می گو بند تنبلی بلای جان من شده 
صد روز سباست خار جی ثر امب 
معمای خود کشی پسر م 


برای اولین ډار نسخه نفیس قران کریم به خط نستعلیق با قلم هوشمند بصیر 
با جلد سازی و جعبه اعلا روی کاغذ گلاسه با تذهیب زیبا 


به همر آ۵: 2 

قلم هوشمند قرائت آیات توسط قاریان برجسته جهان ور ی اتاو ړ ی 
قرائت ترجمه فارسی و چند زبان مطرح دنیاء متتخب مفاتیح هه 0 
گلچین تهج البلاغه و صحیفه سجادیه؛ 5 ۳9 9 

آموزش احکام و منتخبی از خلاصه تفاسیر ر اساد الوا و ور 
نمونه» المیزان و توانمندی های دیکر 
به همراه کیف سفری 


تحویل رایگان 


برای آشنایی با ویژگی های قران از 


شماره های تماس: وبسایت انتشارات سرمدی و قلم 


۶ ۶ ۴۰۷۲۳۴ ۰-۴۴ 
۰۹۱۳۷/۷۱۱ ۰ 


هوشمند بصیر دیدن فر مائید: 
3 ۱/۷/۷۷۷۷ 


دیدنی های ایران 
ماحرایواقعی‌خارجی 


989 صاحب امتیازنشر کت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
€ مد بر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد شسهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحهآرا: حمید دانش‌اندوز-مهدی اسماعیلی 
ویراستار: مریم نیک پور احروفچین: مریم شیر نی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - بلاک ۸ - مجله اطلاعات هفنگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: نیلوفر کردان - تماس: 
(از شنبه تا چهارشنبه -۸الی ۱۶) ۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶۲ 
نمایر: ۲۳۲۷۱۸۱۳ com‏ :۳۱۱۵۱۱ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۹۸ نمایرآگهی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
ایونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ادرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 


هر گونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر وبا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
مجله در وبرایش مطالب آزاد است. 


یادداشت هفته 5 
هزار وعده خوبان.. 


یکی از گلایه‌هایی که مردم ما در هر فصل 
دا ات 
انتخابات بازار وعده‌ها گرم می شود. کاندید اه به 
یاد مر دم و مشکلاتشان می افتند و بی ا 
ری الا 
وبیشتر به رویشآن لبخند می زنند. بازار وعدهو 
وعید هم داغ داغ است. تنها به انتخابات ریاست 
جمه وری هم مح دود نمی شود. در انتخابات 
را رای ره 
می دهند که در حوزه‌اختیاراتشان‌نیست و 
وظیفه ای که به عهده دارند. ندارد و همه هم 
به قصد قربت و خدمت! چنین فعال و پرشور 
تمامی مشکلات ارضی و سماوی جامعه راحل 
کنند و گمان می کنند که مردم ماهنوز هم بااین 
وعده‌ها فریب می خورند و آن را باور می کنند در 
حالیکه هر چند ممکن است بخش هایی از جامعه 
فریفته وعده‌های بی سر انجام شود اما با گسترش 
شبکه های اجتماعی وبا افزایش آ گاهی‌های 
نمایان می‌شود. 

در هفته گذشته در یادداشت به این نکته اشاره 
شد که بايد به شکلی این نکته مهم جابیفتد که 
هفاک را کمن ای کر برد 
CT‏ 
رابب دازدوثالشا درصورت انجام این کار چه 
اتفاقی در مورد نقدینگی و تورم و گرانی در جامعه 


برنامه عملی ارائه دهد 
بافکردی ه‌ادعامی ند 
می تواند دو برابر دولت فعلی شغل 
ایجاد کند بر نامه های منطقی و علمی خود را 
برای رسیدن به ۱/۵ میلیون شغل توضیح دهد تا 
همه بدانند حرفی که می زند بی پشتوانه نیست 
ویافردی که می گوید که فسادراريشه کن می 
کند توضیح دهد که با چه ابزار و امکاناتی و از چه 
طریقی می تواند به ریشه کن کردن آن بپر دازد. 
از ابتدای انقلاب تا به حال همه دولتها خواسته اند 
که ريشه تورم رابخشکانند. وابستگی به نفت را کم 
کنند بیکاری رابه حداقل بر سانند. جلوی واردات 
رابگیرند.صادرات‌غیر نفتی رازیاد کنند فساد 
اداری رااز بین ببر ند و دولت را کوجک کنند کار ها 
رابه دست بخش خصوصی بسپار ند و... همه اینها 
در شعارها وبر نامه هایشان بود.در همه دولتها 
هم این حرفها زده شد واین آرزوها بر زبان آمد. 
اماهنوز هم ماهمان وعده‌هاو امال و ارزوهارا 
در تبلیغات انتخاباتی کاندیداها می‌بینیم. علت 
ان این است که سعی نکر دیم و يا نخواستیم به 
جای شعارهای دلفر یب دل به بر نامه‌ها بسپاریم 
و ببینیم که کدام یک از این عزیزان به جای شعار 
عمل م کنند وبه جای حرف بر نامه دارند و 
چگونه می خواهند این بر نامه هاراعملی کنند. 
در همین مناظره های انتخاباتی هم شاهدیم که 
کاندیداه ا که دولت فعلی رانقد می کنندو متهم 
به نا کار مد ی هیچ بر نامه عملی ارائه نمی دهند تا 
مردم بدانند آنها بر نامه بهتری دارند و می توانند 
دولت بهتری باشند و این هیچ خوب نیست. برای 
هیچ انتخابی هم خوب نیست وهمین می شود 
که ماهنوزهمان وعده‌هارامی‌شنویم وهمان 
مشکلات راداریم تقصیر خود ماهم هست که 
در مورد انتخابهایمان گاه‌اسیر همین وعده‌ها 
می شویم.و کمتر نگاه به بر نامه‌های کاندیداها 
می‌اندازيم. امید است حال دیگر هوشیار شده 
باشیم که به جای وعده دقیق در برنامه شویم. 


اطلاعات‌هفگی ضماره )۱۳۱/۲ 


علم تو را حفظ می کند. ولی روت راتو مجبوری حفظ کنی 


9 امام علی (ع 


نامه‌های بی‌واسطه ۱ 
> 


دغدغه معاش راحل کنید 
۱ رئیس جمهور در خصوص امنینت ارامش 
و اسایش وپیشرفت مطالب خوبی بیان کرده و 
می کنند اماباید گفت همه آنچه که ایشان گفته اند 
یک پیش نیاز دارد و آن هم دغدغه معاش است. 
یعنی فردی که دغدغه معاش دارد و شکم گر سنه 
و اقتصاد فلج. اصولا معنای آرامش رانمی تواند 
درک کند. در حال حاضر دغدغه همه مسئولین و 
از جمله رئیس جمهور باید اشتغال جوانان باشد. کار 
کار گران.با زنشستگان ومستمری بگیران‌ روز 
به روز خالی تر از قبل می شود و همین مشکلات 
باعث فقر و فساد و فحشاو ناهنجاریهای اجتماعی 
می‌گردد. لذاهم دولت وهم ار گانهای دیگر نظام 
باید به فکر اشتغال و رفع مشکلات اقتصادی جامعه 
باشند و دست از شعار بر دارند. 
اکبر بزرگمهر -خرم آباد 
۰ ۰ ۰ ۰ ۷ 
زیبا بینی با بینی ز یبا کدامیک:... 


در جامعه کنونی ماءمتاًسفانه می بینیم عمل 
جراحی روی بینی(این عصوظر یف و سیب پذیر) 
رواج یافته است!...بعضی جوان ان بااین باور که با 
تغییر شکل بینی خداداده سبب تغییر شخصیت و 
افزایش روحیه واعتماد به نفس می شود.بینی شان را 
به دست جراح(حتی ناشناخته) می سپارند و با بینی 
جدید زند گی جدید خودرا اغار می کنند امابزودی 
متوجه خواهند شد که این به اصطلاح تغییر در روح 
وروان پایدار نمی ماند و علیر غم تغییر در قیافه هنوز 


و همه دوستان وجوان ان عزیز رابه این گفته د کتر 
ماکسول مالتز جراح پلاستیک وارایه دهنده نظر یه 
ھر خد انراد د رای تا هرغ مطاو ی ار 
به خاطر مغشوش بودن سیمای درونی و ذهنی شان 
خود زند گی شان رامحدودمی نمایند ".لذا آنچه بايد 
انجام گیر د عمل جراحی بر روی تصویر درونی و در 
نتیجه زیبا بینی است نه بینی زیبا!... 
صفر مدانلو کردی کارشناس مشاوره از بابلسر 


چرا 
تو که بسیجی بودی نشستن با سیاست بازان 
روز گار جرا؟...تو که ولایتی بودی همسوشدن با 
زدن در خیابانهای بالای شهر و سر ک کشیدن به 
پاساژ و بوتیک چرا؟...تو که به نمد وفرش ماشینی 


مه ۳ 72 
اج ۷ 
ا 0 


١ ۱‏ ۱۳ اردییهفت ٩۱‏ اطلافات‌هفگه 


فی هذه الساعه و فی کل 
ساعه... ولباوحافظاً 
a‏ و قائداو ناصراو دلیلا 
2 وعیناحتی تسکنه ارضک 
پر( طوعاو تمتعه فیها طویلا 


خو گرفته بودی روی آوردن به مبل و صندلی 
گرانقیمت چرا؟...تو که روایت فتح رامی دیدی 
تماشای فیلمهای انچنانی چرا؟...تو که با پیکان سر 
می کردی دلالی و چشم چرآنی با ماشین شاسی بلند 
چرا؟ فیاض مرجانی -زنجان 
انسان بودن هزینه سنگینی دارد 

کسی که درباره پول و دستمزدش زیاد اصر ار 
تھی کد وال هی کت د کان اتصاف دارتد عم 
نیست. مناعت طبع دارد. کسی که به موقع می آید 
یرای با کلاس بودن غد ایر منتظر نمی زارد 
احمق نیست» منظم و محترم است.  .‏ _ 

کسی که برای حل مشکلات دیگران به انهاپول 
قرض می دهد یا ضامن وام آنهامی‌شود و به دروغ 
نمی گوید که ندارم و گرفتارم»احمق نیست» کریم 
و جوانمرد است. 

کسی که ‌از معای ب و کاستی‌های دیگران. 
می گذرد و بدیها را نادیده‌می گیرد. احمق نیست. 
شریف است... کسی که در مقابل بی‌ادبی و 
بی‌شسخصیتی دیگران با تواضع و محتر مانه صحبت 
می کند و مانند آنها توهین وبددهنی نمی کند.احمق 
نیست. مودب و باشخصیت است. 

کسی که به حرفهایی پشت سرش زده می‌شود 
آهمیت نمی دهد بی خبر نیست. صبور و با گذشت 
است:. مازیار اوریمی-قائمشهر 

گر ه زندگی... 

یک روز فقیری ن الان و غمگین از خرابه‌ ای رد 
می‌شد و کیسه‌ای که کمی گندم در آن بود بر دوش 
خود می کشبد تا به کود کانش بر ساند و نانی از ان 
درست کنند و شب راسیر بخوابند. 

در راه با خود زمزمه کنان می گفت: 

"خدایااین گره را از زند گی من باز کن!" 

ان ادها ورام رات مان 
گره کیسه‌اش باز شد و تمام گندمهایش روی زمین 
و درون سنگ و سوخالهای خرابه ریخت. 

عصبانی شد وبه خدا گفت: خدایامن گفتم گره 
زند گی‌ام راباز کن نه گره کیسه‌ام را!" 

وبا عصبانیت تمام مشغول جمع کردن گندم از 
لای سنگها شد که نا گهان چشمش به کیسه‌ای پر از 
طلاافتاد. همانجا بر زمین افتاد و به در گاه‌خداسجده 
کرد و از خدابه خاطر قضاوت عجولانه‌ اش معذرت 
محمود جعفری کوهبنان 


۰ 


نامه به سردبیر _ ) 
سا 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شماخوانند گان 
خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا تبر یک فرا 
رسیدن میلاد فر خنده اميد مستضعفان جهان امام 
عصر (عج) خد مت همه شما خوانند گان وفادار مجله 
اطلاعات هفتگی و با این درخواست همیشگی که در 
تماس بانشریه خود تان از ذ کر نام نشانی ومع فی 
شهر ودیار خویش دریغ نفرمایید. 

3 f ود‎ 

از لطف شمامتشکرم و بر ایتان سالی خوب 
ار ی را 
رای 

#محمد علی قره گوزلو-شهرری 

بخشی از نامه شما را در زیر می آورم: 

ای مسئول, اگر به دادم نرسی و حق ضایع 
شده‌ام رابه من بازنگردانی در ظلمی که به 
من شده شریکی وباید در قیامت پاسخگوی 
آن باشی. ضمنااگر می‌خواه ی قضاوثم کنی 
کفشهایم رابپوش, راهم راقدم بزن, دردهایم 
رابکش سالهایم رابگذران بعد قضاوتم کن... 

من هم آمیدوارم که مسئولان به انچه شما 
گفته‌اید بیشتر توجه کنند...به نکته درستی 
اشاره کرده‌اید. موفق با 

#جمال شر یفی شیر از 

برای شما که از خطه گل و بلبل واردیبهشت 
افسانه‌ای‌برایم نامه نوشته‌اید آرزوی توفیق 
می کنم. خوشا به حال شما که ارد یبهشت شیر از 
راتجربه می کنید. سلام مرابه همشهری‌های 
عزیزتان برسانید. 

#٭محمد احمدوند -ملایر 

مقاله «غفلتهای ماء گر فتار بهای ما» به دستم 
رسید چون بر ای استفاده در بخش نامه های 
بیواسطه بسی طولانی و بلند بود آن را در اختیار 
تحریریه قرار دادم تابه شکلی مطلوب در یکی 
از صفحه های مجله تمام یا بخشی از أن مورد 
استفاده قرار کیرد موفق باشید. 

#«حسام‌دشتی ز اده -گلستان 

دونمابر از شمابه دستم رسید.از لطف شما 
TT ET‏ ای را 
داده ام . موفق باشید. 

۴+سپیل‌در خشان 

الا ااا ال 
گلایه شسمادرست است.حادثه ای در تهرآن با 
گلستان در ظاهر فر قی با یکد یگر ندارند اماشما 
هم می دانید که وقتی در پایتخت اتفاقی می افتد 
چند برابر صدایش بیشتر شنیده می شود و این 
خود قصه تلخی است. 


باریکتر از مو سمیه داوودبیگی 
° ا beigi somayeh@yahoo.com‏ 
۳" ب تج ی چ 
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هر پادشاهی ابتدایک نوجوان بوده. هر ساختمانی ابتدافقط یک طرح 
روی کاغذ بوده و... مهم نیست آمروز کجایی مهم 
/ اينه که فردا کجا خواهی بود.. ۳ 

۱ هر کس در زند گی خود یک کوه اورست دارد 

۱ كا آن صعود کندا 
زمین خوردی!؟. عى نداد 2 نگذار 
زمین به جاذبه‌اش ببالد!سر به زانوی غم فر ومبر. 
دراز شده از یاد برده‌ای!؟ کوله بارت ریخت!؟ 
ا ِ سبک م 3 


با ردیر 
عوزت را ایی ارررهایت لن 
توی‌اين دنیاچیزی به نام قانون جذب و میدان مغناطیسی وجود داره. 
يعن جیزهای خوب جذب آدمهای خوب میشن 9 چیزهای معمولی 
جذب آد مهای معمولی.هر چه اندیشه هاو تلاشهات بز ر گتر باشه بیشتر 
خودت رولایق آرزوها واهداف بز ر گتر می کنی.زند گی معمولی وازروی 
و مختص آدمهای معمولیه و زند گی خوب و بدون نیاز. مختص افر اد 


کرد ی 

روزی در کنار کشتزاری از گندم ایستاده‌بودم؛ خوشه هایی از گندم که 
از روی غرور سربر افراشته و خوشه‌های دیگری که از روی تواضع سربه 
(۰۵0پ09 E‏ ون کردم 
و زیر 2 پراز دانه‌های 
۱ ۳ 1 در کشتزار تس نیز جه 
ار ند سرهایی که الا 
رفته اند اما درحقیقت خالی 


دانش هستند اما متواضعانه 


سر به زیر دارند! 


این اعت عرالت 


در یکی از سالهایی که دانش منفر داستاندار فارس بود.یکی از کارمندان 
استانداری که متر جم زبان انگلیسی بود می گفت: 

قرار بود قاضی القضات سودان به شیر از بیاید. من و استاندار به فر ود گاه 
و قسمت تشریفات رفتیم. وقتی که هواپیما به زمین نشست. پای پلکان 
رفتیم. قاضی القضات سودان را به قسمت تشریفات یا همان کلاه فرنگی 
آوردیم اوایل شهر یور بود و میوه‌های مختلف شیراز رسیده بود. سبدی 
از انواع میوه در قسمت ڌ تشریفات روی میز گذاشته بودند. هر جه به این 
مهمان تعارف کردیم. چیزی نخورد. به استانداری آمدیم.باز انواع میوه‌ها 
و تنقلات وغیره اماده بود. استاندار خیلی اصرار کرد. ولی باز رییس قوه 
قضاییه سودان چیزی میل نکر د. از او پرسیدم: 

جرابا این که زیاد به شما تعارف شد. ولی جیزی نخوردید؟ 

گفت: من از کشور سودان آمده‌ام که مردم آن فقیر هستند و به انواع 
میوه‌دستر سی ندارند گر من از این میوه‌هابخورم .از عد الت ساقط می‌شوم 
و در برگشت و مراجعت به سودان, دیگر برای قضاوت بین مردم آن 
سرزمین عادل نیستم بتابراین حق خوردن این میوه‌ها را ندارم 

استاندار کلی هد یه به او داد که قبل از حر کت همه رانوشت که متعلق به 
دانشکده حقوق سودان است. استاندار گفت:اینها راما به خودتان داده‌ایم... 
کفت: من الان خودم نیستم. من الان رییس قوه قضاییه سودان هستم. 
بنابراین هر چه شما بدهید. به عنوان و سمت من داده‌اید. نه به خود م! 

ان است عدالت... 

حتی اگر حر کت آن مقام مسئول از روی تعارف و سیاست هم باشد ویا 
در حالت بدبینانه یک حر کت نمایشی, اما اصل حرف درست است. 


1 خی آرم وحوا ۲ 


حکایت کرده‌اند که صبح روز هبوط. آدم نزد پرورد گار آمد و گریه‌ای 
کرد از عشق, به طراوت باران بهمنی و گفت ای معبود و معشوق یکتای 
من» اکنون که ما را به تبعید گاه نامعلومی می‌فرستی. گیرم که من در همه 
سختیهای ناشناخته در عالم آب و گل شکیبا باشم. بامن بگو که آخر فراق تو 
راچگونه تحمل توانم کرد؟" 

اند آهسته در گوش ادم گفت: "من خود با تومی‌آیم ". 

آدم پرسید: این چگونه باشد؟" 

فرمود: "تو در سیمای آن حوا که همراه توست خور شید لبخند من و برق 
نگاه من و صدای مهربان و شیرین من و تجلیات جمال من که هر دم تجدید 
می‌شود خواهی یافت. حوا اقیانوسی است آ کنده از در و گوهر که ان راهیچ 
پایانی نیست‌امابدان که گوهر رادر کنار ساحل نمی‌توان یافت. غواصی باید. 
جالا کی نیکبختی. تا دردانه عشق با 


۵ 1 
رادر ژرفای وجود او صید کند. 


عشق دردانه است و من غواص و در یا میکده 
سر فرو بردم در اینجا تا کجا 


اطلاعات هفتک شمارہ ۳۷٤١‏ ۵ 


اسان 


و 


از ان هنگام خود را 


د 


دب نمی 


مه 


دهد که خبال بی کند د یگ ان دا 


د 


۹ 0 


دی ۵۱ ايت 


© لارشفو کو 


اران احهان 


6 رهبر معظم انقلاب در آغاز درس خارج فقه در 
حسینیه امام خمینی: مناصب مدیریتی نعمتی آلهی 
ار بای رانک 
##رئیس‌جمهوری: هر گز به مردم دروغ نخواهیم 
گفت 

#ظرب-فیرای تداوه اقندار ایرآن سیاستهای ۳ 
سال گذشته بايد ادامه بابد 

رئیس مجلس:امکان افزایش ۲یا ۲برابری 
يارانه‌ها وجود ندارد 

+ معاون اول رئیس جمهوری, دستور ویژه‌ای برای 
رسید گی فوری به حادثه دید گان معدن آزادشهر 
صادر کرد 

د یوان محاسبات: همه در یافتی های نامتعارف 
مدیران به بیت المال بر کشت 

+ شهر قلعه زال در ولایت قندوز افغانستان به 
E‏ 
TT‏ 
رهبری آمریکا در جهان رو به زوال است 

#۴ عراق رسماجایگزین عربستان برای تامین 
نیازهای نفتی مصر شد 

# برلین: تر کیه حق بر گزاری همه پرسی در آلمان 
برای بر قراری حکم اعدام را ندارد 

ار ی ی لا ات ری سای 


عربستان اعلام آماده باش کرو 

۶اتحادیە عرب از توافق جدیدایران»روسیيهو 
تر کیه برای حل بحران سوریه استقبال کرد 

+ کر ه‌شمالی برای حمله احتمالی به همسایه جنوبی 
آماده باش نظامی اعلام کرد 

+ وزیر امور خارجه ایران در دیدار با نخست وزير 


با کستان خواستار محازات تروربستها شد 

+ پکن به اتباع چین هشدار داد خاک کره‌شمالی 
ماه ۸ م۰ %* ا + ۱۱ 
فر زند شاه سعودی رسما جزایر مصری تیران 
و صنافیر "رامتعلق به عربستان دانست 

ا معترضان در ونزوئلا خیابانهای "کارا کاس "را 
بستند 

۴+ دولت فرانسه نسبت به فر وپاشی اتحادیه ار وبا 
در صورت بیر وزی لوین هشدار داد 

6« پوتین برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۸ ۲۰ 
روسیه »بی رقیب اعلام شد 

القاعده به همکاری باعربستان در جنگ یمن 
اعتراف کرد 

ترامپ: آمریکا آماده حمله به کره شمالی است 
#«لیبی خواستار حمایت اتحاد یه ‌ارویااز دولت 
نجات ملی شد 

E NET 
اس رد‎ 

مه 


۰ردپیههت ٩‏ اطلھات ہف گے 


جهانسياست _) 
ا برباد رفتن مبراث جاوز 


بیشتر از یک ماه است که تظاهرات سراسری علیه سیاستهای اقتصادی نیکلاس مادورو 
رئیس جمهوری پوپولیست ونز وئلا که به وارث چاوز و اجداد سیاسی او ملقب است. ادامه 
دارد. تظاهرات مردم ونزوئلاعلیه رنج اقتصادی به زمانی باز می گر دد که رئیس جمهوری 
این کشور تصمیم به اجرای سیاستهای نفتی گرفت. سیاستی که منجر به قحطی و آوار گی 
هزاران شهروند ونزوئلایی شد. تا جایی که مردم این کشور برای امرار معاش و تهیه نان 
تال رای اند را ر ای ار 


با وجود فقر مطلقی که بر زند گی مردمان این کشور 
سایه انداخت. مادور و حاضر به تغییر سیاست نشد. 
این خشم عمومی به جایی رسید که مردم از غم نان 
به خیابانها آمدند که طی آن تا کنون, چندین کشته 
و دههاز خمی بر جای مانده است. وضعیت حادی که 
داد مدافعان حقوق بشر. رهبران و بازیگران جهانی 
رابه صدا در آورده است و هر کدام بر اساس منافع 
کشور خود علیه ونز وثلااموضع سر سختانه گر فته‌اند. 
سازمان ملل و پاپ هم خواستار میانجیگری بین 
المللی شدند. اما مادورو تنها به پذیرش پیشنهاد 
پاپ بسنده کرد! 

ق I N‏ 
وضعیت در این کشور به حدی رو به وخامت رفت 
ela‏ 
شد. سربازان نانوایی‌هارازیرنظر می گرفتند تامبادا 
کار به جاهای باریک بکشد.پلیس به اوباشی که 
صد غارت اها رما تهاب دا متا فا 
و قصابی‌ها را داشتند تیراندازی می کرد. وقتی 


در خیابان‌های کاراکاس مردم بر سر غذا به جان 
یکدیگر افتادند. یک دختر بجه ۴ساله جان خود رادر 
این نزاع از دست داد. ونزوئلا از این توفان گرسنگی 
دجار تکانه‌های سختی شده است و کشته شدن ان 
دختر تصویری راساخت که در حال حاضر از ونز وئلا 
می بینیم.اما چرا این گونه شد؟ 

سیاست های پوپولیستی نفتی مادورو در قبال بهای 
افزایش قیمت نفت. باعث شد که در سال ۲۰۱۶ 
در این کشور به مدت دو ماه حالت فوق‌العاده اعلام 
شود. شاخص‌های پولی کشور مانند رشد نقدینگی و 
نرخ تورم. از کنترل خارج شد و به‌طور کلی اقتصاد 
ونزوئلا سقوط رر همان سال روزنامه "دنیای 
اقتصاد "در یک گزارش تحلیلی شباهت‌های اقتصاد 
ایران و ونزوئلا" را مورد بررسی قرار داد و سیاست 
نفتی مادورو را با سیاست نفتی دولت نهم و دهم 
مقایسه کرد. این روزنامه در گزارش خود نوشت که 
اگر سیاست نفتی ایران به مانند سایق ادامه پیدا می 
کر د احتمالا ایر ان مانند ونزوئلا شده بود. 
رئیس‌جمهوری ونزوئلا. به مدت دو ماه حالت 
فوق‌العاده در این کشور اعلام کرد. توطئه‌هایی 


صد روز سیاست خار حی نر امب 


ترامپ پیش از این بارها تعیین بازه زمانی ۰ روزه برای سنجش کار کرد دولت خود رابه 
سخره گر فته بود. بد یهی است که بسیاری از وعده‌ها را نمی توان در چنین دوره زمانی کوتاهی 
اجرا کرد. اما یکصد روز برای پر توافکنی به سمت و سوی حر کت دولت کفایت می کند. 


فاصله حرف تاعمل 

سخنگوی کاخ سفید از دستاوردهای کلان دولت 
ترامپ در یکصد روز نخست زمامداری او سخن 
گفته است. مفسران و تحلیلگران اما با دیده تردید 
به کارنامه او می‌نگرند؛ کارنامه‌ای که در عرصه 
داخلی و همچنین در گستره بین‌المللی بیش از آنکه 
سیاهه‌ای از موفقیت‌ها را شامل شود. حکایت از 
تلاش‌های نافرجام او دارد.ترامپ هنوز موفق 
به احداث دیوار مرزی با مکزیک نشده است و 
نتوانسته فر مان مهاجر تی خود علیه ۶ کشور عمدتا 
مسلمان و از ان جمله ایران را به کرسی بنشاند.سه 
محور اصلی سیاست خارجی که ترامپ در کارزار 
انتخاباتی خود مطرح کرده بود. عملی نشدند. این 
سه محور عبار تند از: 

#۶نزدیکی بار وسیه و همکاری دو کشور برای فائق 


آمدن بر چالش‌های بین‌المللی 

#مجازات چین به خاطر دخل و تصرف مصنوعی 
در ارزش واحد پول آن کشور 

لغو توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران 
یا ان سور ون رای 2 
از آن گذشته, ترامپ رویکرد انتقادی خود را در 
قبال ناتو تعدیل کرده و حال نقش ناتو را برای حفظ 
امنیت و صلح در جهان بسیار مهم می‌داند.در عر صه 
سا ست قاری تام سامت وتات میم 


4 


جر دده است؛ بان تفاوت که 


ارت ی 1 از اندیشکده لیبرال محافظه کار 


"کاتو" درباره نتاس خارجی 


۰ روز نخست 


دولت ترامپ می گوید: "ترامب از هر سه منبع 


در داخل ونزوئلا و تلاش‌های آمریکا" و 
"کشورهای عضو اوپک برای سرنگونی 
دولت کارا کاس" دو عاملی بوده که باعث 
شده‌نیکولاس‌مادور وحالت فوق‌العاده‌اعلام 
کند.دراین حالت بانک مر کزی ونز وئلانیز با 
ینهان کر دن مار های اقتصادی مورد حمله 
اپوزیسیون قرار گرفت.اين سرانجامی است 
که در کشور نفت خیز ونزوئلا رخ داده است. 
کشوری که با افزایش بهای نفت. در جریان 
سیاستهای پوپولیستی خود غرق شده بود تااینکه اثر 
این سیاستها در شاخص‌های اقتصادی پد بدار شود. 
این سرنوشت کشوری است که رفتار اقتصاد ی شبیه 
ایران در سالهای گذشته داشته است.پس از آن رفته 
رفته اعتراضات سیاسی و مردمی, بالا گرفت. 
آغاز بحران 

تظاهرات از سال ۲۰۱۶ بر سر بر گزاری رفراندوم 
برای بر کناری مادورو آغاز شله دز سال گذشته 
دولت و مسئولان این کشور این ناآرامیها را آنطور 
که باید جدی نگرفتند پس از آن مادورو اعلام کرد 
که رفراندوم برای تغییر ریاست جمهوری را به سال 
بعد مو کول می کنیم. در این میان رهبر اپوزیسیون 
این کشور زندانی شد اختلافات رئیس جمهوری با 
انشا آین کور بالا کرت اما نه رفراندومی 
بر گزار شد نه تغییر در سیاست نفتی و پولی این کشور 
اتخاذ شد حتی مادورواعلام که از سازمان کشورهای 
او ارم وهی نی اررا عل کرد 
در بحبوحه تظاهرات مردمی رئیس مجلس این 
کشور تغییر کرد و در صدد بر کناری مادورو بر آمد 
که در طی آن بر کناری مادورو از سوی نمایند گان 


2 و 8 ۱ 
سیاست خود بهره‌می گیر د. اما مشکل 
انجاست که سیاستهای او قابل پیش 
بینی نیستند. علت آن هم این است 
که او مدام نظر خود را تغییر می‌دهد 
و علت این جرخش‌های نظر ی را 
بايد در این نکته جست که او قادر به ۱ 
بیجید گی‌های مسائل سیاست ا 
1 
بین‌الملل : ت 
"مایکل ورز" از انك ٍ وک ی 
Tas ®‏ ۲۱ موه " مه ۰ 
پیسرفت امریکا , معتقد است که بیشتر مشاوران 


ترامپ مواضع افراطی راست و محافظه کار انه دارند 
و نیروهای نظامی در دولت او نقش بسیار زیادی ایفا 
دولت | مر یکابیش از یک ژنر ال حضور نداشته است. 
حال آنکه نقش نیروهای نظامی در دولت ترامپ 
بسیار بالاست. 
نظامی کردن سیاست خارجی 

به اعتقاد اریک گومز. خطر میلیتاریزه" کردن 
سیاست خارجی | مریکا موجود است. چون ترامپ 
ابایی از استفاده از نیروی نظامی برای حل مسائل 
ندارد. گومز به بمباران اخیر سوریه و پر تاب بمب در 


ت 7 
>" سییر و 


مجلس این کشور تصویب شد وبه دنبال آن بود که 


مادورو در صدد بر آمد مجلس را منحل کند. 
نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا می گوید 
یک مجلس ملی از رای دهند گان تشکیل خواهد 
داد به طوری که قدرت بازنویسی قانون اساسی را 
داشته باشد.او می گوید این نهاد تازه از شهر وندان 
عادی تشکیل خواهد شد و پارلمان را که در کنترل 
مخالفان جنین مجلسی را 'کلاھبرداری' قانونی 
خواند.مادورو گفت که این نهاد تازه بحران سیاسی 
کرد.او گفت این نهاد متشکل از گروههای کار گری 
هوادار دولت و گروههای جامعه مدنی خواهد بود.با 
ادامه تزلزل شد ید شر ایط اقتصادی, یار لمان ونز وئلا 
از اقای مادورو خواسته است استعفا دهد. با این حال 
مادورودر روز کار گر در کارا کاس(پایتخت)درمیان 
هوادارانش گفت: "من جنگ داخلی نمی خواهم. 
اما خولیو بورخس رئیس پارلمان گفت که کوشش 
برای ایجاد یک مجمع جدید از رای دهند گان تلاشی 
برای ضایع کردن حق رای مردم و گام دیگری در 


افغانستان اشاره می کند و بر 
این باور است که ترامپ در 
جنگ یمن نیز آماده است با 
کمک تسلیحاتی از عملکرد 
نظامی عربستان سعودی در 
این جنگ پشتیبانی کند.به 
دنبال اظهارات ترامپ 
درباوه: استقلال تابران ‏ 
افزایش خطر جنگ در شبه 
جزیره کره. موضوع افزایش تنش با چین نیز از دیگر 
عر صه‌هایی است که می توان بر ای سنجش سیاست 
خارجی او در نظر داشت. 

"جک جنز از "موسسه آمریکایی تحقیقات معاصر 
آلمان "در دانشگاه جان هایکینز, نگران آن است که 
تنش در شبه جزیره کره تشدید شود. به باور او کره 
شمالی نه تنها به دلیل آنکه صاحب جنگ افزارهای 
یدای اسک که نه وا نط داراو دن وهای 
دوربرد می‌تواند خطرناک باشد. 

جنز تنش کنونی بین کره شمالی و آمریکارابابحران 
کوبا در سال ۱۹۶۲ مقایسه می کند. در آن هنگام 
دولت امریکابر ان بود تامانع از استقرار کلاهکهای 


تازه ترین دور تظاهرات ضددولتی از روز اول 
آوریل شروع شد که در واکنش به تلاش 
دستگاه قضایی ونزوئلا برای تقویت قدرت 
رئیس جمپور بود.این رشته اعتراضات با 
۲ ۳ هدف درخواست انتخابات به درگیری با 

ا پلیس ضدشورش کشید که تاکنون ۲۸ کشته 
به جا گذاشته است. 

وعده های تکراری 

پس از این اتفاقات مادورو که کشورش با 
ر کود اقتصادی بی‌سابقه و کمبود اقلام ضروری 
روبرو است. وعده داده حقوق و مزایای نظامیان 
و کارمندان دولت را تا ۶۰ درصد افزایش دهد که 
راهگشانیست چون بنابر گزارش صندوق بین‌المللی 
پول نرخ تورم در ونزوئلا طی یکسال گذشته چند 
صد درصد افزایش داشته و پیش‌بینی می‌شود 
تا ابتدای سال ۲۰۱۸ ونزوئلا شاهد تورم ۳۰۰۰ 
درصدی باشد. 
چنین اوضاعی در کشوری که طی چند سال گذشته 
وابسته به در آمد نفت بوده منجر به شکل گیری 
اعتر اضات گستر ده شده است. 
ونزوئلا که عضو اویک است با بحران اقتصادی 
شدیدی دست و پنجه نرم می کند و همین موجب 
شده طی ماه گذشته صدها هزار تن در اعتراض به 
دولت نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونز وثئلا به 
خیابان‌ها بیایند.درهبر سوسیالیست ونزوئلا دستور 
داده قانون اساسی جدیدی نوشته شود. این آمر به 
خشم بیشتر مخالفانی دامن زده است که فعالیتها 
برای عزل نیکولاس مادور و را افزایش داده و صدها 
هزار تن از معترضان را به خیابان‌ها آورده‌اند. سه 


هسته‌ای و موشکهای حامل آن در کوبا شود. در 
ان هنگام. جان اف کندی برای حل این بحران با 
مشاوران 9 اعضای دولت خود مشورت کرد. حال 
آنکه مشاوران ترامپ فاقد اطلاعات لازم بوده و 
بسیاری از پستهای حساس دولت او هنوز خالی 
هستند. از این روست که جنز می‌گوید. تصمیمات 
ترامپ بیشتر حالت غریزی دارد تا انکه بر دانش 
و آگاهی استوار باشد. 
ترامپ یک فرد غیرسیاسی است 

مایکل ورز ارزیابی خود از دولت ترامپ را با یک 
انتقاد تند همراه می کند. به باور او ترامپ فردی 
است با گستره دیدی بسیار محدود. فاقد آموز تن 
کنجکاوی و تمایل به فهم جهان. او کسی است که 
اطلاعات‌سیاسی خودراازطریق‌شبکه‌های‌تلویزیونی 
او یکی خودشیفتگی است و دیگری نیاز مفرط به 
پذیرش خود از سوی دیگران. در واقعیت امرء دونالد 
خصوصیتی برای مهمترین مقام جهان. یعنی رئیس 
جمهوری امریکا. می‌تواند بسیار سرنوشت‌ساز و 
مخرب باشد. 
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کیان فولادی 


kianfulladi@yahoo.com 
سوال اول‎ 


مجری دالب خددمی‌پرسدبرای‌ازدواج 
و اشتغال جوانان چه برنامه‌ای دارید ۱ ۱ 
ونامزدهای‌محترم‌بایددركمتر سسس سے 
ازهدقیق» به چنین مسایل بزرگ و 
پیچیده‌ای‌پاسخ‌دهند؟! 


در این چند دقیقه کوتاه تنها دو کار قابل انجام است. 
اول اینکه جند جمله کوتاه از سوی هر نامزد گفته 

تنها یک مناظره تا بر گزاری انتخابات ریاست شود که هر جمله, حاوی یک يا جند وعده است. 
جمهوری مانده ولی تقریبا هیچ نکته قابل توجهی وعده‌هایی که فرصتی‌نیست تا گفته شود از چه‌راهی 
جمهوری به اطلاع مردم نرسیده است. روش قبلی‌هم.هر گاه‌یکی از نامزدهاخواسته.اندکی‌درباره 
مناظره به گونه ای است که تنها چند دقیقه کوتاه اینکه چگونه به آنچه که می گوید عمل خواهد کرد 
فرصت سخن گفتن به هر کاندیداء داده می‌شود و توضیح دهد تنها توانسته این جمله را اضافه کند 


کک کی کک کی کک کک 


دو مین‌سو آل 


کی وک وک وک کے کی کے کی کک 


می‌شود. به احتمال فراوان» بزر گتر و اثر گذارتر از 
ا ل هداد شاد کی و 
اثر گذاری‌این روش که در آن عملاً تیری به حریف 
وتاب ده بلافاصله سەر 
تر ک م کد به اندازه‌ای بوده که در دو مناظره 
قبلی, نامزدهایی که به نظر می‌رسد رقبای اصلی 
دران اا هت اما به سمت استفاده 


پخش زنده به پاسخگویی به سوالاتی 
اختصاص دار د که از قبل به نامزدها 
ارائه شده‌و حتی انتخاب شده 


از این روش پیش رفته‌اند و مناظره را به سمت 
اشنایی مردم با روشهایی که قرار است کشور رادر 
ا ال ان ادا کب 

و بارها نام برده می‌شود که وظیفه‌اش نظارت بر 
تبلیغات انتخاباتی و از جمله همین مناظره است و 
نکته پاسخ کامل و قانع کننده‌ای بدهد و بنابراین نمایند گانی از سه قوه در ان حضور دارند. ولی این 
سوال‌وشبهه‌ای که‌در بارهرقیب‌در ذهن بینندهایجاد گروه ناظر هم در عمل تنها نظاره می کنند و هیچ 


دومین انتخابی که برای استفاده نامز دها از این 
نکته‌ای یا اتهامی یا برچسبی علیه نامزد دیگری 
مطرح کنند و در اسودگی کامل کناری بنشینند و 
مطمئن باشند که نامزد رقیب نخواهد توانست در 
فرصت دو يا سه دقیقه‌ای که در اختیار دارد. به این 


ی اي 


شاید مر دم از طریق شناسایی اطر افیان کاندیداها. 
شناخت دقیق تری از نامزدها به کف ورند. پاسخ 
به این سوال فرصت زیادی هم نیاز ندارد ولی 
هیچگاه جوابی در این روزها نداشته است. با اینکه 
اموال و داراییهای نامزدها جه بوده و چه مقدار 
است. در مورد هر یک از شش نامزد کنونی هم. 
پرسشهای مربوط به آنهاوجود دارد.از جمله اینکه 
در این بین سوالات بسیاری که پاسخهایش تقش برادر یکی از کاندیداها در عالم ساست و 
می تواند در تصمیم گیری رای دهند گان.اثر گذاری اقتصاد چیست که هم در مذاکرات هسته‌ای حضور 
فراوانی داشته باشد. کاملا در کنار مانده‌اند. دارد و هم چند پرونده قضایی در مورد ایشان طرح 
اینکه کاندیداهابگویند نام وزراوهمکار انشان‌در ساهو در دور دای همه همراه این نامزد بوده و 
دولت آینده‌چیست.یادست کم نام چند تن ازایشان ناگهان از دوره‌ای به بعد. در قاب هیچ دوربینی دیده 
را از پرده بیرون آورند تا در شرایطی که فرصتی نمی‌شوند ؟ 
برای | شنایی بانظرات کامل کاندبداها وجود ندارد. فعالیتهای اقتصادی فر زند یکی از کاند یداها هم. 


/ ۰ اردییههت ٩۱‏ اطلعات‌هقنگه 


اي 


سوال سوم 


فعالدتهای افتصادی فرز ند یکی از 
کاندیداها هم. هیچ گاه از سوی ایشان 
به مردم توضیح داده نشد 


سا 1۳ 
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اور گرم 


۳ ۳ سس ۳ اللا 


که ما برای این کار برنامه کامل 9 دقبقی داریم!" 
سوالات طرح شده که توسط مجری مناظره پر سید ه 
می‌شود هم گویی به شکلی تهیه و جمع اوری شده‌اند 
که‌اگر نامزدی خواست تمام چند دقیقه وقت خود را 
به گفتن کلیات اکتفا کند و وارد هیچ موضوع جزیی 
و دقیقی نشود. راه برایش کاملا گشوده باشد. مثل 
اشتغال جوانان جه برنامه‌ای دارید و نامزدهای 


SINS 


اقدام عملی برای تغییر تر کیب مناظره و پاسخگویی 
نامزدها به سوالاتی که در ذهن بینند گان نسبت به 
ایشان وجود دارد. نداشته است. 

دیگر فرصتهایی هم که در اختیار نامزدها قرار 
گرفته و انطور که تبلیغ می‌شود باعث خواهد شد 
که ۵۵۵ دقیقه زمان سخن گفتن برای هر کاندیدا 
در صدا و سیما فراهم شود.به شکلی برنامه ریزی 
شده که نامزدها هر انچه خود می‌خواهند در این 
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کے کے O‏ 


هیچ گاه از سوی ایشان به مردم توضیح داده نشد. 
پا اینکه جگونه یکی دیگر از کاندیداها یکسال قبل 
پستی بسیار مهم را در اختیار می گیر د و پس از یک 
دوره کوتاه قصد تغییر آن به ریاست جمهوری را 
را ان ان هم که به حزب باسابقه 


و قدیمی و شناخته شده‌ای وایسته است و تنها 


۷ 


یک 2 


محترم‌باید در کمتراز ۵ 
دقیقه به چنین مسایل 
بیچیده‌ای 


بزرگ و پیچٍ 
اینکه پس از بر گزاری 
دو مب اور که ۱ 
مجموعه حد ود 
۷ ساعت به طول 
انجامیده است. هیچ 
ساز و کاری هم وجود 
ندارد تا نامردها با 
مردم و ار اسان 
اطلاع يا بهبود روش 
انجام مناظره‌بیان کنند 
و تغییری دست کم در 
اخرین مناظره که 
آنهاست ایجاد گر دد. 


فطره‌ای ازدریای زبان‌وادب پارسی | 
کے 


مصطفی گلیاری 
حقیقت بامجازی 
زبانبای نسل معاصر در مجازی 
ادامه قطره قیل: 
دوست دارم یه خلده / قد یه سو کس ملده 
سلت کلا گذاشتم / سو کسه هنو نملده 
دیگر دوره کلماتی مثل عجیجم / عجقم / چیتال میتونی(میکنی) 
دمده شد ه و نوع تشبیهات عاشقانه تغییر ات افر اطی‌تری کر ده. 
شاید از وقتی که کلمه عاشقانه به عشقولانه تبدیل شد. زبان 
بیان کردن احساسات عاشقانه هم تغییر کرد. قبل از اینکه زبان 
عاشقانه در مجازی عوض شود تغییراتش در حوزه ترانه‌سرایی 
رپ و زدبازی محسوس‌تر بود. این دو سبک ذاتاً خشن هستند 
جون کار شان اعتر اض است و اعتر اض و خشونت فامیل هستند. 
N ul‏ رل ی ات کر رس 
نسل قبلی با بی‌ادبی یکی است. خود بچه‌ها معتقد نیستند که 
بی‌ادب شده‌اند چون از وقتی که گوش باز کر ده‌اند. ریتم‌های تند 


و خش واعتراضی رپ رادر خانه یادر گوشی یا در مسافر کش‌ها 


اصلاح شده و اک هم 
به شکل زنده پخش 
می‌شود. این پخش 
زنده به پاسخگویی 
به سوالاتی اختصاص 
دارد که از قبل به 
نامزدها ارائه شده 
و حتی انتخاب شده 
و کان‌دیداها بی‌هیچ 
جال و ت 
جملاتی تکراری را 
خطاب به دوربین بیان 


رقابتها معرفی شده. 
هیچ گاه نمی گوید که 
منابع مالی فعالیتهای 
این حزب چگونه و 
از چه مسیری تهیه 
می‌شود و چرا حزب 
مردم‌عادی رابه‌درون 
خود راه‌نمی‌ دهد ویس 
از CE LU‏ 
تنها افر اد خاصی اجازه 
عضویت در آن دارند. 


شنیده‌اند و برایشان طبیعی شده که معشوق را با سوسک مرده 
توصیف کنند. ضمناً چون گویش‌های کود کانه به نظر شیرین 
می | ید[ جای بحث دار د ] دخترها ترجیح دادند با لهجه کودکان 
حرف بزنند تا شیرین تر شوند: ۱ 

پوفه به جای غذاء اوخ شدم به جای دردم آمد و بلو به جای بر وا 
مک درو ارات سس متا ان ناه 
که‌متفاوت حرف بز ند یس به جای اینکه بگوید تور ااندازه‌ستاره‌ها 
دوست دار م. می گوید قد تموم هپلی‌های مگس دوست دارم! 
ضمنا به دلیل مشکلات و کاستی‌هایی که در خط فارسی هست. 
رسم الخط را خود به خود تغییر داده‌اند مثلا به جای اره‌می‌نویسند 
عارع /به جای|..؟ می‌نویسند عه..؟ | یا هم به عایا تبدیل شده| این 
موضوع بحثش دراز است و در این قطر ه نمی گنجد ]. مبتکر بودن 
اییدمی شده و همه می خواهند متفاوت باشند و از بس افر اط شده 
ات را رن کر را ال یر 
می گذارد عید قربان مبارک... می‌خواستم متفاوت باشم یکی 
نوشته: "ميشه لطفا یه نفر بیاد بامن دوس شه بعد ولم کنه؟ آخه 
تست کی ارم کل اه موه رود 
و به شکلی نمکین هم به این اشاره می کند که گذاشتن پستهای 
کلاسدار گریبان همه را گرفته و هم دوستها زود به زود یکدیگر 
راول می کنند. یکی دیگر کف دستش نوشته: "دم اونی گرم که 
تو دل من نشسته نه کرایه میده نه پیاده ميشه. برخی‌ها هم 
جو گیر کمک به حیوانات شده‌اند. یک خانمی این پست را گذاشته 
بود: خواهشاهمین‌الان این موردروپست کنید:اصفهان خروجی 
فرودگاه به سمت شهر ک صنعتی جی یک سگ بالغ رو کامیون 
بهش زد و فلج شد من نتونستم پیاده شم تو رو خدا کمکش کنین 
داشت ناله می کرد. یک نفر زیرش کامنت گذاشته بود: همی 
میردت عیسی از لاغری / تو دربند آنی که خر پروری جناب 
عیسی(ع) خری داشته. وقتی که ایشان را به صلیب بستند. یک 
عده جنابش رارها کر ده بودند و به خرش میر سیدند. مولوی در 
این شعر می گوید عیسای روحت دارد از لاغری می‌میرد و تو در 
فکر فربه کردن خر نفست هستی. دمش گرم. خوب گفته! 


دو زنگ تفریج: مصاحبه استخدام با کسی که پارتی دارد: 
"مصاحبه کننده: سلام حال شما خوبه؟ متقاضی: خوبم فقط دایی 
جان سلام رسوندن. مصاحبه کننده:سلام ویژه من رو به دایی جان 
ابلاغ کنین.اگه دوست داشتی. فر دابیاسر کار. متقاضی:چه‌ساعتی 
بیام ؟ مصاحبه کننده: هر ساعتی که دوست داشتی. ده یا یازده 
خوبه؟ می‌تونی ناهار رو هم اینجا بخوری. یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها 
ناهارمون مخصوصه. متقاضی: پس همون دو روز رو میام. راستی 
شما وام مسکن و وام خرید ماشین و وام زن نگرفتن هم دارین؟ 
مصاحبه کننده: به امورمالی دستور میدم وامها رو بهت بدن. 

مصاحبه با متقاضی بی‌پارتی: سوال: فرض کن توی هواپیما 
هستی. ۰ تاآجر داری. یکی از آجرها رو میندازی بیرون. حالا 
چند تاداری؟ جواب: ۲۹٩‏ تا. سوال: شما چطور یه فيل رو در سه 
حر کت توی یخچال میذاری؟ جواب: در یخچال رو باز می کنم / 
فيل رو می‌چپونم تو یخچال/ در یخچالو می‌بندم. سوّال: حالا 
مراحل چهار حر کتی گذاشتن زرافه رو در یخچال بگو! جواب:اول 
در یخچالو باز می کنم. دوم فيل رو بیرون میارم. سوم زرافه رو تو 
یخچال جامیدم. چهارم در یخچالو می‌بندم. سوّال:به نظر شما کی 
سلطان جنگله ؟ جواب :شیر . سوّال :در سته. جشن تولد شیر ه. همه 
حیوانات دعوت شدن ولی یکی شون به جشن تولد شیر نر فته. اون 
کیه؟ جواب:ز رافهس جون توی بخجاله. سوّال :متا سفانه در سته! 
حالا یه سوّال دیگه. یه پیر زن می‌خواد از یه رودخونه کم عمق رد 
بله موفق ميشه چون تمساح‌هاهم رفتن جشن تولد شیر. سؤال :اما 
پیر زنه یهو می میر هو میفته توی رودخونه. چرا؟ جواب :نمید ونم. 
مصاحبه کننده:اون اجری که از هواپیما انداختی بیرون» خورد 
ق سر رز سا مار ما رد 

تفر یح دو: رفیقم داشت با نارنجک بازی می کرد. گفتم منفجر 
ميشه ها! گفت: مهم نیست ده تا دیگه هم دارم. یه بار بهش 
پولکی دادن. خورد و گفت هی بگین من خنگم ولی به خدا این 
چیپسی که بهم دادین شیرینه. یه بار تو محرم اتیش به آتیش 
سیگار می کشید و زهر ماری می‌خورد. گفتم این چه وضعیه؟ گفت 
نمی‌تونم مثل شما بیخیال باشم. اعصابم از دست يزيد داغونه! یه 
بار با رفیقاش رفته بود ایستگاه راه آهن. دیر رسید و قطار راه‌افتاد. 
دنبال قطاره دویدن و غیر از همین رفیق ماء بقیه شون سوار شدن. 
خندید. پرسیدن جی شده؟ گفت هیچی! اونایی که سوار شدن. 
اومده بودن بدرقه من. فقط من مسافر بودم. یه بار میره مهمونی. 
بهش بیجامه میدن. می‌پوشه و ناغافل یه صدای مشکوک میده. 
با تعجب به صاحبخونه میگه این بیجامه مال کی بوده؟ انگار یه 
ای ف کک نی با ال عراز یرس رتست 
دیدم سر و صورتش کبود و لباساش خاکیه. گفتم جریان چیه؟ 
گفت رفته بودیم قبر ستون ر فیقمونو چال کنیم. گفتم پس چرا آثار 
درگیری داری؟ گفت هیچی باب... راضی نمی شد بره تو قبر! گفتم 
مس بر کم ری ریبد تن تسه ای 
د کتر وقتی دستم خوب شد می تونم پیانوبزنم ؟ د کتر گفت معلومه 
که می‌تونی. یه شکستگی جز تیه. رفيقم گفت: چه خوب چون قبلا 
نمی تونستم پیانو بزنم!" بهش گفتم نامسلمون چرا پشت شیشه 
پیکانت نوشتی خدا با سالاد؟ گفت جیه؟ از مال شما بهتره که 
نوشتین خدابا ماست!یه روز گفت پر کردن نمکدون از هر کاری 
سخت‌تره آخه سوراخاش خیلی ریزه! یه شب رفت توالت. به هو 
برق رفت و خیلی ترسید. گفتم نترس بابا برق رفته. گفت جدی؟ 
فکر کردم زور که زدم کور شدم! 


ادامه دارد 


اطلضات مف گے هماو ۳۷/۹ ۲ © ۱ 


۱ یکت سال ذم 


4 


کاری خو استی گند م بکار. ده سال خو استی در خت 


کار 


۰ صد سال خو ا تی مر دعر ار دنت کن 


9 کنشییه‌ی 


دیدنیهای ایران 


۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳" 
ز بر نظر: محمود صفادار 


روست ی رین ورزتان 


کرینگان از روستاهای دیز مار شرقی, و از توابع شهر ستان ورزقان در استان 
آذربایجان شرقی است. این روستا در ۶۰ کیلومتری شهرستان ورزقان واقع 
شب واست این دهستان ار اه سس آادی ر و و کوج 1 امده که 
بیش از ۱۸۵۰۰ نفر جمعیت دارد ومر کز آن آبادی اشتبین است.از اا ای 
آن می توان مردانقم. شرف آباد. جوشین, علیار و اویلق را نام برد. اما خود 
روستای کرینگان ۱۰۵ نفر جمعیت دارد که در ۲۱ خانوار و در نقاط دورافتاده 
و بکر جنگلهای ارسباران زند گی می کنند. 

کرینگان روستایی باخانه‌های کاهگلی است که پشت بام خانه‌ای حياط خانه 
دیگری می‌شود. آب و هوای روستا کوهستانی و معتدل است که در تابستان 
گرم و معتدل و در زمستان سرد و یخبندان می‌شود؛ کار عمده مردم روستا 


| اروسای‌دامانن_ 
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رودبار است. این روستادر حدفاصل جاده رشت به تهران. بین لوشان و منجیل 
جای گر فته‌است. این روستای زیبا و منحصر به فرد در دامنه رشته کوههای 
ار رای ای را 
جشمه‌های گوارا و سر سبز می‌شناسند. داماش از روستاهای بسیار مر تفع 
وهوای ان در بهار و تابستان. معتدل و خنک و در فصلهای پاییز و ز مستان سرد 
است. این روستا در قدیم ییلاق مردم جير نده بوده و امروزه به سکونتگاه‌دایمی 
سفر می کنند. گل سوسن سفید نخستین بار توسط محققی به نام "لدربوری" 
این گل کمیاب به عنوان اثر ملی ثبت شد. گل سوسن چلچراغ تنها در دو منطقه 
در جهان, یکی در بخش عمارلو روستای داماش و دیگری در لنکران جمهوری 
ان ات 
ک مرا ار ات بر سیر برد رر ار دای 
باغداری, دامداری و پرورش طیور تامین می‌شود و گروهی از مردم در امور 
خدمات و صنایع دستی فعالیت دارند. مصارف مردم این روستا محصولاتی از 


۰ اردیپحفت ٩‏ اطلافات‌هقتگس 


دامداری و کشاورزی است. دو چشمه آب مورد نیاز کشتزارها و باغها را تامین 
می کنند . این روستا با دارا بودن مناظری زیباو بکر و یک درخت بلوط © 

ساله توانسته است گر دشگران زیادی رابه خود جلب کند. اما آنجه که باعث 
شهرت ان شده و یک ویژگی منحصر بفرد برای این روستا به شمار می رود. 


قبیل حبوبات. سیب زمینی و ییاز و در ختانی همچون فندق و گر دواست. اطراف 
روستاراار تفاعات و بیشه زارهای سلسله جبال البر ز فراگر فته و چشم اندازهای 
بسیار زیبایی را یدید اورده است. 

جشمه آب معدنی داماش دارای انواع املاح معدنی کلسیم .منیزیم سدیم 
و پتأسیم است. شاخه‌ای از آب چشمه به حوضچه‌ای در مر کز روستا هدایت 
می‌شود و مردم از آن استفاده می کنند؛ مابقی ااا دی در 
کارخانه اب معدنی داماش به سایر نقاط کشور ارسال می‌شود. 

از جاذبه‌های روستای داماش می‌توان به مراسمی اشاره کرد که هر سالهء 
در نیمه دوم خرداد ماه بر گزار می‌شود. هنگامی که سوسن چلچراغ به گل 
می‌نشیند. از طرف ساز مان محیط زیست یک روز به نام روز طبیعت و گلگشت 
تعیین و جشنواره با شکوهی در اطراف داماش بر گزار می‌شود؛ اهالی منطقه 
عمارلو با لباسهای محلی زیبا در آن شر کت و با شادی و نشاط مراسم ویژه‌ای 
را بر پا می کنند. بازارجه‌های محلی و نغمه‌های شورانگیز و ترانه‌های دلنشین 
روستایی با همراهی سازهای نی. تنبک. تنبور. کمانچه و سنتور هم این جشن 
زیباراهمراهی می کنند.از بازیهای رایج بین جوانان روستا نیز می‌توان به کشتی 
گیله مردی. طناب کشی. خرپشتک. چوب بازی یا همان رقص چوب. تیش 
بازی چرخ و فلک. هلولک. گلفا و دور بچر خان اشاره کر د.اگر به این منطقه سفر 
کرده‌اید غذاهای لذیذ داماش راهم از دست ندهید اصلی‌ترین غذاهای مکل 
روستای داماش شامل سیاه قاتق یا فسنجان قیمه پلو و انواع کباب مانند کباب 
ششلیک. کباب کوبیده. کباب بر گ و کباب چنجه است. 

دو مسیر اصلی دسترسی به داماش وجود دارد؛ مسیر اول از شهر لوشان 
منشعب شده که پس از ۳۵ کیلومتر و گذشتن از شهر جیرنده به روستا ختم 
می‌شود. مسیر دوم از نزدیکی‌های رستم آباد منشعب می‌شود و پس از گذشتن 
از شهر بره سر به روستای داماش می‌رسد. به علت واقع شدن این روستا در 
منطقه‌ای کوهستانی. مسیر دستر سی روستادارای شیب بسیار تندی است. 
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زبان مردم این روستااست. اهالی روستا نه به زبان تر کی آذربایجانی بلکه 
به زبان تاتی صحبت می کنند. زبانی که می گویند از چند روستای این حوالی 
E‏ مس و Sa‏ 
و مهاجرت هم می‌تواند تهدید کننده از بین رفتن این گویش در این روستا 
باشد. زبان سا کنان این روستا را هیچکس در روستاهای اطراف بلد نیست 
و فقط در بین خودشان به زبان تاتی صحبت می کنند و کود کانشان رانیز با 
این زبان بزرگ می کنند. تاتی یکی از کهن‌ترین زبانهای ایرانی است که از 
دید گاه زبان شناسی, ارزش ویزژه‌ای دار د؛ بیشترین امار جمعیتی تات‌های 
ایران متعلق به شهر کهن اشتهارد و دو شهر ستان کهن تا کستان و بوئین زهرا 
در قزوین بوده که تا کنون هیچ آمار رسمی در مورد تات‌های این مناطق ارائه 
نشده‌است. گویش سا کنان روستای کر ینگان از باز مانده‌های‌ نیم زبان ا 
است که تاجند صد سال پیش در آذربایجان به آن سخن می گفتند. بر اساس 
برخی نظریات شباهت بسیاری بین این ز بان با زبان اوستایی دیده می‌شود. با 
توجه به اینکه هنوز هم کود کانی که در این روستا به دنیا می آیند با این زبان 
آموزش می بینند و بز رگ می شوند و به آن زبان سخن می گویند. زبان تاتی 
TT‏ ۱ 
ان رسارس ار ار ار 
تاریخی آنهااست واز بین بر دن آنهاباعث از بین رفتن میر اث فر هنگی جامعه 


روستای سراخیه» ونیز ایران 


ا 


[١/۱ 8‏ محمد علی بهوند یوسفی. رامهرمز 
MY‏ سرأخیه نام یکی از روستاهای 


1 


وسط آن آب می گذرد و مردم با 
۱۷ قایق عبور و مرور می کنند و به 
0 ونیز ایران معروف است. 
۱ این روستا در نزدیکی تالاب 
شاد گان در تڪ خنافر ه. 
دهستان ناصری, شاد گان واقع و 
به عنوان یکی از روستاهای دارای 
7[ .روستای سرآخیه با بافتی سنتی» 
یکی از روستاهای قابل مطالعه در استان خوز ستان است و به لحاظ مر دم‌شناسی 
از اهمیت زیادی برخورد بوده و می تواند بخشی از فرهنگ بومی منطقه را با ز گو 
کد اهالی روستا عربت هستند و به زبان عربی صحبت می کنند. رفت‌وامد 
در این روستا و بین روستاهای اطراف همچون رفت و آمد در ونیز ایتالیا است. 
اهالی روستاهای سراخیه و ر گبه ساکنان اصلی این تالاب را تشکیل می‌دهند. 
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این روستا به شمار می رود. زبان مردم این روستااست.اهالی روستا‎ 


نه به زبان ترکی آذربایجانی. بلکه به زبان تاتی صحبت می‌کنند 


دسترسی به این روستا در اسکله‌ای محلی در کنار روستای سراخیه و درست 
در میانه راه دارخوین به شاد گان قرار دارد که در آن قایقها گر دشگران را به 
شده علیرغم تنوع زیستی غنی و جاذبه‌های گر دشگری فراوان. متاسفانه هنوز 
در کشور وحتی استان خوز ستان ناشناخته مانده است. این تالاب با وجود نعمت 
و ظر فیتهای بی‌شمارش هیچگاه توسعه و احیای قابل توجه رابه خود ندیده‌است 
و تاکنون تمام بر نامه‌های ایجاد شده بر ای ان در حد ارزو و رویا مانده این در 
ا 0 ا ا ا ا 
نیز برای ااا 

رودخانه جراحی بزر گترین تامین کننده آب‌این تالاب است وبعد از آن نهر 
بحره که از رودخانه کارون منشعب می‌شود. تالاب ساد کان راتغذیه e‏ 
طغیان کارون و مدهای خلیج فارس و بارشهای منطقه هم در تامین اب شاد گان 
نقش دارند. تالاب شاد کان باقیمانده از تالاب بسیار بزر کی است که زمانی تا 
هورالعظیم در مرز عراق ادامه داشته و احتمال می‌رود بخش دور افتاده و جدا 
شده‌ای از مجموعه تالابهای گسترده و به هم پیوسته بین النهرین باشد. 

به گواه کسانی که تالاب شاد گان رادیده‌اند. این تالاب آنقدر زیبا و پر جذبه 
از یک بار دیدن رادارد. 


ات هانگ همان PVE‏ > 


ی و متمدن داذعا 
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کنا سنت 


۵ د کند ما کار نکه 


ماجرای وافعی خارجی ۱ 
مک 


مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ 


در مجموعه ماجراهای واقعی هميشه سعی کرده‌ام تلخی را کمتر منعکس کنم. اگر 
ماجرایی هم تلخی داشته باشد. انتخاب سوژه طوری بوده که از آن تلخی > آکاهی 
شیر بنی کسب شود NS‏ ۰ 


روان در ماه‌می(اردیبهشت 


ت)؛ماجرای واقعی‌مادری رامی‌خوانید که در کمال‌ناباوری 


پسر جوان خود رااز دست داد و بعد به این فکر افتاد که از مشکلات پسرش سر نخهایی 
پیدا کند و فهمید | کر خودش و همسرش به پسرشان توجه بیشتری می کردند و ا کر 
پزشکان تشخیص درست داده بودند. او هر گز نمی‌مرد. 


روزی که پسرم رفت 
پسرم کریس دراز کشیده بود. همان‌طور لاغر و 
قد بلند بود اما باهميشه یک فرق مهم داشت؛ کریس 
خود کشی کرده و مر ده‌بود. باورش برایم دشوار بود. 
همین دو شب پیش به کریس تلفن کرده بودم و 
همه چیز عادی و طبیعی به نظر می‌رسید. ولی حالاء 
صورتش سرد بود و قرار بود از ان لحظه به بعد. 
دیگر هیچ واژه دوست‌داشتنی 9 زیبایی از دهانش 
بیرون نیاید. گویی فقط ابروهایش هنوز زنده بودند. 
دستی به اجب ی نس نت 
E 4‏ 
مارا از کریس ربود و پسرم را آنقدر تنها کرد که 
بهتر دید دیگر در اين دنیانباشد؟ چند روز قبل 
از مرگ پسرم روزنامه خواندم در انگلسان 
خود کشی علت بی بیشتر مر گهای مر دان زیر ۴۵سال 
امیت تعداد زنان جوانی که به زند گی خود یایان 
می‌دهند در این سالها افزایش يافته اما خود کشی 
کشور است. خدای من! جقدر وقت خواندن این 
مقاله ناراحت و کن شده بودم. خودم را جای 
خانواده این افراد می گذاشتم و با فکر می کردم چه 
سخت است عزیزی را از دست دادن. ان هم وقتی 
خود کشی کر ده باشد. در مقاله نوشته بودند در آن 
سال. ۶ هزار خود کشی منجر به مر گ اتفاق افتاده که 
کوین که در ۱۴ ۲۰ خود کشی کر ده‌بود. در مصاحبه 
گفته بود "هیچ چیز در دنیا نمی‌تواند اثر جنین اتفاق 
ویرانگری رااز بین ببرد و به قلب و روح خانواده‌این 
افراد آارامش بدهد." 
کوین سر آشپز ماهری بود که در رستوران معروفی 
کار می کرد و زند گی خوب و آرامی داشت تا اینکه 
بیمار شد وجواب آزمایش نشان داد به دیابت مبتلا 
شده. کو ین از همان ر وزافسر ده شد چون فکر می کر د 
دیگر کارش تمام است و باید با دنیای حرفه‌ای 
اشیزی بر ای همیشه خداحافظی کند. یک روز عصر 
به مادرش گفت می‌رود کمی قدم بزند اما هر گز 


۰ اردیپههت ٩۳‏ اطلافات‌هفتگس 


برنگشت. فردای آن روز نامه‌ای 
که در یاکتی قهوه‌ای رنگ بود به 
در خانه‌رسید. آن نامه خداحافظی 
کوین بود با خانواده‌اش و پدر و 
مادرش دیگر او را ندیدند. مادر 
کوین نگران شد و به هرجایی که 
ممکن بود نشانی از پسرش پیدا 
کند. سر زد. نامه خداحافظی به دست دوستان 
کوین هم رسید. نامه‌ای که هیچ آ درس نداشت 
و نمی‌توانست انها را به ردی از کوین نزدیک کند. 
پلیس هم موفق نشد کاری از پیش ببرد تا اینکه 
صد و یک روز بعد جسد کوین بیرون شهر پید شد. 
یاکت قهوه‌ای نشان می‌داد که کوین از یک سایت. 
ماسک هلیوم خریده و به زند گی‌اش پایان داده بود. 
کوین در یکی از نامه‌های بدرودی که به دوستش 
نوشته بود به این حقیقت تلخ اشاره کرده بود که در 
کود کی برستارش او را بارها آزار داده و هنوز هم 
حس می کند قربانی است. 

وقتی این حرفها را در آن مقاله می‌خواندم حال 
عجیبی داشتم. نمی توانستم خودم راجای آن مادر 
بگذارم اما می‌توانستم تاحدودی آنهارادرک کنم. 
واقعاً دوب اب 
هیچ پیغام و نشانه‌ای از خودش باقی نگذاشت 
نامه پدرودی, نه پيامی که به ما با پلیس بگوید 
علت خود کشی چه بوده. تنها سرنخ چند ماه بعد 
به‌دست آمد یعنی وقتی که ایمیلهای پسرم کریس 
و نامزدش را می‌خواندم. 

برای خودم هم عجیب بود که کریس و نامزدش که 
چهار سال باهم بودند و رابطه فوق‌العاده‌ای داشتند و 
تا پای مر اسم از دواج هم رفته بودند. چراهمه چیز را 
به هم زدند؟ اما کریس دوست نداشت به نگاههای 
پرسشگر من و اطرافیان پاسخی بدهد. ما هم ترجیح 
دادیم بیشتر آزاین به حریم خصوصی‌اش وار د نشویم 
و او را راحت بگذاریم. با نامزد سابق پسرم تماس 
گرفتم. می گفت کریس مشکلاتی داشته و هر بار از 
دکتر رفتن شانه خالی می کر ده او هم ترجیح داده 
زند گی و اا را با دیگری سهیم شود. واقعاً 
تحملش برایم سخت بود وقتی به این فکر می کر دم که 
کریس دراین مدت چقدر تحقیر شدهو چه حرفهایی 
شنیده نمی توانستم نامزدش را مقصر بدانم. تلاش 


خودش را کر ده بود ولی پسرم نمی خواست یا انقدر 


اعتماد به نفس نداشت که دنبال درمان بر ود. شاید 
هم رفته بود و نتیجه‌ای نگرفته بود. 
خواهرم می گفت تصادفی که کریس در هفت 
سالگی داشته این بلا را سرش آورده. می گفت در 
این باره مقاله‌ای علمی خوانده بعد یک کپی از آن را 
برایم ایمیل کرد. باید از همه چیز سر درمی آوردم. 
درست است: که سر من مرده بود ناین اطلاعاتم 
را بیشتر می کردم. شاید می‌توانستم به بقیه کمک 
کنم. در سایتهای مختلف جست‌وجو می کردم و در 
زا ام سای و 
داشته باشند عضو شدم. اما تعجبم وقتی بیشتر شد 
که فهمیدم در کسانی که تصادف می کنند و مغزشان 
آسیب می‌بیند. ریسک خود کشی سه بر ابر می‌شود. 
کریس بیچاره من در خطر جدی بود و من و پدرش 
خبر نداشتیم و عادی زند گی می کردیم 
تشخیص نادرست 
همچنان به تحقیقاتم ادامه دادم. اطرافیان می گفتند 
حالا دیگر جه فایده‌ای دارد؟ شاید خودم هم 
نمی‌دانستم ولی با تمام وجود می‌خواستم بدانم 
کر یس چه مشکلاتی داشته و جرا خود کشی کرده. 
خواهر م می گفت ممکن است احساسعذ اب وجدان 
داشته باشم برای همین از صبح تا شب دنبال جمع 
کردن اطلاعات پزشکی و علمی هستم که به دردم 
نمی‌خورند. خواهرم تاکید می کر د که هر چه زود تر 
خودم را به روانشناس یا روانپزشک نشان بدهم و 
درمان شوم. اما خوب می‌فهمیدم درمان من وقتی 
است که تک تک تکه‌های پازل معمای خود کشی 
پسرم رادرست کنار هم قرار دهم. 
پرونده‌های پزشکی سالهای دور را به یک پزشک 
متخصص و متبحر نشان دادم. د کتر بعد از بررسی 
دقیق پر ونده‌هااعلام کرد در ان تصادف لعنتی, غده 
هیپوفیز پسر نازنینم سیب سختی دیده و چون غده 


هیپوفیز که زیر مغز قرار گرفته و از 
مهمترین غده‌های درون ریز بدن 
است. عملکرد چند هورمون مهم 
راتنظیم می کند. اسیب دیدن آن 
برای پسرم مشکلاتی ایجاد کر ده. 
تا ان روز نمی‌دانستم که غده 
هیپوفیز خیلی کار ها انجام می‌دهد. 
از کنترل سیستم ایمنی گرفته تا 
رشد طبیعی. و باروری و... د کتر 
برایم توضیح داد که هیپوفیز دقیقا 
نقش رهبر ارکستر هورمونها را 
دارد تا مطمتّن شود فلان هورمون 
به چه میزان و در چه زمانی در بدن ترشح می‌شود. 
پروفسور تأمپسون حرفهای جالبتری هم داشت. 
درصد بسیار بالایی از تصادفها باعث جنین اسیبی 
می‌شوند. حتی ضربه‌هایی که به سر فوتبالیستها 
می‌خورد هم گاهی به غده کوچک و ظریف هیپوفیز 
اه اما کل وتا ی من رما 
می‌توان جلو مشکلات را گرفت. کاری که پسرم 
می‌توانست انجام دهد ولی دریغ کرد. کاش می‌شد 
به تمام انهایی که مشکل مشابهی داشتند و ممکن 
بود یک روز خود کشی کنند بگویم چطور می‌توانند 
بایک تغییر ساده و راهنمایی گرفتن از اهلش اوضاع 
رابر وفق مراد کنند. با خودم فکر می کردم چند نفر 
شبیه پسر من و بامشکل کریس من آن بیرون وجود 
دارند و جطور می‌توان به همه انها کمک کرد؟ 
لابه‌لای پرونده پزشکی پسرم مدر کی ندیدم که 
نشان بدهد برای مشکلی که نگذاشته بود ازدواج 
کند به دکتر مراجعه کرده باشد اما برای درمان 
افسردگی بارها پیش روانشناس و روانپزشک رفته 
بود و دارو مصرف می کرد اما هیچ کدام تشخیص 
نداده بودند که مشکل اینجا نیست. هیچ کدام به 
کشت پسرم و تصادف او کاری نداشت. دفتر 
یادداشت کریس رادر خانه‌اش پیدا کردم و تاسف 
خوردم که به اندازه کافی زمان ندارم که همه چیز را 
درست کنم. آرزو می کردم کاش می‌توانستم زمان 
رابه عقب بر گردانم.درست به زمانی که پسرم حس 
کرده بود مشکل دارد و برای درمان افسردگی به 
متخصص مراجعه کر ده بود. اما هیچ کدام از مشکل 
پسرم خبر نداشتند و از کنار مساله پیچیده او کاملا 
سرسری E‏ 

تصمیم گرفتم داستان پسرم کریس را با بقیه به 
اشتراک بگذارم.ازنظر خواهرم‌مساله خیلی خصوصی 
بود و انجام این کار درست نبود اما به نظر خودم این 
بهترین تصمیم بود.اگر بااین کار می‌توانستم مشکل 
یک نفر را هم حل کنم خوشحال می‌شدم و خدا 
را شکر می کردم. فکر می کردم اینطور روح پسرم 
هم به رامش می‌رسید. چند وبسایت پزشکی پیدا 
کردم و اطلاعات پسرم رادر آن قرار دادم. کم کم 
بقیه هم مشکلاتشان را درمیان گذاشتند. بعضی‌ها 
می گفتند بارها احساس کرده‌اند مشکلاتی دارند 


اما هر بار دکتر گفته 
فقط د خستگی انش 
ولی مشکل همجنان 
ادامه داشته تااینکه 
با اصرار از دکتر 
خواسته‌اند برایشان 
ازمایش تجویز 
کند و تازه ان موقع 
یکی از انهاجوانی بود 
به نام جیمز اسمیت 
که می گفت چندسال پیش هنگام با ز گشت به خانه 
با شلیک گلوله از پا در آمده. جیمز بعد از این حادثه 
۴روز بیهوش بوده و بعد از به هوش آمدن به سرعت 
بهبود یافت اما کاملا خوب نشد. او نمی‌توانست به 
تنهایی از جایش بلند شود.در خوابیدن مشکل داشت 
ومثل قبل نمی توانست در ست و خوب صحبت کند. 
دیگر نمی توانست سر کار بر ود و به خاطر مشکلات 
زیادی که داشت. همسرش از او جداشد. 


جیمز تعریف می کرد: بدبختی تا ۵ سال با من 
بود. تصمیم گرفتم خود کشی کنم. سه بار هم اقدام 
کردم اما هربار موفق نشدم از این زندگی پر از 
متخصص غددی رابه من معرفی کر د. نمی خواستم 
درمان جد بدی را امتحان کنم ولی نمی‌دانم جرا 
نظرم عوض شد و یک روز دیدم خیلی اتفاقی دم 
در مطب هستم. وقتی مشکلم را با متخصص غدد 
درمیان گذاشتم نگاهی به من انداخت. لبخندی زد 
و گفت خوب می‌داند مشکلم چیست. او گفت در 
تیراندازی غده هییوفیز من آسیب دیده و با یک 
هورمون درمانی ساده مشکلاتم حل می‌شود. " 
نمی‌دانم اسمش ر اسر نوشت بگذارم یانه. به هر حال 
جیمز بهبود یافت. دوباره با همسر سابقش ازدواج 


کرد. شر کتی راه انداخته و الان کودکی دوساله 
دار د. اتفاقی که شاید می‌شد برای پسر من هم بیفتد. 
جیمز مرا به خانه‌شان دعوت کرد او و همسرش با 
مهربانی از من پذیرایی کردند. جیمز می گفت یک 
بار برای خود کشی مقدار زیادی قر ص خورد و برای 
خداحافظی با مادرش تماس گرفت. مادرش که از 
لحن ناجور صد ای جیمز فهمید حالش خوب نیست 
فور | خودش رابه خانه جیمز رساند تا کنارش باشد 
و از او مراقبت کند. جیمز می گوید اگر مادرش نبود 
شاید الان او هم زنده نبود. مادر جیمز خیلی خوب 
روحیات پسرش را درک کرد و هرگز به پسرش 
او کر کی توا تا :عا هت ارت مد 
مشکلاتشان را بر وز دهند. 

من به کریس اجازه ندادم از نگرانی‌ها و مشکلاتش 
بگوید و این هميشه و هنوز آزارم می‌دهد. مدام به 
خودم می گویم کاش مادر بهتری بودم. کاش مثل 
مادر جیمز بیشتر از اینها به لحن صدا و حالتهای 
کریس دقت می کردم و او را می‌فهمیدم. شاید اگر 
من مثل مادر جیمز مسئول بودم. آمروز داغ پسرم 
را تا ابد با خودم این طرف و آن طرف نمی‌بردم. 
من و کریس رابطه مادر و پسری خوبی داشتیم ولی 
نمی‌دانم چرآهیچ وقت به فکرم هم خطور نمی کرد که 
پسرم‌مشکلات بزرگی‌دارد که‌از گفتن آنهامی‌ترسد. 
تنهایی کریس او را از من و پدرش گرفت و اگر این 
تفای رایاها تفای کرد امروز کار نایری اند 
زند گی عجیب و غریب ما در دنیایی که همه چیزش 
پیچیدهاست و همه آدمهایش در انزوای غریبی غرق 
شده‌اند. هر روز پدر و مادر و بچه‌ها را از هم دورتر 
می کند و حجم تنهایی آدمها بیشتر می‌شود. 

اماخب نمی شود به گذشته بر گشت وچیزی راتغییر 
داد. زند گی همچنان ادامه دارد و من هم ناگزیر باید 
با آن پیش بروم.و واقعیتهایش راخوب یابد بپذیرم. 
از رفتن پسرم کریس ۵ سال گذشته و من بااینکه 
برای دو دخترم مادری می کنم. در سینه غمی دارم 
به بزرگی بزرگترین دریاها و وسیع‌ترین آسمانها... 
اما زند گی ما متلاشی نشده. من مثل هميشه هر 
روز از خواب بیدار می‌شوم و به کارهایم می‌رسم. 
همسرم‌هنوزشر کتش راداردو پر وژه‌های بین المللی 
بزرگی را به سرانجام می‌رساند. دختر کوچکم در 
کالج حقوق می خواند ودختر بز رگم که از دواج کر ده 
سه فر زند دوست داشتنی دار د که عاشقشان هستم. 
من هنوز در سایتهای مختلف از تجربه خود کشی 
پسرم می گویم و بیماری و وضعیتش را با آدمهای 
مختلف درمیان می گذارم. و به همه 
تاکید می کنم یاد بگیریم حرفهای 
دل و مشکلاتمان را به عزیزانمان 
بگوییم. امیدوارم خواندن داستان 
| کریس حتی یک نفر را از فکر 
۳ خود کشی بیرون بیاورد. مطمئن 
هستم این بهترین راه برای آرامش 
روح پسر عزیزم است. 3 
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از همان نوجوانی وقتی می‌دیدم پدرم که کار گر بود 
روزی چهارده ساعت کار می کند تا زند گی من و دو 
خواهر و یک برادر و مادرم به خوبی بگذرد, فقط یک 
ارزو داشتم. اینکه بامردی ثر وتمند ازدواج کنم تا 
نگذارم پدرم در روزهای پیری هم سختی بکشد. پدر 
نیز مرا که کوچکترین فرزند خانواده بودم بیشتر از 
همه دوست داشت و همیشه باشوخی می گفت: 
"من مطمئنم این ته تغاری آینده‌اش روشنه..." 
خوشبختانه این حرفهای پدرم باعث حسادت برادر 
و دو خواهرم نمی‌شد چون خودشان هم مرا خیلی 
دوست داشتند.من‌اماءباهمان رویای نوجوانی بز رگ 
شدم که یک روز با مردی ثروتمند ازدواج می کنم و 
باعث خوشبختی خانواده‌ام می‌شوم اما هر چه بز ر گتر 
شدم رویایم کمرنگ‌تر شد. پدرم که از چند سال 
قبل دجار بیماری قلبی شده بود. روز به روز پیر تر 
می‌شد و درآمدش کمتر. بزرگترین غصّه‌اش این 
بود که حقوق بازنشستگی‌اش آنقدر نیست که بتواند 
از عهده مخارج زند گیمان بربياید. وقتی دامادها و 
عروسمان به منزلمان می‌آمدند و پدرم از سفره 
خالی اش خجالت می کشید. یا در عید نوروز و سالروز 
تولد نوه هایش نمی‌توانست برای انها هدبه بخرد و 
عیدیشان را بدهد. در چشمانش می‌دیدم که ذره 
ذره اب می‌شود. من که ان روزها دانشجو بودم و به 
خاطر مشکلات مالی پدرم. حتی هزینه رفت و آمدم 
به دانشگاه را نداشتم تصمیم گرفتم مانند برخی از 
همکلاسیهایم با تدریس خصوصی زبان انگلیسی که 
درسش را می‌خواندم. کمک خرج خانواده‌ام بشوم 
داروهای قلبی پدرم را که گران هم بود برایش تهیه 
کنم.پدرم ابتدا قبول نمی کرد و می گفت: 

-اینطوری از درس و دانشگاهت میفتی پونه جان... 
اما وقتی قانعش کردم که با روزی یکی دو ساعت 
ندریس چ بجه‌های دوره راهنمایی مشکلی برایم 
پیش نمی اید قبول کرد.اینطوری بود که به کمک 
دوستانم جند شاگرد خصوصی بیدا کردم 9 ارام 
آرام وارد کار شدم؛ ولی هنوز در آمدم قابل اعتنا 
نبود و...تاان شب که وقتی ساعت ۸ شب به خانه 
بر گشتم,دیدم دو تااز همکاران قدیمی پدرم آمده‌اند 
به او سر بزنند. پدر که دلش نمی‌خواست آنها فکر 
کنند دخترش تا آن موقع شب بیرون بوده برایشان 
توضیح داد که من زبان خصوصی تدریس می کنم 
و... و هنوز حرفش تمام نشده بود که جعفر آقاء یکی 
از دوستان پدر که حالا و در بازنشستگی در یک 


ااردییھھت٦‏ اطلھات ہف گے 


شر کت خصوصی کار خدماتی می کرد گفت: اتفاقاً 
امروز مدیر شر کتمون‌ خانم بهاری داشت به‌منشی 
می گفت برای دختر یازده ساله‌اش دنبال یک معلم 
انگلیسی می گر ده اگه تا فردا کسی رو پیدا نکرده 
باشه بهت خبر میدم. خوشبختانه وضع مالیشون هم 
خوبه و اهل چونه زدن نیستند...حق با جعفر اقا بود. 
چرا که فردا عصر وقتی به ادرسی که دوست پدرم 
برایم فرستاد رفتم. خانم بهاری حتی یک کلمه هم در 
مورد هزینه تدریس من بحث نکر د واز همان ساعت 
کار را شروع کردم. 

از خانه شان بگویم که یک قصر بود نه یک خانه 
معمولی چند نو کر و کلفت داشتند که لباسهایشان از 
من هم شیک تر بود! خانم بهاری اما بیشتر از همه چیز 
توجهم را جلب کرد. زنی چهل ساله بود باچهره‌ای 
معمولی نه زیبا و نه زشت. اما رفتارش جنان پر ابهت 
و خشن بود که از همان لحظه اول دست و پایم راجمع 
کردم. ابتدا فکر کردم شاید از من خوشش نمی اید 
که حتی جواب سلامم راهم نداد. اما دقایقی بعد وقتی 
پدر شاگردم وارد خانه شد ان وقت خیلی جیزها 
برایم روشن وباعث حیر تم شد. وقتی آن جوان خوش 
قیافه و باشخصیت وار د خانه شد.ا گر بگویم فکر کر دم 
پسر خانم بهاری است شاید اغراق کر ده باشم. اما به 
خدافکر کردم بر ادر چند سال کوچکتر ان زن است. 
ولی شوهرش بود! این را در همان دقایق اول ور ود 
اردوان" متوجه شدم؛ هنگامی که من و دخترشان 
در اتاق شاگردم مشغول سر و کله زدن با حروف 
انگلیسی بودیم. خانم بهاری به جای جواب سلام 
سر شوهرش فریاد زد: کدوم گوری بودی؟ مگه با 
نماینده شر کت خارجی برات قرار نگذاشته بودم. 
واسه جی نیومدی؟...اردوان برخلاف همسرش با 
خونسردی پاسخ داد: دیگه برام مهم نیست که چه 
اتفاقی برای شر کت میفته مهسان!...خسته شدم از 
اینکه برم با خارجیهایی قرارداد ببندم که به خاطر 
لوندبازیهای تو ميان جلو و من به عنوان شوهرت 


۰ 


باید کلاهم رو بگذارم بالاتر و بهشون لبخند بزنم 
9 باهاشون قرارداد ببندم! واسه همین امر وز همه 
سهامم رو گذاشتم واسه فروش. اگه دلت نمی‌خواد 
غریبهها ۲۵ درصد توی ش رکتت شریک باشند با 
وکیلم تماس بگیر که سهمم رو به خودت بفر وشه... 
خانم بهاری که حالا می‌دانستم اسمش مهسان" 
است با صدای بلند خندید و پاسخ داد: 

-تو جرات چنین کاری رو نداری چون می‌دونی در 
اون صورت باید جل و پلاس‌ات رو جمع کنی و از 
این خونه بری بیرون» یعنی خودم مثل سگ بیرونت 
می‌کنم.اردوان که خبر نداشت غریبه‌ای در خانه 
است فریاد زد: 

-دهنت رو ببند زنیکه نفهم که اگه یه بار دیگه به 
من توهین کنی جوابت رو بدجوری میدم. ضمناً 
نگران حضور من هم تواین خونه نباش, چون تقاضای 
طلاقم رو چند هفته قبل به جریان انداختم و تا هفته 
اینده‌باید بیای محضر و از هم جدابشیم. فقط یادت 
باشه مهسان اگه مهریه‌ات رو نبخشی و با طلاق 
توافقی کنار نیای, اون وقت چاره‌ای ندارم جز اینکه 
فیلمهایی رو که ازت دارم و نشون میده در جلسات 
خصوصیت چطوری نمایند گان شر کتهای خارجی 
رو برای توافق در خر ید محصولات شر کتت راضی 
می‌کنی! به داد گاه نشون بدم تا قاضی بفهمه چرا 
می‌خوام طلاقت بدم؟ دران صورت بايد منتظر 
عواقب قانونی کثافتکاریهات هم باشی! 

این بار که مهسان کاملا دیوانه شده بود. مانند یک 
یر ی رف موه انح رو اک ا 
و او را تهدید می کرد: بیچاره‌ات می کنم اردوان. 
نمی گذارم آب خوش از گلوت پایین بره ...۲ 

نگاهم به دختر یازده ساله آنها افتاد که گوشهایش را 
گرفته بود و اشک می‌ریخت. دلم برایش سوخت و 
از اتاق او خارج شدم و در میان فریادهای ان دو نفر؛ 
هر طور بود صدایم رابه گوششان رساندم:خواهش 
می کنم دعواتون رو تمام کنید! حال این بچه خوب 


نیست!...اردوان که تازه متو جه حضور من شده گفت: 
شما کی هستی ۱ 

اما هنوز حرفش تمام نشده بود که مهسان بر سرم 
فریاد کشید:کی به تو اجازه داد وارد بحث ما بشی 
دختره بیشعور؟ 

به سختی خود م را کنترل کردم و گفتم: ولی‌دختر تون 
داره گریه می کنه... مهسان که‌انگار هنوز از حرفهای 
شوهرش عصبی بود و می‌خواست خشمش را جای 
دیگری‌خالی کندفر یادزد:به‌در ک که گریه‌می کنه... 
گمشو برو تو اتاق و در رو ببند...دیگر نتوانستم تحمل 
کنم و با عصبانیت گفتم: شما حق نداری به من توهین 
کنی, چر | اینقدر بی‌تربیتی شما؟ 

مهسان پوزخندی عصبی زدو گفت: نگاه کن دختره 
پایتی گشنه گدا چه رویی داره.... توی اشغال کی 
هستی که به من درس ادب بدی!" 

فهمیدم نمی توانم پاسخگوی چنین زن بی ادبی باشم 
و گفتم: من یک لحظه هم اینجا نمی‌مونم.... پول این 
جلسه منو بدین می‌خوام برم... 

چند ثانیه نگاهم کرد وجلو آمد و گفت: الان پولت رو 
میدم وبعد روسریم رادور گلویم گره‌زد و مراروی 
زمین انداخت و به طرف در خروجی کشید. که اگر 
شوهرش نرسیده بود و مهسان را کنار نمی‌زد شاید 
همان لحظه خفه شده بودم. حای ناخنهای او روی 
صورتم بود. روسری و مانتویم پاره شده بود و من فقط 
اشک می‌ریختم و می‌خواستم از آن جهنم فرار کنم. 
یکی از مستخدمین خانه که وضعیتم را دید مانتو و 
روسری خودش رابه من داد وگفت: "آقای اردوان 
براتون از آژانس ماشین گرفته... از او تشکر کردم و 
بدون اینکه منتظر | ژانس باشم از خانه زدم بیرون و 
سوار تاکسی شدم و در طول راه فقط اشک ریختم. به 
خانه که رسیدم پدرم با مادرم به منزل خواهرم رفته 
بودند و خوشحال شدم که نیستند تا مرا با ان وضع 
کاری که کر دم به آژانس نزدیک منزلمان زنگ زدم 
و یک ماشین خواستم و مانتو و روسری خدمتکار 
مهربان آن خانه را به راننده دادم و گفتم: این بسته 
روبه‌اين آدرس ببر... این هم کرایه تون... او هم پول 
و آدرس ولباسها را گرفت و رفت... 

فر دای آن روز وقتی پدرم در موردشا گر د خصوصی‌ام 
ی کی زد ودره خرن 
فقط گفتم‌:وقتی رسیدم اونجا فهمیدم قبل از من یه 
معلم دیگه گرفتند...بعد هم بلافاصله به جعفر آقا 
همکار پدرم که‌معرف من به ان خانواده‌بود تلفن زدم 
و گفتم: "جعفر آقا اگه با پدرم صحبت کردین بهش 
بگین اون خانواده قبل از من یک معلم گر فته بودند... 
جعفر آقا که ظاهر آ از ماجراباخبر شده‌بود گفت: منو 
ببخش دخترم که باعث دردسرت شدم. اما حق با 
توئه؛ بهتره پدرت هیچی نفهمه» این خانم بهاری توی 
شر کت هم عین یک گرگ وحشیه... 


ای ماد ماج 
A‏ دهد 


#۷۲ ۶۷ ۷ 


...چند ثانیه نگاهم کرد و جلو امد و گفت: 
الان پولت رومیدم ویعدروسریم‌رادور 


گلویم گره زد و مراروی زمین انداخت و به 
طرف در خروجی کشید... 


حدود چهار ماه ازآن روز حهنمی گذشته بود و من 
کاملا ان ماجرا را یادم رفته بود که یک روز صبح 
وقتی از خانه خارج شدم و قبل از اینکه به ایستگاه‌مترو 
برسم.اتومبیلی شیک جلویم توقف کرد و اردوان از 
ان پیاده شد و سلام کرد و در حالی که من از دیدنش 
تعجب کردم گفت: وظیفه داشتم زودتر خدمتتون 
پر سم. اما آنقدر درگیر ماجراهای مختلف بودم 
اتفاقات اون روز از شما عذرخواهی کنم. هم دستمزد 
اون جلسه رو تقدیمتون کنم, لطفا دستم رو رد نکنید. 
من همان شب وقتی راننده | ژانس لباسهای مستخدم 
خانه رو آورد و فهمیدم شما حتی پول آژانس رو 
هم خودتان پرداخت کردید. فهمیدم چه شخصیت 
محترم و اصیلی دارید و همان شب از راننده | ژانس 
آدرس شمارو گرفتم. پس خواهش می کنم این مبلغ 
ناقابل و این هدیه ناقابلتر رو از من قبول کنید... 
وقتی دیدم یک مانتوی شیک برایم کادو کرده. 
لبخندی زدم و گفتم: اتفاقا اون مانتو با بلایی که 
خانمتون سرش اورد, طوری باره شده بود که 
انداختمش دور دست شما درد نکنه... 

اردوان زمزمه کرد: "خانمم نه, بفر مایید زن سابقم!" 
این را گفت و ادامه داد: اجازه میدین تا دانشگاه 
برسونمتون؟ ...راستش را بخواهید وقتی گفت از 
همسرم جداشدم دچارنوعی راحتی‌وجدان شدم. 
ضمنا اردوان انقدر باشخصیت بود که نتوانستم 
دعوتش رارد کنم.وقتی هم سوار شدم همه سوالاتی 
را که در ذهنم وجود داشت پاسخ داد: 

از دواج من و مهسان از اول اشتباه‌بود.یعنی راستش رو 
بخوای من تاوان طمع خودم رو دادم. یکسال ونیم قبل 
در امد شر کت کوچکی که داشتم خوب بود و داشتم 
رشد می کر دم» مهسان هم رقیبمون بود و گاهی اوقات 
به ضرورت کاری همدیگه رو می‌دیدیم. تا اینکه بهم 
پیشنهاد داد شر کتم رو بفروشم و باهاش شریک بشم. 
اول قبول نکردم, اما وقتی متوجه شدم به خودم هم 
علاقه داره به این نتیجه رسیدم که بایک تیر دو نشان 
می‌زنم. هم با یک بیوه ثر وتمند ازدواج می کنم. هم کار 
و تجارتم رونق پیدا می کنه. اما بعد از ازدواج فهمیدم 
اشتباه کردم. مهسان می‌خواست شوهری داشته 
باشه که هر غلطی می‌کنه به کسی پاسخگو نباشه! 
حالا چه بهتر که شوهرش هم دوازده سال از خودش 
جوانتر باشه و هم شریک تجاریش؟ این وسط فقط من 
بازنده بودم» البته از نظر مالی وضعم بهتر شد. ولی از 
جهت حیثیت جلوی غریبه و اشنا سکه یه پول شده 
بودم! مهسان برایم آبرو نگذاشته بود. حتی دخترش 
هم از رفتار مادرش باخبر بود. اما اون زن وحشی 
غیر از خودش به هیچکس آهمیت نمی‌داداجرات 


طلاق دادنش رو هم نداشتم. چون باید هزار تا سکه 
مهریه‌اش رو می‌دادم. تا اینکه فیلمی از رفتار و روابط 
مهسان بانمایند گان شر کتهای خارجی به دستم رسید 
که, بقیه‌اش رو هم که همون روز شنیدید. با کمک اون 
فیلم به راحتی طلاقش دادم و بعد هم دوباره شر کت 
قبلی خودم رو راه‌اندازی کردم... 

ا ای می وار دران اورا غار ت اما هتر 
ادامه پیدا کرد عمیق‌تر شد. احساس می کردم روز 
به روز بیشتر به آوعلاقه مند می شوم تا سر انجام پس 
از نزدیک به سه ماه ان جمله‌ای را که در انتظارش 
بودم از زبان اردوان شنیدم:پونه تواین مدت هرچی 
که لازم بوده در موردت فهمیدم. اگه تو هم منو باور 
کردی باهام ازدواج کن... 

آن روز شادترین روز زندگی‌ام بود. قرار شد در 
اولین فرصت ماجرا را به خانوادهام بگویم و برای روز 
خواستگاری قرار بگذاریم. 

اما به درخواست من قرار گذاشتیم که چیزی در 
مورد زندگی قبلی او به خانواده‌ام نگویم. اردوان 
ابتدا قبول نکرد و می گفت: بالاخره پدر و مادرت 
می‌فهمند و اون موقع بدتر میشه! آما من قانعش 
کردم و گفتم: "می ترسم به خاطر اینکه توقبلااز د واج 
کر دی مخالفت کنند. اجازه بده بعد از ازدواج خودم 
بهشون طوری میگم که مشکلی پیش نیاد... آردوان 
هم پذیرفت وبه این تر تیب مراسم خواستگاری و بله 
برون "و... بر گزار شدو روز عروسی فرارسید... 


عاد اد عاد 


طبق برنامه ریزی که با اردوان کرده بودیم. دو روز 
قبل از مر اسم عروسی به محضر رفتیم و عقد کر دیم تا 
در روز جشن, حضور "عاقد فقط د کور باشد. 

آن روز پدرم از هميشه خوشحالتر بود. به قول 
خودش قلبش هم از همیشه بهتر کار می کرد ' او 
که همیشه ارزو داشت خوشبختی مرا ببیند. حالا 
داشت خوشبختی‌ام راجشن می گرفت و حتی میان 
پسرهای جوان می‌ر قصید 9 آواز می‌خواند و... که 
ناگهان فریادی از جلوی در سالن همه را وادار به 
سکوت کر د؛ مهسان بود که دست دخترش را در 
دست داشت وروبه پدرم گفت:حق داری‌اینطوری 
برقصی و شاد باشی... قبلاً فکر می کردم اردوان 
نامر ده و دختر تو هم یک شوهر دزده! اما وقتی 
دیروز فهمیدم شوهر سابقم داره با دختر دوست 
شدم که این عروس خانم یک مربی باهوش داشته... 
نقشه‌ات عالی بود علیرضا خان! ابتدا دخترت 
رو به اسم معلم خصوصی دختر من به منزلمان 
فرستادی و بعد راهنمایی‌اش کردی که جطوری 
قاپ ار دوان رو بدزده که منو طلاق بده و با دختر تو 
ازدواج کنه.... خب اگه به پول نیاز داشتی به خودم 
می گفتی.... جرااین بجه رو از پدرش جدا کردی! 
همهمه‌ای بین مهمانها افتاد و اردوان که متوجه شد 
زن سابقش دارد جه حیله کثیفی به کار می‌برد تا به 

بقیه در صفحه ۶۵ 
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"تسا تج تمه مت 


تلاش برای بزر گ جلوه دادن! 

باحمله سراسری ارتش بعث به مرزهای کشور بود 
که در روزهای بایانی سال ۹ عمویم علی اصغر 
قاسمی ' به شهادت رسید. او اولین شهید بسیجی در 
منطقه جویبار بود که در وصیتنامه‌اش از خانواده 
خواسته بود اسلحه‌او زمین نماند وبر ای نبر دبادشمن 
متجاوز بعثی راهی جبهه‌ها شویم. در این شرایط هم 
ماندن در کنار خانواده ودوستان برایم سخت بود و 
با توجه به وضیت عمویم باید هر طور بود به جبهه‌ها 
اعزام می‌شدم اما مشکلی بزرگ و اساسی در سر 
راه رفتنم وجود داشت و ان داشتن ۱۳ سال سن و 
جثه کوچک بود که رفتن به جبهه را بسیار سخت 
کرده بود. بنابراین دست به کار شدم و با دستکاری 
از ذبیحی, نجار محل خواستم با چسباندن چوب به 
پاشنه و کف کفشهایم کاری کند که قد و قواره‌ام 
چند سانتی‌متر بلند تر از آنچه بود. به نظر برسد 
و بالاخره با این ترفندها بود که بسیج سپاه جویبار 
مرا برای آموزش به پا گان المهدی (عج) چالوس 
فرستاد ولی پوشیدن لباس نظامی و پوتین که بزرگی 
ان به تنم زار می زد. باعث شد که نقشه هایم نقش بر 
آب شود و مخالفتهای مسئول اعزام نیرو شر وع شد. 
اماهر طور که بود اصرار والتماسهايم. همراه‌بانشان 
دادن کیی شناسنامه توانست انهاراراضی کند که 
برای آموزش راهی پاد گانی در منجیل شوم.البته حق 
بامسئولین بود چرا که ۵۰روز آموزش دشوار نظامی 
وطاقت فر سا آن‌هم زیر نظر کماندوهای ار تش بسیار 
سخت بود ولی من با مشکلات فراوان ان دوره را با 
موفقیت گذراندم وبادیگر دوستان‌به پاد گان چالوس 
باز گشتیم. در حالیکه این بار با مخالفتهای مسئولان 
برای اعزام به جبهه روبرو شدم و از من خواستند 
مدتی در پاد گان المهدی (عج) به خدمت ادامه دهم. 
من روزها در حسرت رفتن به جبهه در پاد گان سپری 
می کردم که یک روز اتوبوسی وارد پاد گان شد تا 
تعدادی از رزمند گان برای ماموریتی عازم کردستان 
شوند. بدون آنکه مسئولان پاد گان متوجه شوند به 
سرعت داخل اتوبوس شدم و درپشت صندلیها خود 
راپنهان کردم. 


این بار گویی بخت با من یار شد و به دلیل نیاز به 


رمضان(مهدی) قاسمی از فر ماندهان وجانبازان دفاع مقدس است که در عملیات "والفجر شش "همراه 
با همرزمانش در گردان "مسلم بن عقیل حضور داشت. او در ابتدای گفت و گواز چگونگی و مشکلاتش برای 
حضور در جبهه دشمن گفت و در ادامه با یاد آوری آن روزها با صدایی لرزان از خاطرات همرزمانش گفت و 
درحالیکه اشک می ر یخت از شهادت آنان با لبی تشنه در راه باز گشت از عملیات سخن به میان آورد. آنچه در 
این شماره و شماره بعدمی‌خوانید حاصل گفت و گویی اختصاصی با "مهدی قاسمی "است: 


نیرو آتوبوس در پاد گانی درسرپل ذهاب توقف کرد 
و همه عازم ار تفاعات بازی دراز شدند و من هم 
مرخصی در کنار دیگر رزمند گان به جبهه رفتم و 


2 


سردار شھید عالی سمت راست ومهدی قاسمی سمت چپ عکس 


بعداز گذراندن دوره‌سخت آموزشی و حضور حدود 
پنج ماه در منطقه بالاخره باز گشتم ولی به لطف خدا 
در این مر حله دیگر مشکلی بر سر راه رفتن به جبهه 
نداشتم و بارها در کنار رزمند گان لشکر ۲۵ کربلا" 
در عملیاتهای مختلف تا پایان جنگ حضور داشتم. 
فتح ماند گار 

ماههای پایانی سال ۱۳۶۲ بود که فر ماندهان جنگ 
تصمیم گرفتند عملیات بزرگ و سرنوشت سازی 
درحمله‌ای گستر ده‌و غافلگیر انه از منطقه طلاییه به 
مواضع دشمن نفوذ کنند و به سمت بصره پیشر وی 
خود را ادامه دهند. 

فرماندهان کے ساموت از لر ۵ کر 
در پاسگاه چیلات اقدام کنند تا با غافلگیری و جلب 
توجه دشمن در این منطقه بتوانند عملیات اصلی 
خودرادر طلاییه اغاز کنند. 

رھد ان گردانیای شلات( داعب 


درباره فرمانده جانباز 


جویبار به دنیا آمد. سال ۰ بود که با سختی و مشکلات فراوان 
راهی جبهه‌های نبرد شد و تا پایان جنگ ۶۰ ماه به عنوان نیروی 


بسیجی در جبهه‌ها حضور داشت و چند بار مجروحیت حاصل عشق 
او برای شر کت درعملیاتهای مختلف بود. قاسمی علاوه بر انکه خود 
از جانبازان دفاع مقدس است. در پی شهادت چهار نفر از اعضای 
خانواده‌اش از خانواده پر افتخار شهدانیز محسوب می‌شود. 


ی 


۲ اردپیههت ٩‏ اطلھات ہف گے 


لزمان(عج) ومسلم بن عقیل(ع) سه گردان عملیاتی 
بودند که سوار بر کامیونهای کمپرسی خود را به 
منطقه عملیاتی دهلران رساندند.فر صت شناسایی 
مواضع و خطوط دشمن رانداشتیم و فقط فرماندهان 
بااستفاده‌از دوربین توانستند بامنطقه عملیاتی بیشتر 
آشتقا شوند. 

عدا یراول اد مال ۶۲ پود کرام اسه 
بلد چی بومی ساکن شهر دهلران که به منطقه آشنایی 
داشتند. به سوی مواضع دشمن حر کت کردیم تادر 
عفان ی بار کت در منطتهای جساس باس گاه 
چیلات عراق را فتح کنیم. مسئولیت گروهان دوم 
بر عهده‌من بود که در کنار "ذبیحا...عالی واز میان 
تپه ماهورها و دره‌ها با احتیاط عبور کردیم. 

مسیر سخت و ناهموار بود و حر کت در منطقه‌ای با 
طبیعت خشن باعث هدر رفتن توان رزمند گان شده 
بود و با شلیک گلوله‌های منور دشمن. رزمندگان 
خسته از ساعتها پیاده روی, دقایقی روی زمین دراز 
می کشیدند و به خواب می‌رفتند.یس از حدود ۱۳ 
ساعت حر کت در میان تیه ماهورها و شیار و دره‌ها 
بود که سرانجام به نزدیکترین فاصله به خطوط 
دشمن رسیدیم و در زیر آرتفاع و پشت میدان مین و 
موانع پرشمار پناه گرفتیم.به دلیل پیچید گی منطقه 
عملیاتی بود که ابتداباید رزمندگان گردانهای 
یارسول(ص) و صاحب الز مان(عج) در سمت راست 
ما حمله را آغاز می کردند.با شروع دررگیری انها با 
دمن پستی هم که تیروهای گردآن فسلم ین غقیل 
باید با حمله‌ای برق اسا خود رابه سنگرهای دشمن 
دربالا یار تفاع می‌ر ساندند ویس از حمله با نیر وهای 
دو گردان دیگر الحاق می‌شدند و به این تر تیب باید 
پاسگاه چیلات عراق را به تصرف درمی آوردیم. 
نفسها در سینه هایمان حبس شده بودو نیروهای 
تخریب در حال خنثی سازی مینها بودند تا معبری 
در میدن مین ایجاد کنند که متوجه یک نیروی بعثی 
درون سنگری در روبرو شدیم که سیگار می کشید 
و سرخی آتش سیگارش به وضوح دیده می‌شد. 
به راحتی می‌توانستیم با شلیک گلوله او را هدف 
رار دھی مایا کوب کنزین در گنوی از سوی ما 
رزمند گان دو گردان دیگر با مشکل جدی از سوی 
دشمن رویرو می‌ شد ند.لحظات سخت و به کندی 
می‌گذشت و نیروهای تخریب همچنان درحال 
احداث معبر بودند که در نزدیکی انتهای میدان پای 
یکی از آنها در محور سه گلال با مين برخورد کرد. 


با انفجار مین هم گلوله‌های منور از سوی دشمن بر 
روی محورهای نیزار و سه گلال شلیک شد. 
منطقه همانند روز روشن شده بودو نیروهای بعثی 
هم با شلیک گلوله تیربار و آرپی‌جی, رزمندگان 
دوگردان دیگر راهدف قرار داده بودند و گلوله‌های 
آرپی‌جی یکی پس از دیگری در میدان مین شلیک 
می‌شد که بر اثر برخورد یکی از آنها بابشکه انفجاری 
رگا نمی از اش متفه را دراک فت کر 
همین لحظه تخریبچی گردان مسلم بن عقیل که در 
میدان مین مشغول باز کردن معبر بود بر اثر انفجار 
بشکه فو گاز به شهادت رسید و ما بایدهر چه سریعتر 
نیروهار ااز مید آن مین عبور می دادیم وبه همین دلیل 
در میدان مین و در مسیر معبر باز شده, به حر کت 
ادامه دادیم که به پیکر پاک تخریبچی که حلقه نوار 
شبرنگ در کنارش افتاده بود بر خوردیم درحالیکه 
رگبار گلوله‌های‌دشمن از ار تفاع به سمت رزمند گان 
شلیک می‌شد و من درمانده و سر در گم در کنار پیکر 
تخریبچی مانده‌بودم.چر | که انتهای مید ان مین هنوز 
پا کسازی نشده بود. 

در این لحظه عالی فر مانده گر دان به سرعت به من 
نزدیک شد و حلقه نوار شبر نگ را از من گرفت و با 
ت وکل به خدا ان رابه سوی انتهای میدان مین پر تاب 
کرد.اواز من خواست بدون آنکه دیگر نیروها متوجه 
شوند به سرعت در مسیر نوار شبرنگ خود را به 
انتهای میدان مین بر سانیم. 

من هم همراه با نیروهای گروهان به دنبال نوار 
شبرنگ شروع به حر کت کردم.امااز آنجا که لطف 
او ونم 
دشمن بعثی برای بررسی میدان مین باز کرده بود 
افتاده بود و رزمند گان بدون هیچ آسیبی از میدان 
مین عبور کر دند و در پایین ارتفاع در ميان صخره‌ها 
پناه گر فتند. 

در تاریک و روشنای هوا بود که در گیری با نیروهای 
دشمن به اوج خود رسید و دود و انفجار وبوی باروت 
منطقه رافرا گرفت واز زمین و آسمان آتش و گلوله 
بود که به سوی ما می‌بارید. 

نیروهای بعثی از ار تفاعات با شلیک گلوله آرپی‌جی 
ویر تاب نارنجک می کوشیدند حملات رز مند گان را 
در هم بکوبند و ماهم در پناه آتش رزمند گانی که در 
پشت صخره ها بودند. به سوی قله شروع به حر کت 
کر دیم اما شیب تند و صخره‌هایی که به شکل پر تگاه 
بود. پیشر وی رادشوار می کر د ودر میان آتش وخون 
بود که رزمند گان دستانشان را قلاب می کر دند تا 
همرزمانشان پا بر دوش آنها گذاشته و خود را به 
بالای صخره‌ها بر سانند. 

نیروهای بعثی با هرجه که در دست داشتند به 
سویمان شلیک می کر دند و ما اسلحه هایمان را به 
مت این سکره کر ودم هرر نو اه 
با گرفتن انتهای آن خودرا از صخره بالا بکشند. 

با زحمت و سختی بسیار و با جانفشانی نیروهای 
گردان بود که سرانجام سنگرهای دشمن را یکی 


پس از دیگری منهدم کر ديم و قله رابه تصرف خود 
در آوردیم.دشمن بعثی هم با دادن تلفات شدید و 
به جای گذاشتن زخمی و کشته‌های بسیار, به ناچار 
از منطقه گریخت و پاسگاه چیلات عراق به تصرف 
رزمند گان در آمد. این درحالی بود که بر اثر انفجار 
بشکه فو گاز و گلوله باران منطقه نیر وهای دو گر دان 
نتوانستند در منطقه نیزار و سه گلال با موفقیت عمل 
کنند و به همین دلیل الحاق نیر وهای انجام نشد. 

در این لحظه‌ها نیروهای بعثی که روی ارتفاعات 
سمت راست باقی مانده بودند. به سوی رزمند گان 
گر دان مسلم شلیک می کر دندومی‌دانستیم درراهی 
بدون باز گشت قدم گذاشته‌ايم و نبود جاده‌ار تباطی 
و همچنین گلوله باران توپخانه دوربرد و بمباران 


ایستاده از چپ:سرداران شهید بصیر و ذبیح الله عالی 


جنگنده‌های د شمن بود که از رسیدن‌نیر وهای کمکی 
و تدار کات جلوگیری می کرد و باید تا اخرین گلوله 
و قطره خون که در رگهایمان جاری بود. مقاومت 
می کردیم تا دشمن از حمله دیگر یگانها در طلائیه 
غافل شود. 
پرواز فر مانده 

هواروشن شده بود و نیر وهای بعثی بعد از بازسازی 
یگانهای خود. پاتکهایشان را آغاز کردند و حملات 
اولیه دشمن با جانفشانی نیروهای خودی در هم 
کوبیده شد و با استقرار نیروها بر روی ارتفاع که 
شهرهای علی غربی و علی شرقی در دید و تیر 
رزمند گان قرار داشت یگانهایی از گارد ریاست 
جمهوری و سپاه سوم و چهارم ارتش بعث برای 
حمله به پاسگاه جیلات عازم منطقه شدند. با ورود 
و بیشتر شد. اما بدون آنکه مهمأت؛ [# 9 غذایی 
داشته باشیم با استفاده از امکاناتی که در سنگرهای 
دشمن باقیمانده بود. در مقابل حملات پر شمارشان 
یکی پس از دیگری به سوی نیروهای دشمن پر تاب 
می‌شد و شلیک گلوله‌های آرپی‌جی تنها شانس ما 
برای جلوگیری از پیشروی دشمن بود. در حالیکه 
توپخانه ارتش بعث وجب به وجب ارتفاع را به زیر 
اتسار خود قرار داده بود و تعداد مجروحان و 
شهدابا گذشت زمان بیشتر می‌شد. اما بچه‌هامر دانه 
ایستاد گی می کر دند. 


دشمن هم به خاطر مقاومت جانانه رزمند گان. به 
تصور انکه نیروهای بسیاری در بالای ارتفاع قرار 
دارند. به شدت باحمایت اتش توبخانه و شلیک 
خمیارهو کاتیوشامی کوشیدند نیر وهای پیاده رابرای 
رسیدن به بالای ار تفاع یاری کند. 

تازمان تاریک شدن هوا بارها حملات دشمن در هم 
کوبیده شد و آنها با دادن کشته‌های فراوان ناجار به 
عقب نشینی شدند و به محض تأریک شدن هوا هم 
هر جند از حمله نیر وهای پیاده دشمن کاسته شد. 
اما گلوله توپ و خمیاره بود که همچنان بر روی قله 
فرود می آامد. 

صبح روز بعد هم با روشن شدن هواء بارانی از گلوله 
توپ و خمپاره‌شر وع به باریدن کرد وسپس نیر وهای 
دشمن به سوی بالای قله شروع به حر کت کر دند. 

نیروهای مخصوص و کلاه سبز ار تش بعث از داخل 
شیاری می کوشیدند به پیشر وی ادامه دهند که من 
همراه با نیروهای گروهان کمی از ار تفاع پایین رفتیم 
و در دهانه شیاری مستقر شدیم اما شرایط طوری 
بود که به خاطر شدت انفجارهای توپ و خمپاره 
با حر کت دست و اشاره کماندوهای بعثی را هدف 
گلوله قرار می‌دهیم.جنگ به اوج خود رسیده بود و 
قبل از آنکه به نبردی تن به تن با کماندوهای دشمن 
تبدیل شود. انها را مجبور به فرار کردیم. 

عالی فر مانده گردان که از بالای قله منطقه را کاملا 
زیر نظر داشت. از طریق بیسیم از من خواست هر 
چه سریعتر نیروها را به بالای قله هدایت کنم 
درحالیکه کماندوهای دشمن هم از شیارهای دیگر 
در حال پیشروی‌بودند وقصد آنهامحاصره‌نیروهای 
گروهان‌بود. در حالیکه حر کت در دامنه کوه‌هم برای 
ما بسیار دشوار بود. جرا که مسیر حر کت در دید 
و تیر دشمن قرار داشت و هر لحظه امکان شهادت 
و مجروح شدن می‌رفت. بنابراین از رزمندگان 
خواستم با توکل به خدا هر چه در توان دارند در 
پاهایشان جمع کنند و با سرعت خود را بالای قله 
برسانند تا از این مهلکه نجات پیدا کنیم. گلوله‌های 
توپ و خمیاره در اطرافمان منفجر می‌شد و سفیر 
گلوله‌های دشمن زوزه کشان از کنارمان می گذشت 
و یا در پشت پاهایمان به زمین اصابت می کرد و ما 
بدون انکه لحظه‌ای توقف کنیم با اخرین سرعت 
و توان فقط می‌دویدیم که سرانجام فقط به همراه 
شش رزمنده دیگر به بالای قله رسیدم. نفس زنان 
درحالیکه توانی در بدن نداشتم. بر دیواره سنگری 
تکیه زدم که یکدفعه توجهم به پیکر شهیدی جلب 
شد که در اغوش جند رزمنده‌قر ار داشت.در حالیکه 
آنها اشک می ر بختند. بی‌اختیار و بدون آنکه بدانم 
در چه وضعیتی قرار دارم گیج و منگ شروع به 
دلاور گردان غرق در خون بر اثر اصابت تر کش به 
شهادت ر سیده بود. بقیه در شماره اینده 
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لق سادد ھی 


حتمآشماهم بار هااین توصیه راشنیده‌اید که طول عمر مهم نیست. کیفیت آن 
اهمیت دارد. پیشر فت علم این روزها کمک می کند علاوه بر کیفیت زند گی؛ »به سالهای 
عمرمان هم بیفزاييم و بیشتر از هميشه از زند گی لذت ببر یم. پس چطور زند گی کنیم که 
همیشه و در هر سنی جوان باشیم؟ در گزارشی که می‌خوانید. این راز بزر گ را با بهترین یافته‌ها و توصیه‌های محققان و 
دانشمندان در اختیار تان قرار می‌دهیم و خواهید دید که چیزهای‌ساده و کوچکی هستند که‌اگر آنهارارعایت کنیم. خطر 


سکته در ما بسیار کاهش می‌یابد. پوست جوانتر و بهتری داریم و عمر طبیعی ما طولانی تر و لذت بخش تر خواهد شد. 


باز هم صبحانه 

گزارش راب اتوصیه‌همیشگی ودر ظاهر کم 
ای E‏ می کنیم. محققان دانشگاه هار وارد 
بیش از ۱۴سال.۲۶۷هزار بزر گسال‌رابررسی 
کاو ا رن لااد ارات 
راد و 1 ١اا‏ و ةم وروا دس 
به گروهی که کمترین میزان غلات رامصرف 
E‏ کی ۱ EE‏ 
هر دلیلی قر ار داشتند. جالب اینکه غلات تاثیر 
فوق‌العاده چشمگیری روی دیابت دارد زیر انتایج 
همین تحقیق نشان داد افرادی که غلات زبادی 
در صبحانه می خور دند. احتمال مر گشان در اثر 
دیابت ۳۳۴درصد کمتر از بقیه بود. 

فیبری که به میزان قابل توجهی در غلات. 
نانهای سبوسدار وپوسته گندم وجود دارد. نقش 
مهمی در سلامت ماایفا می کند. پس مصرف ان را 
را 
کمک کنید همیشه جوان و شاداب بمانید. 

تا می‌توانید مطالعه کنید 

محققان بر یتانیایی در تحقیقی داوطلبان شر کت 
کننده‌رابه گر وههای‌مختلف تقسیم کر دندوازهر کدام 
اک 
نتخاب کنند:مطالعه کر دن, نوشیدن یک فنجان چای 
باقهوه. گوش کر دن به موسیقی دلخواه‌و پیاده‌روی... 
آخا سا را رد یا 
دادن هر کدام از این فعالیتهادر زمان تجر به‌استرس 
بررسی کنند. نتایج خیلی جالب بود. مطالعه کردن. 
میزان استرس رابه‌شدت کاهش می‌دادومهمتر اینکه 
ضرب ان قلب این داوطلبان راهم تا ۶۸دررصد پایین 
می اورد. و نکته بعدی اینکه هیچیک از فعالیتهایی که 
نام‌بر دیم چنین‌ویژ گی‌جالب توجهی‌نداشتند. محققان 
می‌گویند علاوه‌بر این لیست.بازیهای کامپیوتری را 
هم امتحان کر ده‌اند و کمترین تاثیر رادر رفع یا کاهش 
استر س دارد. 


۰ اردپیهصت ۹۳ طلافات‌هقتگس 


ادمهای تنهاومنزوی ۱۴درصد بیشت از 


آدمهای معمولی در معرض خطر مر گ قرار دار ند 


و آیامی‌دانید ریسک مر گ‌این آدمهادر اثر جاقی 

تحقیقی که محققان دانشگاه کارولینای شمالی 
انجام‌داده‌ان د به طور خاص به این نتیجه دست 
یافته که تنها ماندن حتی بیشتر از دیابت. موجب 
افزایش فشار خون می‌شود. تحقیق دیگری که در 
محققان متوجه شد ند آدمهای منزوی و گوشه گیر 
سیستم ایمنی ضعیف تری دار ند بنابراین زود تر 
بیمار می‌شوند وهمچنین ر یسک ابتلا به حمله‌های 
قلبی. سکته مغزی وافسرد گی در آنهابه‌میزان 
قابل توجهی بالاتر است. 

مار ریسا مس سا سر 
روزباغذاپیاز هم بخورند. جالب‌اینکه ترا کم 
استخوانشان نسبت به گروهی که یک بار در ماه 
ییاز می خوردند ۵ درصد بیشتر بود. 
تحقة تحقیق محققان دانشگاه کار ولینای جنوبی نشان داد 
مصرف‌هرروزه پیازریسک شکستگی های‌لگنی رادر 
خانمهای میانسال به‌بالاء ۰ ۲ درصد کاهش می‌دهد. 

خاطره‌های خوشتان را مرور کنید 

دانش مندان دانشگاه‌سلطنتی لندن تحقیقی 
انجام داده‌اند که نتیجه ساده اما فوق‌العاده‌ای 


دارد. بادآوری خاطرات خوش زند گی معجزه 
می کند!این محققان دریافته‌اند. کسانی که هر 
روز ۰ ۲دقیقه وقت می گذارند و خاطرات خوش 
خودرامرور می کنند. نسبت به یک هفته گذ شته 
احساس نشاط بیشتری راتجر به خواهند کر دو 
بشاش تر خواهند بود. براساس نتایج این تحقیق 
کر راد ای ار ار 
هنگام یاد آوری و مرور خاطرات خوش, در مغز 
اتفاقات حیرت‌انگیزی رخ می‌دهد و وا کنشهای مغز 
دراین زمان واقعا باورنکردنی است. در وقایع و 
اتفاقات مثبت زند گی راز ورمزی‌نهفته که موجب 
چنین واکنشهایی در مغز ما می‌شود. 

بخند تا دنیا به تو بخندد 

د کتر مایکل میلر و همکار انش در تحقیقی که 
نتایج آن در کتاب د کتر میلر به نام قلب خود را 
لتیام دهید " آمده از داوطلبان خواستند کلیپهایی 
از چند فیلم تراژدی عاشقانه تماشا کنند. بعد دیدند 
در صحنه‌هایی که استر س زا بودند. عر وق این افر اد 
تا ۰درصد منقبض شده بود. در مقابل, هنگام 
تماشای کلیپهایی از فیلمهای کمدی اتساع عروق 
فقط ۲۲درصد بود.بعد از تنها ۵ ۱ دقیقه خندیدن؛ 
داوطلبان درست به ان دازه وقتهایی که ۱۵ تا ۳۰ 
دقیقه ورزش می کنند یافعالیتی انجام می‌دهند. به 
عر وق خود سود رساندند. 

زردآلو را فراموش نکنید 

تاکنون هزاران بار درب اره مزایای مصرف 
میوه‌ه ای تازه‌شنيده‌ايم. آیااز مزایای زرد آلو 
اطلاعاتی دارید؟ می‌دانید این می وه بخصوص 
برای پوست فواید زیادی دارد. روغن مخصوص 
درون هست‌اين میوه خوشمزه سر شار از اسید گاما 
لینولنیک است. این اسید چرب ضروری برای 
بدن le‏ از روغنهای گیاهی به‌دست می آید و 
برای باز سازی سلولهای پوست بسیار مفید است. 
این روغن سبک وغیر چرب همچنین پر است از 


ویتامین ۸و٤‏ که از ویتامینهای حیاتی آبرسانی 
پوست به شمار می‌روند. 

و ۱ 

مجله علمی سلامت قلب | مریکابه نتایج تحقیقی 
اشاره کرده که نشان می‌دهد تنها ۰ دقبقه دویدن 
درروز می‌تواندریسک مرگ ناشی از بیماریهای 
قلبی راتا ۰ ۵درصد کاهش دهد. این تحقیق همجنین 
دیگر عوامل مر گ و میر راهم بررسی کر ده‌است. 
۰ ادقیقه‌دوی دن روزانه ٩‏ ۲درصد خطر مر گ را 
کاهش می‌دهد.نتایج این تحقیق در باره‌داوطلبانی 
که حتی خیلی | هسته‌تر از یک ور زشکار می‌دویدند. 
روز بدوید. دوبار در هفته و هربار ۱۰ دقیقه دویدن 

دک ماده غذایی دو ست داشتبی 

شاید شماهم شنیده‌باشید که مصرف زیاد پنیر 
اثرات منفی روی سلامت مادارد. محققان اما نظر 
دیگری دارند. پژوهشگران آمریکایی در تحقیق خود 
شر کت کنند گان رابه دو گروه تقسیم کردند. به گروه 
اول هر روز پنیر دادند و گروه‌دوم اصلاً پنیر نخوردند. 

نتایج نشان داد. مصرف ۵۵ گرم پنیر در 
هر روز ر یسک پیشرفت دیابت نوع دوم راتا 
۵ درصد کاهش می‌دهد. محققان همجنین به 
پروبیوتیک مصرف کنند زیر ابا کتریهای مفید در 
این نوع ماست و پنیر و شیر پروبیوتیک. کلسترول 
خون را کاهمش می‌دهد و ویتامینهای خاصی تولید 
می کند که با دیابت مبارزه‌می کنند. البته باید به 
کرد بخصوص آینکه نر چربی زیادی دارد. 

تچ تسیر 

محققان دانشگاه شیکا گوبرای کشف راز طول 
عمر ۱۰۰ سال و بالاتر. داده‌ها و اطلاعات زند کی 
۰ ۵ زند گی می کردند مطالعه واین 
اطلاعات رابا داده‌ها و تاربخچه ۲ ۱ هزار خواهر 
وبرادر ویاهمسر آنها مقایسه کردند. محققان 
این شانس رادارید که بیش از | دمهای معمولی عمر 
کنید. شاید به این دلیل که هوای معتدل و مناسب 
پاییز به نوزادان استر س و فشار کمتری وارد می کند 
و موجب بیماریهای فصلی کمتری می‌شود. 

هر روز خرید کدید 

محققان‌در یک پژوهش ۰ اسلله‌روی ۰ ۳۰۰ 
هر روز خرید می کنند.۸ ۲ درصد کمتر ازبقیه است. 
درم ان خانمها: این ریسک ۲۲ درصد کاهش 
می‌یاب د. خرید کردن شمارااز خانه و انزوابیرون 


روابط اجتماعی بیشتری 
دارید.از تناسب ندام بیشتر و بهتری بر خوردارید 
وبه مغزتان هم این فرصت رآمی‌دهید که چابک‌تر 
و زبر و زرنگتر شود. 

تا می‌توانید میزبان شوید 

اگراز کساتی هستید که‌همیشه‌بامهمانی‌دادن 
مشکل‌دار بدوهنگام فکر کر دن‌به کارهای‌مهمانی 
وسر وسامان دادن به اوضاع خسته می‌شوید. بهتر 
ست نتایج تحقیق محققان کالیفر نیایی رابخوانید. 
وقتی مشغول دودوتا کر دن در ذهنتان هستید 
که چه کسانی رابرای‌مهمانی دعوت کنید. چه 
غذاهایی تدار ک ببینید. جه میوه‌هایی تهیه کنید 
و... در واقع مغز تان رامجبور می کنید تصمیمهای 
اجتماعی دشوار بگیر د از طر فی ر وابط اجتماعی خود 
راتقویت می کنید که هر دوی اینها روند پیشرفت 
بیماری زوال عقل را کند می کند. 

به لباسهایت رنک بپاش 

پوشیدن لباس با رنگهای تیره به طرف مقابل 
ال ی سار و ای ار ار 
سر ان کل ار کر ارس 
و محققان این بد نیست. اما می تواند سن و سال شما 
را بالا نشان دهد. در عوض پوشیدن رنگهای روشن 
می گوید شما آدمی برونگر او شاد و بامزه‌هستید که 
خب ش ما راجوان تر هم نشان می دهد. بخصوص 
ار 
روشن راه خوبی است که ویژگیهای درونی خود را 
شفاف تر و روشن تر جلوه دهید. 

ویتامین فوق‌العاده 

خیلی دوست دارید جوانتر به نظر برسید؟ 
براساس تحقیق محققان بریتانیایی, ویتامین ° 
بهترین یاور شما خواهد بود زیر انقش فوق‌العاده 
مهمی در جوان نگه داشتن پوست ایفامی کند. 
لیم وترش یاحتی تر کیب آن‌بالیموشیرین یک 
دستورالعمل منحصر به فرد برای داشتن پوستی 
جذاب و شاداب است وبه راحتی هم می‌توانید از آن 
به عنوان جاشنی در غذاها استفاده کنید. 

اواز بخوان _ 

دانشمندان آمریکایی روی ۱۶۶ بزر گسال 
تحقیقی انجام داده‌اند که نشان می‌دهد آنهایی که 


می‌آورد بنابراین وقتی هر روز خرید می کنید. و۵٩‏ 


E‏ ای آسات آواری اس 
از سلامت بهتری بر خوردار بودند. کمتر به پزشک 
مراجعه می کر دند و دارو می‌خوردند و در مشکلات 
و مسائل زندگی کمتر شکست می‌خوردند. این 
نتیجه برای داوطلبانی که عضو گروههایی مثل کر 
بودند قابل ملاحظه‌تر هم بود که محققان می گویند 
دلیلش تنفس بهتر و مزایای روحی و عاطفی است 
که در نتیجه هار مونی گر وه نصیبشان می‌شود. نتایج 
یک تحقیق دیگر که دانشمندان سوئدی ان راانجام 
دادند. نشان داد | واز خواندن باعث می‌شود ضر بان 
قلب داوطلبانی که مشکل داشتند پایین بباید. 

ا مشک ندار د 

محققان پر وندهو تار بخجه یزشکی وسلامت 
نزدیک به ۲میلیون نفر رادر سر تاسر دنیا بررسی 
کر ای EINE‏ 
برای شسما هم جالب خواهد بود. آنه امی گویند. 
گر چه چاقی عامل بسیاری از بیماریهاست و از عمر 
انسان می کاهد اما داشتن مقداری اضافه وزن ضر ر 
ندارد. آنها با بررسی این داده‌ها متوجه شدند. طول 
عمر کسانی که اضافه وزن داشتند با آنهایی که‌از 
وزنی متناسب بر خوردار بودند تفاوتی نداشت. 

البته نباید فکر کنیم که داشتن اضافه وزن اشکال 
رای سا را اس کارا اس 
ات ار ار 
چربی خون ندارید و قند خونتان نر مال است. لازم 
نیست به خاطر سلامتی به خودتان فشار بیاورید و 
خود را لاغر کنید. 

از انجام وظیفه فرار نکنید 

د کتر هاوارداس.فر یدمن تحقیق گسترده‌ای 
راروی ۰ ۰ دختر ویسربه مدت ۸دهه انجام 
داد تانشانگر شخصیتی طول عمر آنهارا کشف 
کند. نتیجه جیزی بود که شاید انتظار ش راند اشته 
باشید: وظیفه‌شناسی! 

این‌دختروپسرهاوقتی کوچکت_ بودند واز 
مدرسه‌برمی گشتند. تکالیف خود رابه موقع ومنظم 
انجام می‌دادند وبدون هیچ مشکل ودردسری تمام 
وظایفشان راتمام‌می کر دندودر س خودرامی‌خواندند. 
وقتی بزر گتر شدند. در دوران دانشجویی هم جوانهای 
منظم ومرتبی بودندوهمین کود کان‌به بز رگسالانی 
وظیفه‌شناس و متعهد تبدیل شدند و جالب اینکه این 
ویژگی منبت در بز ر گس الی تقویت شده‌بود.محققان 
راز طول عمر این گر وه‌راوظیفه شناسی ودرستکاری 


۾ تشخیص داده‌اند. 


هرجا 


۰ 


که هستید دا 


چې که در اخټار دارید. کاری 


مه 


۵ نبه ددر وزو 


آقای د کتر بیژن عمویان 

مشاوره پزشکی. ترک اعتیاد 
مشاوره نله تلفنے دوشنبه‌ها از ساعت 
۳ ۱۴۶۰۳۰ 

مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


سوال باسلام خدمت شمامشاور محترم بنده 
پدر پسری معتاد هستم که باره ااورابرای تر ک 
به مرا کز مختلف برده‌ام. اما عواملی چون بیکاری. 
دوستان, ناراحتیهای اجتماعی و... باعث بروز مجدد 
علاقه‌اوبه مصرف مواد شده و اینگونه بوده که 
تا کنون خیلی در رفع این مشکل نتوانسته‌ایم موفق 
عمل کنیم اما از آنجا که اخیر از دوستان و پزشکان 
مر تبط بااین موضوع درباره روش طب سوزنی تر ک 
اعتیاد شنیده‌ام. کنجکاو شدهام بدانم این روش 
چگونه است؟ در چه مدت زمانی صورت می گیر د؟ 
آیاعلمی است ومشکل رار فع می کند؟ و همان سوال 
همیشگی و اینکه برای جلو گیری از شروع مجد د چه 

کاری باید انجام شود. 
مجتبی -س -سوا دکوه 


درمانی کم هزینه و موثری است 

اعتیاد به‌مو ادمخدر توهمزاوتوان‌افزاوهمچنین 
مواد د اتی سا دار لانو ان 
مسرت زونه اف انش است که ادن ا والدین 
بلکه مسئولین رأنیز متحیر می کند.اندورفین ماده 
متر شحه‌ای است که در تمامی حالت وفعالیتهای 
منتهی به احساس رضایت ولذت در بدن به واسطه 
واکنشهای سیستمهای عصبی ودستورهای این 
سیستمها ترشح می‌شودو موجب احساس لذت 
می شود و درهر فعالیت ویا وا کنش به نسبت نوع 
واکنش مقادیر متفاوتی از این مواد تر شح می‌شود. 
مواداعتیاد آور به همین روش وبا ورود این مواد 
باعث ایجاد احساس نشتگی در بدن می‌شوند. 
البته درمکانیسم ورود وترشح این مواد مخدر 
تفاوتهایی وجود دارد و هر نوع ماده‌اعتیاد آوری 
مقادیر متفاوت وبه شکل مختلفی را ترشح می کند 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
ار اعت ۱۳۱۲۰ نا ۱۶ 


وکیل دادگستسری 
مشاوره تلفنی شنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵/۳۰ 


۵ اردییحھت ۱ الاهات‌هنگس 
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واین تفاوت در نوع تر شح یکی از مشکلاتی است 
که رویکر دهای مختلف راد ر حوزه‌درمان وبر خورد 
اجتماعی رامی‌طلبد. 

درطی سالیان روشهای گوناگونی در کشور 
مابراق درمان اعتاد ا مرد داگ از 
رایج‌ترین روشها متادون درمانی وبوپرنوفین 
ای و این رو ی ات که رار 
یک ماده موثر خالص استفاده می کند. در صورتی 
که مواد مخدر موجود در بازار دارای ناخالصیهای 
مدوخ نا که که غرار اين ا الصا 
بسیار بیشتر از خود مواد مخدر است. البته در این 
افرادهم در صورتیکه تحت حمایتهای مشاوره 
ومدد کاری قرار گیرند روش بسیار خوبی است.اما 
در این روش. فر د خود را یک بیمار احساس می کند 
که بايد در زمان مشخص دار وی خود رامصرف 
کند .باید توجه داشت که در این روش مااعتیاد 
رابا تجویز جایگزین درمان می کنیم که در بسیار 
از موارد تنها راه وجاره کار است و با توجه به اينکه 
یک جایگزین وارد بدن فرد می‌شود زمان زیادی 
برای رهایی کامل باید صرف شود و در حال حاضر 
این بهترین کاری بوده که انجام شده و می‌شود .اما 
ترک اعتیاد با روش طب سوزنی کاملا با این روش 
متفاوت است.در این روش با به کار بردن سوزنها 
درنقاط خاص بدن, مراکز اندورفین سازی بدن 
شسخص راتحریک می کنیم تا سطح اندورفین بدن 
به حد طبیعی سابق خود بر گردد. حسن این روش 
این‌است که در طول دورهدر مان هیچ نوع ماده 
مخدری به بیماری داده نمی‌ شود و در پایان دوره 
درمان فر د احساس سلامت کامل از نظر روحی و 
جسمی دارد. 

معمولا طول دوره‌این نوع درمان یک ماه‌است 
وبررسی نتایج مثبت بدست آمده‌باطب سوزنی 
در ترک اعتیاد.موفقیت حدود ۷۲ درصد برای 
معتادان به هر وئین و ۸۸در صد بر ای‌معتادان به 
تریاک است که نسبت به سایر روشهای در مانی» از 
باز دهی بسیار مطلوبی بر خوردار بوده و طول مدت 
درمان در این روش بین ۷ تا ۵ ۱جلسه و مدت هر 
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دانشجوی دکترای روانشناسی 
مهار تهای زندگی و فرزندپروری 
مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک داد گسنری 


کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تا ۰ یک نبه‌ها 
از ساعت ۱۴ تا ۱۵ 


جلسه ۲۰ تا ۰ ۴ دقیقه است که تاثیر درمان یس 
از ۱۵۱۰ دقیقه به صورت کاهش علائم ترک 
اعتیاد مشخص می‌شود. 

دراین روش تر شح اشک. آبریزش بینی. درد 
اندامها. کرامپهای معدی»لرز. خشم و عصبانیت 
ناپدید شده و تنفس بیمار منظم تر شده و بیمار 
اخساس رف سکس وان 
درمان حالت بهبودی رابیان می کنند و میل به 
مصرف مواد مخدر در آنها متوقف می‌شود وتا 
کنون‌هیچگونه عوارض جانبی در خلال درمان 
اعتیاد با طب سوزنی مشاهده نشده است. 

اکثر کسانی که درمان شده‌اند پس از درمان 
اوليی ه هیچگونه ناراحتی و میل وهوس نسبت به 
مواد مخدر ندار ند,ولی برای اینکه اثرات درمان 
برای هميشه باقی بماند درمان یاد آوری ضروری 
و موثر است. 


»۱ -عدم مصرف داروهای شیمیایی. 

۲ -کاهش سندرم تر ک اعتیاد(نسبت به 
سایر روشهای درمانی, ناراحتی بسیار کمتری در 
زمان تر ک خواهد داشت). 

»۰ ۲-ایجاد آرامش واعتماد به نفس در فرد 
معتاد 

©> ۴-هزینه بسیار کمتر نسبت به سایر روشها 

> ۵-طول مدت بسیار کم درمان (یک تادو 
هفته) 

ت> ۶-درمان می‌تواند بصورت سر پایی انجام 
وج 

۷-معمولایس از درمان.میل.هوس و کشش 
نسبت به مواد مخدر نخواهد داشت. 

بدیهی است که پر وتکل درمان اعتیاد به روش 
طب سوزنی منطبق بربرنامه مر کزملی مبارزه با 
اعتیاد به روش طب سوزنی امریکا که در کلیه 
نقاط دنیا مور د استفاده‌قر ارمی گیر د و مورد تائید 
سازمان‌بهداشت جهانی بوده ودر حال حاضر 
مقبولیت بالابی در دنیادارد. 


خانم محبوبه یلان 
مشاوره پیش از ازدواج» زوج 
درمانی و مشاوره فردی 

مشاوره تلفنی بکشنبه ها از 
ساعت ۱۰ تا ۱۳ 


خانم مهدیه مهدوی 
مشاور خانواده, کودک و ازدواج 


مشاوره تلفنی روزهای دوشنبه 
از ساعت ۱۰ تا۱۲ 


زیادی بر خوردار است. این سبزی در طب سنتی نیز از جایگاه ویزه‌ای 
بر خوردار است و واقعا به تقویت سلامتی کمک می کند. 

مهمترین ویژگی‌های کرفس را می‌توان این گونه برشمرد: 

۷ باز کننده انسداد کبد و طحال, تحلیل بر نده باد و نفخ, اشتها آور 
این سبزی مهم به پاک‌سازی کلیه و مثانه و خرد کردن سنگ مثانه 
کمک می کند. مصرف آن برای مقابله با بیماری‌های مفصلی و اکثر 
بیماری‌های سرد و بلغمی نیز موثر محسوب می‌شود. آشامیدن آب 
کرفس جهت بر طرف کردن مشکل آسم. تنگی نفس. سکسکه و سردی 
احشا مفید است. اگر اب کرفس را همراه با اب انار و شکر بنوشید. به 
درمان مسمومیت کمک تن 

۷ کرفس, نقش مهمی در محافظت از کبد در مقابل سموم شیمیایی و 
داروهایی مانند استامینوفن دارد. 

به‌علاوه. از بروز سرطان کبد جلو گیری می کند. 

البته باید توجه داشت که خوردن کرفس, قبل یا بعد از گزیده 
شدن توسط عقرب. موجب افزایش سرعت تأثیر زهر در بدن می شود 
وعلاوه بر این مورد. مصرف کرفس در بیماران مبتلا به تشنج» و در 
زمان بارداری ممنوع است. 
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انال سررطان ادن ست 
سیاه دانه از معروفترین گیاهانی است که به ویژه روغن 
آن نقش بسزایی در زمینه جلو گیری از فعالیت سلولهای سر طانی 
رای ی را را 
E DO‏ 
سياه دانه دارای موادی برای مبارزه با سرطان کبد. پوست» ر حم. سینه. 
معده پر وستات و مغز است. پژوهشگران مصری نیز می گویند روغن سیاه 


را کاهش می دهند. 
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که سياه دانه دارای قدرت کشتن سلولهای TT‏ 
#8 سرطان خون بوده و مصرف این ماده از 
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کر فس از سبزی‌هایی به شمار می رود که در بین ایر آنیان از محبوبیت 


دانه و عسل دارای قدرت ضد سر طانی بوده و خطر گسترش سلولهای سر طانی 


پژوهشهای پژوهشگران نیز حاکی از قدرت 
[ 6 روغن سياه دانه در زمینه درمان سلولهای 
۰ 9 ماده باعث مر گ سلولهای سر طانی ریه 
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بامیه یک گیاه بومی آفریقایی است و به دلیل 
خواص بسیار زیاد آن پژوهشگران توصیه می کنند 
که نباید در مصرف آن کوتاهی یا بی توجهی کرد. 
بامیه دارای مقادیر زیادی ویتامین. مواد معدنی و مواد 
مغذی مفید برای بدن است .همه این ویژگیها موجب شده 
تا انواع مختلف بامیه خام, سرخ شده آب پز یا پخته آن به یک 
قهر مان تعادل غذائی تبدیل شود. 

در زیر به فوائد بامیه اشاره می کنیم: 

کاهش عوارض آسم 
بامیه ازسبزیجات سرشار از ویتامین ۵ است. ویتامین 6 برای مقابله 
باعوارض آسم به ویژه در کود کان تانر دارد.یژوهشگران همچنین با 
انجام پژوهش هایی به این نتیجه ر سید ند که کود کان‌مبتلابه اسم.درهفته 


1 
۳ 


مان که ار شی به دشیامی 


فقط یک بارمیوه و سبزیجات دارای ویتامین سی استفاده می کر دند. 
بامیه به دلیل داشتن فیبرزیاد به راحتی از معده عبورمی کند و در تنظیم 
کلسترول نیز نقش مهمی دارد.علاوه بر آن بامیه کلستر ول ند استه و دارای 
کاهش محسوس کلسترول بد خون منجر می شود. 
کنترل دیابت 
برخی پژوهشگران به موشهای آزمایشگاهی آب بامیه پخته شده دادند که 
به دنبال آن میزان قند خون آنان به شکل محسوسی کاهش یافت از آن زمان 
کارشناسان تغذ به. بیماران قندی را به خوردن بامیه توصیه می کنند. 
تقویت سیستم ایمنی 
را ی ار ان ار ی 
جلو کیری از بیماریهای کلیوی 
استفاده پی دریی ازبامیه در حفظ سلامتی کلیه ها تاثیر دارد. افرادی که 
روزانه بامیه استفاده می کنند در مقایسه با دیگران به ویژه افر اد مبتلا به 
دیابت. دو بار کمتر به بیماریهای کلیوی مبتلا می شوند. 
تأثیربامیه در بارداری سالم 
بامیه با دارا بودن میزان بالای ویتامینهای۸, ۱ظ, 8. ۲ظ. 8 و 
بوهمچنین روی و کلسیم برای دوره بارداری به شدت توصیه 
می‌شود.بامیه همچنین با دار ابودن اسید فولیک بر ای دوره‌باردای 
و هم زمان با رشد سلولهای جنین ضروری است. 
درمان تب 
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أ دد 


حستی معنای تاد ه د ای کند 


۵ جوزف وود ک وج 


بامیه را می توان برای درمان تب. به دو روش استفاده 
کرد.روش اول تهیه چای با دانه های خشک بامیه و 
نوشیدن آن است اما روش دوم جوشاندن پودر 
دانه های بامیه است. روش دوم برای کودکان 
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اطلضات‌هقنگی شمان ۳۷۵۲ 


هان ای دل عبرت بين 


سلسله‌گزارش های زندان 
۳" 


دخترک کم سن و سال بود. لاغر و کمی هم رنگ 
پر بد ه. از در که وارد شد ارام به نظر می‌رسید. 
اما وقتی شروع به صحبت کردیم متوجه شدم 
خیلی عصبی و کم طاقت است. سوالا تم را خوب 
متوجه نمی‌شد. وقتی دوباره همان سوال را تکرار 
می کردم. عصبی می‌شد. لحن تند و پرخاشگرانه‌ای 
پیدامی کرد. برایش توضیح دادم قصدم محا کمه او 
نیست اما ناچارم سوال بپر سم تا بتوانم مصاحبه اش 
را کامل کنم. با صدایی که بغض کرده بود گفت: 
-خودم شاکی بودم, اما چون هیچ وقت پایم به 
داد گاه و کلانتری نرسیده بود. نتوانستم از خودم 
دفاع کنم و حالا مجرم شدم و در زندانم و کسی که 
جایش در زندان بود,الان دار د برای خودش | زادانه 
می‌چر خد. هیچکس راهم ندارم تا برایم کاری کند. 
پدر و مادرم هستند اما آنقدر گر فتار زند گی هستند 
که وقت و فرصتی بر ای من ندارند. 

نمی خواستم زمان مصاحبه‌مان با درددل بگذرد. 
گفتم اجازه بده از ابتدا شروع کنیم. بعد برسیم به 
حادثه‌ای که باعث شد تو سر از زندان دربیاوری. 
سکوت کرد و من مثل هميشه به عنوان اولین سوال 
از او خواستم تم تا کمی در مورد خودش و خانواده‌اش 
0 آرامتر شده بود, گفت: 
-در یک خانواده معمولی و متوسط به دنیا آمدم. 
پدر و مادرم سالها قبل از شهر ستانهای محل زند گی 
ی زر تن 
یکی از مناطق حاشیه‌ای که بیشتر افر اد شهر ستانی 
کم در آمد ساکن بودند. زند گی می کر دند. پدرم 
دییلمش را که گرفت. در یک اداره مشغول کار 
شد. بعد هم بر حسب اتفاق با مادرم که اهل شهر 
دیگری بود اشنا شد و این اشنایی به ازدواج ختم 
شد. من بد بخت. بجه اول خانواده بودم. بچه‌ای که 
هیچ وقت خیر و خوشی از این زند گی ندید.انگار بین 
همه انها من باید قربانی می‌شدم. بچه‌های بعدی 
هم پشت سر هم به دنیا آمدند. اما انگار پدر ومادرم 
همه ازمون 9 خطاهایشان را در مورد من انجام 
دادند و خدارا شکر در مورد انها اشتباهات مرا 
تکرار نکر دند. 

دوران کود کی پر ماجرایی ندا شتم. کوچکتر که 
بودم اجازه نداشتم بیرون ا 
بازی کنم. کمی که بزرگتر شدم باید به مادرم در 
خانه کمک می کردم.مدتی بعد هم باید از خواهر 
و برادر کوچکتر از خودم نگهداری می کردم. هیچ 
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زندان رحابی شهر -بخش زنان 


وقت فرصت بچگی کردن به من ندادند. من نه 
بچگی کردم.نه جوانی. خانواده‌ام فکر می کر دند من 
باید مسئولیت پذیر باشم. به همین خاطر از همان 
کود کی مرا تحت فشار گذاشتند. آنقدر که وقتی 
کمی بز ر گتر شدم آرزویم این بود که زود تر ازدواج 
کنم و از آن خانه بروم. 

همه دخترهاء شاید هم همه پسر ها همینطور هستند. 
وقتی در خانواده شان عر صه بر ایشان تنگ شود. به 
این فکر می کنند که جطور می‌توانند خودشان را 
از ان محیط نجات دهند و ازدواج شاید بهترین و 
| بر ومندانه‌ترین راه باشد. 

فرمن وف دای خی از راودا 
شیطنتهایی دارند.به خوب یا بد بودنش کاری 
ندارم. جون هر خانواده‌ای یک جور با این قضبه 
برخورد می کند. اما به من از همان اول گفتند اگر 
دست از پا خطا کنم دیگراجازه نمی‌دهند حتی به 
مد رسه پر وم. پدرم جون کار مند بود. احساس 
ور مر ری وان 
هستند. شب و روز تأکید می کرد که مبادا با ابروی 
من بازی کنی. مبادا فلان کار را بکنی. مبادا با فلان 
دختر که مثلاً در خیابان بلند می‌خندد راه بروی... 
حتی فهمیدم یکی,دوبار مرا تعقیب کر ده تامطمئن 
شود که من کاری نمی‌کنم که آبرویش به خطر 
بیفتد. باور کنید همین رفتارهایش بیشتر اذیتم 
می کر د. فکر می کر دم حتما به من اعتماد ندارند که 
اینقدر مرا تحت نظر دارند. همه اعتماد به نفسم از 
من گرفته شده بود. البته فقط این نبود. پدر و مادرم 
اجازه نمی‌دادند در مهمانیها من با خواهر و پرادرم 
صحبت کنیم. حتی وقتی مهمان نداشتیم تم گر در 
صحبتهای خانواد گی چیزی می گفتیم پد رم به تندی 
جوابمان را می‌داد و اجازه نمی‌داد تا ما هم در بحث 
در مهانیها هم يا چشم غره‌می‌رفت يا اشاره می کرد 
که از اتاق بیرون برویم. رفتارهای پدرم باعث شد 
تا کم کم من به آدمی منزوی و گوشه گیر و حتی 
ار 
علاقه‌مند شدم. می‌توانستم ساعتها در سکوت به 
کتاب خیره شوم و رویاپردازی کنم. فکر می کردم 
اگر درس بخوانم شاید فرصت ازدواج بهتری 
داشته باشم. اما پدرم حتی این فرصت را هم از 
من گرفت. دوم دبیرستان بودم که 


چاپ وانتشار این سلسله گزار شها به منزله 


صحت و با تایید موارد مطرح شده‌در آن نیست. 


رخات ات 


برایم خواستگار آمد. غربیه بود. به پدرم گفتم اجازه 
بدهد تا دیپلمم را بگیرم» اما پدرم پرخاش کرد و 
گفت دختر دکتر هم بشود باید غذا درست کند و 
لباس بچه بشوید. پس زود تر بر ود خانه شوهر بهتر 
است! مادرم هم مر تب می گفت. دختر مسئولیت 
دارد. زودتر ازدواج کنی خیال من راحت‌تر است! 
خلاصه هر کدام دلایلی داشتند تا مرا زودتر از سر 
خودشان باز کنند. من هم اگر چه دلم می‌خواست 
ادامه تحصیل بدهم. به این فکر کردم که شاید اگر 
ازدواج کنم حداقل از این همه فشار و محدودیت 
خانه پدری راحت می‌شوم. خدا می‌داند که فقط به 
همین مسأله فکر کردم و به هیچ چیز دیگر اهمیت 
ندادم. پدرم هم تحقیقات کرد و وقتی مطمئن شد 
شوهرم آدم خوبی است قبول کرد و به این ترتیب 
من با یک جشن ساده و معمولی عروس شدم و به 
خانه شوهر رفتم. 

شوهرم حسابدار بود و درآمدش خوب بود. 
زند گیمان هم خوب بود. آرامش داشتیم. شوهرم 
مثل پدرم نبود. آزادیهای بیشتری داشتم. راستش 
را بگویم احساس می کر دم از قفس ازادشده‌ام. اما 
می کند. می گفت تفریحی می کشد و معتاد نیست. 
اگر فکر می‌کنید من مثل زنهای دیگر به سر 
و کله‌ام زدم و گریه و زاری کردم. خیلی اشتباه 
می کنید. چون برای من که هیچوقت هیچ هیجانی 
در زند گی‌ام نبود. این یک مساله هیجان‌انگیز بود. 
پدرم سیگار هم نمی کشید. می گفت اعتیاد اعتیاد 
است چه سیگار. چه هر وئین! به نظر او همه کارهای 
بد و خلاف دنیا از همین مسائل کوچک که دیده 
نمی‌شوند شروع می‌شد. به همین خاطر نه فقط 
خودش سیگار نمی کشید که حتی اجازه‌نمی‌داد ادم 
سیگاری در خانه ماسیگار بکشد. حالا تصور کنید. از 
آن محیط بیرون بیایی و شوهر آدم بگوید تفریحی 
حشیش و کراک هم می‌کشدامن 
آنقدر از او در مورد سیگار و حشیش 
و کراک پرسیدم که بالاخره‌یک روز 


خودش اولین سیگار و بعد سیگاری ." 
رابه دستم داد. این شاید هیجانی 


ترین لحظه زند گی‌ام بود. پک زدن به سیگار و دود 
کردن سیگاری. البته در کنارش ترس هم داشتم, 
ترس از معتاد شدن. اما شوهرم می گفت نه» معتاد 
نمی‌شوی. ۳ دائم مصرف نکنی معتاد نمی‌شوی. 
باردار که شدم.برای مد تی‌همه چیز را کنار گذاشتم. 
نمی‌خواستم روی بچه‌ام تاثیر بد بگذارد. حتی به 
aA‏ یک 
بچه‌ام که به دنیاآمد. بي بیشتر در گیر کارهای بجه 
بودم و کمتر فرصت داشتم به سیگار و سیگاری 
فکر کنم. اعتراف می کنم زندگی زناشویی ماء فقط 
حدود دو سال خوب بود. دو سال با ارامش بود. 
دو سال بدون دغدغه بود. اما بعد همه جیز خراب 
شد. شوهرم که می گفت حواسش هست و معتاد 
نمی‌شود. معتاد شد. اعتیادش | نقدر بود که از محل 
کارش اخراج شد. وقتی بیکار شد. همه فهمیدند 
معتاد است. پدر و مادر من. پدرو مادر خودش: 
فامیل و درو همسایه. بعد همه کاسه و کوزه‌هاراسر 
من شکستند, گفتند توباعث شدی معتاد شود. پدر و 
مادرش می گفتند پسر شان وقتی مجر د بود حتی لب 
به سیگار نمی‌زد. هیچکس باور نمی کرد او خودش 
سیگار دست من دادامی گفتند من زن زند گی نبودم. 
شوهرم به اعتیاد روی آورد که تشنجها از همان 
موقع شروع شد. پدر و مادرم ما را به خانه شان راه 
نمی‌دادند. به دست و پای شوهرم افتادم که تر ک 
کند. اما او نمی توانست. گفتم کمکش می کنم. رفت 
کمپ. من هم حتی سیگار را که گاهی می کشیدم 
کنار گذاشتم. اما همان شب که از کمپ بر گشت 
دوباره شروع کرد. قسم خوردم اگر مواد بکشد. من 
هم می کشم. گفتم شاید غیرت کندو مواد را کنار 
بگذارد اما برايش مهم نبود که من هم معتادشوم. او 
فقط می‌خواست نشته باشد. هیچ چیز دیگر برایش 
اهمبت نداشت 

بیشتر از همه دلم برای بچه‌ام می سوخت. بجه‌ای 
که مثل من داشت قربانی می‌شد. شوهرم سر کار 
نمی‌رفت. این طرف و آن طرف پولی دستش 
می‌رسید. همه را مواد می‌خرید و دود می کرد. 
خودم هم حال و روز بهتری از او نداشتم. با این حال 
رفتم و در یک ارایشگاه مشغول کار شدم. هم کار 
می کردم هم یاد می گر فتم. حقوق زیادی نمی گر فتم 
اماحداقل گر سنه نمی‌ماندیم. تااینکه مد تی بعد یک 
روز شوهرم از خانه بیرون رفت و دیگر برنگشت. 
یک روز دو روز. سه روز. کم کم نگران شدم. به 
پدر و مادرش خبر دادم آنها هم گفتند از او خبری 


(افراط و تفر یط در هیچ کاری پسند یده‌نیست.حتی 
در تربیت بچه‌ها. متاسفانه پدر ومادر این دختر خانم 
درمورددختر شان رفتار متعادلی نداشتند.اینکه اجازه 
بدهیم کود ک؛ نوجوان و جوان در هر سنی به اقتضای 
سن وسالش رفتار کند وزند گی کند .درواقع به او 
فرصت داده‌ایم تاهمه هیجانات و تحربیات زند گی را 
بیازماید. همین تجر به‌ها و هیجانهاست که می تواندبه 
رشد شخصیت و پختگی فکری او در آینده کمک قابل 


ندارند. به خانواده خودم گفتم. به کلانتری رفتیم 
و خبر دادیم. پدر و مادرش بیمارستانها. کمپ هاء 
حتی سردخانه را گشتند. اما پیدا نشد. پدرم وقتی 
شرایط من و بچه‌ام رادید.دلش برایمان سوخت. به 
شر ط تر ک.مرابه خانه‌اش بر د. مدتی طول کشید تا 
من مواد را تر ک کردم. اما سیگار را نتوانستم. فشار 
روحی و روانی زیادی را تحمل می کردم. سیگار 
تنها چیزی بود که احساس می کردم کمی مرا آرام 
می کند. هشت با ٩ماه‌از‏ رفتن و ناپد ید شدن شوهرم 
می گذ ن شت که تقاضای طلاق غیابی کردم. . بعد هم 
همه وسایلم را جمع کردم و به خانه پدرم رفتم. در 
خانه پدرم یک اتاق را به آرایشگاه تبدیل کردم 
و همانجا مشغول شدم. بچه‌ام هم کنارم بود. پدر 
ومادرم بعد از این جریانات مراقبم بودند. جند 
سالی گذشت شت.فکر کنم شش ن سال .احساس می کردم 
زند گی‌ام کمی بهتر شده کم کم داشتم به شروع یک 
زند گی جدید فکر می کر دم که این اتفاق افتاد. 
مادربزرگم که با فاصله دوری از ما حوالی کرج 
زندگی می کرد بیمار بود. برای احوالپرسی و 
سر کشی به خانه‌اش رفتم. مجبور بودم کنار او بمانم 
تایکی دیگر از نوه‌ها بیاید و بعد من بر گر دم منزل تا 
شب به خانه برمی گشتم. اول به آژانس زنگ زدم. 
متاسفانه ماشین نداشت. تصمیم گرفتم دربست 
سوار شوم. به سرعت خودم را به خیابان رساندم و 
جلوی اولین ماشین را گرفتم و گفتم دربست. طرف 
نگه داشت و من سوار شدم و مقصد را گفتم. او بدون 
هیچ حرفی حر کت کرد. وارد جاده که شد. شروع 
کرد به گفتن حرفهای م خرف او تصور می کرد که 
من اهل خلاف هستم و پیشنهاد داد که با هم به یکی 
از باغهای اطراف بر ویم! امن واقعاً نمی‌دانستم چه 
کارنایداتضاه دهم ماع اروت بردومن تا 
وسط جاده. اول سعی کردم به او بفهمانم که اشتباه 
می کند. اما وقتی رفتارش را عوض نکرد ناگهان در 
رانجات می‌دهم ی وا رد 
که مثلاً پيشنهادش را قبول کرده‌ام. 

او که انگار خو شحال شده بود. کنار یک د که که بغل 
جاده بود.نگه داشت تا جیزی بخرد. همین که از 
ماشین پیاده شد. من پشت فر مان نشستم و حر کت 
کردم. نمی‌دانم جقدر زمان گذشت. نیم ساعت 
شاید هم یک ساعت که به یک کلانتری رسیدم. 
یک ماشین جلو در ایستاده‌بود. از ماشین پیاده شد م 


را ار ار ار ار 
پدرومادراین مددجوباسر کوب تمام این هیجانهای 
کود کانه‌این فرصت رااز فرزندشان گر فتند. طوری که 
او حتی در زند گی شسخصی و خصوصی‌اش هم نتوانست 
در مقابل وسوسهاعتیاد مقاومت کند وبه راحتی برای 
آزمودن یک تجربه جدید و یا حتی چشیدن یک هیجان 
کاذب همیای شوهرش به استعمال مواد پر داخت. همین 
مسأله یعنی چشیدن لذت یک هیجان را در برخورداوبا 
این قضیه می توان د ید.قطعااومی توانست وقتی آن‌مرداز 


وماجرارا گفتم. مامور داخل ماشین گفت برو داخل 
واینهارابگو. من رفتم داخل و گفتم آمده‌ام از صاحب 
ماشین شکایت کنم. بعد هم ماجرارا تعریف کردم 
و گفتم او قصددزدیدن مرا داشت و من هم ماشین 
او را برداشتم و آوردم. در این فاصله راننده که خبر 
دزدیده شدن ماشینش را به بلیس داده بود. چون 
وقتی افسر نگهبان استعلام گرفت گفتند سرقت 
اتومبیل اعلام شده. افسر پرونده گفت باید بمانم 
تا صاحب ماشین بیاید. او بعد از یک ساعت امدو 
مدعی شدمن و دو نفر دیگر ماشین را زور گیری 
کرده‌ایم! خلاصه او از من شا کی شد. 

روز بعد من و او رابه همراه گزارش پر ونده به اداره 
آ گاهی فر ستادند.دراداره آ گاهی‌هم اوزیر با نرفت 
که می‌خواست مرا به زور به نا کجاآباد ببرد و گفت 
که من و دو نفر دیگر ماشین رازور گیری کر ده‌ایم!از 
آگاهی به زندان رفتم. دو ماه زندان بودم و جرات 
نداشتم به خانواده‌ام بگویم. بعد از دو ماه با همان 
پرونده رفتیم داد گاه. در دادگاه او نتوانست ثابت 
کند دو نفر همرآهم بودند. اما من به خاطر برداشتن 
ماشین محکوم شدم و گفتند یارضایت شاکی رابگیر. 
با وثیقه بگذار و بر و. او گفت خانواده‌اش بیایند من 
رضایت می‌دهم.من با گوشی خودش به مادرم زنگ 
زدم.قرار شد آنها همدیگر راببینند و بعد اورضایت 
بدهد. اما وقتی مرا به زندان بر گر داندند و خانواده 
من آمدنداو گفت که ماشینش یک ماه‌در پار کینگ 
بوده و کلی هزینه کر ده تا ماشین رادراورده و بعد 
هم کلی هزینه تعمیر ماشین کرده و چقدر به این 
و ان شیرینی داده و خلاصه اندازه دو برابر حقوق 
پدرم تقاضای خسارت کرد.مادرم گفتم ما این پول 
رانداریم. سفته بگیر و بیادر سه قسط آن را بگیر. اما 
او قبول نکرد. از ان طرف پدرم سند ندارد که برای 
من وثیقه بگذارد. خانه پدری‌ام قدیمی است وبنچاق 
دارد و قولنامه‌ای خر ید و فر وش می‌شود. اینطور شد 
که من الان در زندانم. می‌دانم اشتباه کردم اما راه 
دیگری به نظرم نمی‌رسید. فکر کردم اين تنها رام 
نجاتم است فرار کردم و گفتم شکایت می کنم و پدر 
او را هم درمی آورم تا دیگر مزاحم زن و بچه کسی 
ناراحت است که نمی دانم حتی اگر آزاد شوم اجازه 
می‌دهد در خانه‌اش بمانم یا نه؟ 

چند ماه است بچه‌ام را هم ندیده‌ام. فکر می کنم او 
از من بد بخت تر است چون نه پدر خوبی داشته ونه 
من توانستم مادر خوبی برایش باشم. 

اتومبیل پیاده شد.ازماشین پیاده شود وبه نوعی خودش 
ریات دهد و ادال ماش رای رد دار 

و سوئیچ رابردارد وبه کلانتری برود .اما هیجان ماجر | 
براایش آنقدر بود که‌راهی‌رارفت که‌نهایتاآورادرمظان 
اتهام قرار داد.می‌خواست از کار ناشایست وغیر قابل 
اثبات آن مردباجرم آشکار و قابل افا ت شکایت کند 
را را کر 
ازاو گرفت واین عدم تفکر به همه سر کوبهای‌دوران 
کود کی ونوجوانی‌اش بازمی کردد.) 


۱ 


تازمانی که 


ن ذشه ۵ آمید م راد دست ذمی دهم 


۵ لىپ 


کیانا نصرت زاده 
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بعد از پانزده سال بالاخره من و شوهرد 
از ادن همه انتظار و بلاتکلدفی داشتیم دیوانه 
می‌شدیم. برای همین تصمیم کرفتیم این 


زندگی ما بیشتر شبیه طنز بود. هیچکس باور 
نمی کرد که ما به همین ساد گی ۱۵ سال زند گیمان 
صرف یک کار بی‌نتیجه شده باشد. اما واقعیت 
داشت شت. همه این سالها در انتظار به سر می‌بردیم تا 
اینکه ناگهان همه جیز تغییر کرد. 

درست یک سال بعد از ازدواجم پدر شوهرم فوت 
کرد.اواز ان دسته | دمهایی‌بود که یک کوه‌مشکلات 
برای بجه هایش به ارث گذاشت و رفت. 

خدا بیامرز تا زنده بود به هیچکدام از بچه هایش 
جیزی نداد. تا دلتان بخواهد مال دنیا داشت. وقتی 
فوت کرد از کمد دفتر کارش بیش از ۲۰ تا سند 
و بنچاق در آوردند. کلی زمین در ورامین ویلا 
در شمال, جند مغازه در تهران, خانه‌ای قدیمی در 
اصفهان و خلاصه تا دلتان بخواهد ارث باقی مانده 
بود. همه خواهر و برادرها خارج از کشور زندگی 
می‌کردند و همه شوهر مرا وکیل کردند تا برود 
سراغ کارهای انحصار ورانت 

محمود خیلی زود متوجه شد این کار تمام وقت را 
فقط در شرایطی می‌تواند انجام دهد که از شغلش 
مرخصی بگیرد. قرار شد یک سال مرخصی بدون 
حقوق بگیرد و همه وقتش را صرف این کار کند. 
شب و روز توی این جاده و آن جاده و یا این داد گاه و 
آن داد گاه بود. خانه اصفهان در طر ح شهر داری بود 
وباید با شهرداری به توافق می‌رسیدیم. مغازه‌های 
تهران‌هم گر فتاریهای خود شان راداشتند. زمینهای 
ورامین هم مسئله دار بودند واوقاف روی آنهادست 
گذاشته بود... خلاصه مشکلات با یک سال مر خصی 
حل نمی‌شد. می‌دانستیم با سهم ارثیه‌مان تا آخر 
عمر می‌توانیم راحت زند گی کنیم. اما واقعیت این 


آپارتمان بسیار قدیمی زندگی می کردیم 


5 هنن 1 ۲ بت ۷ 


ال از ۱ ۱۱ 
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بچه اولمان به دنیا آمد. دو سال بعد بچه دوم هم به 
دنیا آمد.هزینه‌های زند گی به گردن من بود.امادلم 


بعد از جند سال داد گاه و شکایت و پیگیری بالاخره 
مشکلات مالی حل شد. حالا وارد فاز بعدی شدیم. 
تقسیم ارثیه بر اساس وصیتنامه يا بدون توجه به 
وصیتنامه جنگ و جدالی به راه انداخت. 

سرتان را دردنیاورم. زندگی ما دیدنی بود. در یک 
که به 
بازسازی نیاز داشت. از آن بدتر اینکه حقوق من 
کفاف هزینه‌های زند گی و دو تا بچه را نمی‌داد. با 
حداقل امکانات زندگی می کردیم و مدام منتظر 
روزی بودیم که این آرثیه تقسیم می‌شد. 

شاید باور تان نشود ولی ما درست بانز ده سال را به 
وی بر کار آسانینبود وواقما زندگی 
2 

بعد از پانزده سال بالاخره من و شوهرم خسته 
حقوقی یکی از دوستانم دست و پا کردم. انقدر در 


با بیش از نىم قرن سادقد 


این سالها در گیر قوانین ارث و میراث شده بود که 
به قول دوستم از هفت و کیل هم بهتر می‌داند چه 
باید بکند. 

پرونده‌های ارث و میراث رابه شوهر من می‌داد. او 
پرونده را می‌خواند و مراحل انجام کار رامی گفت و 
وقتی کار را تمام می کرد و کیل سهم قابل توجهی از 
حق الو کاله خود را به محمود می‌داد. 

بعد از شش ماه زندگی ما تازه داشت تکانی 
می‌خورد. باورمان نمی‌شد که بدون آن ارثیه داریم 
زند گیمان را سر و سامان می‌دهیم. محمود روز به 
روز کارش بهتر می‌شد و در آمد خوبی هم داشت. 
از ان |پارتمان قدیمی و کهنه بیرون امدیم و جای 
دیگری را خریداری کردیم. تازه بعد از پانزده سال 
داشتیم به طور واقعی و بدون هیچ رویای دور دستی 
زند گی می کردیم 

حالا ۱ سال می گذرد. ارثیه پدر محمود به هیچ 
کس وفا نکرد جز به ما که به بهانه آن شوهرم 
دانش و تجربه‌ای را کسب کرده بود که به راحتی 
می‌توانست زند گی‌اش را بچ ر خاند. 

این تجربه برای بچه هایش هم خیلی خوب شد. 
بچه‌هایاد گرفتند که باید کار کنند ورویای یک شبه 
پولدار شدن را کنار بگذارند. 


بود که رسیدن به آن ارثیه مشکل بود و گذر ازهفت 
ی شوهرم تقریباً از شغلش 
شت و برای همیشه استعفا داد. 


شهای شادی با کیک و شیر بتی‌های تیغانی 
۱۱ ۱۳۹ 
آذر س: انان بسهسو دینش استصو ات 
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سا بای فرج» بالاتر بن اعمال 
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کم وبیش در همه‌ادیان 


مختلف وجود دارد. اما در فرهنگ اسلام عزیز انتظار فرج دامنه و جایگاه والا و گسترده‌ای دارد. 
به طوری که همواره در روایات مختلف از انتظار و دعابرای فرج حضرت مهد ی (عج) به عنوان 


بالاترین عبادات و افضل اعمال یاد شده است .در گفتار پیش رو به مفهوم و جایگاه انتظار فرج و 
کید هی ایکا را اس تفس 


مغهوم و جایگه انتظار فرج 


انتظار در عرف معمولاً به حالتی گفته می‌ شود 
که فرد از وضع موجود ناراحت و ناراضی باشد و 
برای ایجاد وضع بهتر تلاش و کوشش کند. مانند 
فردی که از بیماری خود احساس ناراحتی کرده‌و 
برای بهبودی خود تلاش و کوشش می کند. از طرفی 
انتظار فر ج حضرت ولی عصر (عج) بد ین معنی است 
که هر فرد مسلمانی با تغییر و د گر گونی احوال خود 
و حر کت به سوی قرب خداوند و انجام اعمال نیکو. 
زمینه راب رای‌فرج ان حضرت اماده کند واین 
آماد گی میشر نمی شود مگر آنکه انسان از یک سو با 
خودسازی, خودیاری و آماد گیهای جسمی.روحی و 
مادی و معنوی برای شکل گرفتن آن حکومت واحد 
اکرم (ص) نقل است که فر مود: 

"گر از عمر جهان.جز یک روزباقی نمانده 
باشد. خداوند به طور حتم در آن روز شخصی از 
مارابرمی‌انگیزان د واو جهان را پر از عدل وداد 
می‌کند. همان گونه که پر از ظلم شده است, پس 
ای یاران‌من!خود رااز هر جهت برای یاری آن 
موعود. آماده کنید واورادر انجام آن‌رسالت 
بزرگ یاری کنید که آن برای شما بهتر است." 


شباهت قیام امام زمان به نهضت ییامبر 


حضرت مهد ی (عج) هد ف از قیام خود راهدایت 
انسانهاو گسترش عدل و داد بیان فر موده‌اند که از 
این جهت قیام ایشان بسیار شبیه جد بزر گوارشان 
پیامبر خدا(ص) است. در حدیثی از امام صادق (ع) 
نقل است که فرمود چه نزدیک است قیام فرزندم 
مهدی (عج) به جد بزر گوارم رسول خدا(ص) او 
قیام به عدل می کند. جور و ستم را در دوران خود 
برمی‌دارد وراههابه وسیله او امن می‌شوند وزمین 
ب ر کات ونعمتهای نهفته در خود راخارج می کند. و 
هر حقی به صاحب حق بر گردانده می‌ شود و مانند 
حضرت داوود(ع) و پیامبر اسلام (ص) در بین مر دم 
حکم می کند. در این زمان زمین گنج و بر کات خود 
راظاهر و آشکار می کند و افراد فقیر راپیدانمی کند 
که ز کات و صدقات بر یه خود رابه | نان بدهند. چون 
در سایه حکومت عدل حضرت مهدی (عج) همه 
افراد به حق خود خواهند رسید و جمیع مومنان غنی 


درروایت دیگری نقل است که جابر حجفی 
می گوید.به حضرت آمام محمدباقر(ع)عرض 
کردم. فرج وراحتی شما آل محمد (ص) چه زمانی 
دوراست دور است فرج ماواین فرج محقق نمی شود 
مگرانکه شسماشیعیان غر بال شوید وبازهم غربال 
شوید.این راسه‌مر تبه فر مودند. تا انان که الوده 
هستند بروند و آنان که پاک و مطهرند بمانند. 


چگونگی بهر ه مندی از امام زمان در غیبت 

از امام صادق (ع) پر سید ند در زمان غیبت امام 
غایب (ع) چه فایده‌ای برای ما دارد و ما چگونه با 
توجه به غیبت ایشان می‌توانیم از آوبهره‌مند شویم ؟ 
امام در پاسخ فر مود: همانطور که از خور شید بهره 
وقتی خور شید در پشت ابر هست.باز گیاهان را 
پرورش می‌دهد و موجودات رابهره‌مند می کند 
و میکروبهای زیان آوررامی کشد. همین گونه 
وجود امام (عج) موجب پرورش انس‌انها می‌شود و 
ممکن است همان طور که خور شید وقتی از دیده‌ها 
می‌تابد.امام(عج) نیز اگر چه ظاهر وبرای‌همگان 
آشکار نیست اما افرادی او را ملاقات می کنند واز 
فیض وجودش بهره مند می شوند نکته مهم و قابل 
دیده‌نمی‌شود. اما با مطالعه دقیق اخبار و روایات و 
بررسی دید گاههای معتبر به نظر می‌رسد که غیبت 
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پاسخ به مسائل شرعی 
ازمقام معظم رهبری 
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سوال : با مضاریه با غیر از طلاو نقره جایز 
است؟٩‏ 

پاسخ: مضارب با اسکناسی که امروز رایج 
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سال: ۷- شخصی مبلفی سول به عنوان 
مضاربه از چند نفر برای تحارت کر فته 
است. ده ادن شرط که سود ان يبن ا9 9 
صاحب اموال به نسست پولشان تقسیم شود 
ابن کار جه حکمی دارد؟ 

تجارت با اذن صاحبان انها صورت بگیرد. 
۵ 


به معنی ناشناس بودن و اختفای عنوان امام عصر 
(ع) باشد.بنابر این رویت شخص آن حضرت و جسم 
مبار کش امکان دار د ولی شخصیت حقیقی و عنوان و 
نام واقعی‌اش پنهان است. یعنی اگر چه ممکن است 
مردم‌درزمان غیبت کبری حضر تش راببینند, آما 
اورا نمی شاد شا هدن مطلب رو بای است که 
در این زمینه وارد شده است برای نمونه نقل است 
که امیر المومنین (ع) در مسجد کوفه فرمود: اگر 
زمین تنهابه اندازه ینک لحظه از حجت خداخالی 
باشد. همانااهل وهر کس که روی آن‌زند گی می‌کند 
راخواهد بلعید. "همچنین امام صادق(ع) در روایتی 
فرمودسنتهایی از پیامبران در حضرت ولی عصر 
(عج)هست. ان جا که فر مود: برادران بوسف با 
آنکه افر اد عاقل وفر زندان انبیا بودند بر یوسف وارد 
شدند و با او سخن گفتند واورا مخاطب ساختند و با 
وی داد و ستد و رفت و امد کر دند و حال انکه انان 
برادر یوسف و یوسف برادر آنها بود. اما در عین 
حال او رانشناختند تاوقتی که خود رامعرفی کرد 
وبه آنان گفت من یوسفم.خلاصه مطلب بیان شد ه 
آنکه آن حضرت در میان جامعه زند گی می کند 
وافرادی‌ هم آورامی‌بینند واکثر | نمی‌شناسند 
درحالیکه مشکلات انان به دست بابر کتش حل 
می‌شود.در پایان از خداون د منان می‌خواهیم مارا 
جزءاعوان وانصار حضرت ولی عصر (عج) قرار دهد 
و وجود مقدسش رااز ماراضی و خشنود بگر داند و 


در ظهورش تعجیل بفر ماید. 
اطلاعات‌هفتنگی هماره )۱۳۹/2۳ 
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آن روزه اهراتفاق عجیب و 
غریبی که فکرش را بکنید داشت 
برایسم رخ می‌داد. بعد از چهل 
سال از خانه پدری بیرونم کرده 
بودند. دختری جواب رد بهم داده 
بودو تازه فهمیده بودم از عهده 
ساده‌ترین کارها بر تمی‌ایم 


پدرم گفت اگر تاعید سال آینده دختری را 
برای ازدواج انتخاب نکنم خودش برایم زنی را 
انتخاب می کند واگر من قبول نکر دم همان بهتر 
که از خانه بروم. 


کاره ای من می‌رسد وبهترین غذ اه ارابر ایم 
می‌پزد و لباس‌هایم رااتو می کند و کفش‌هايم را 
شده‌بود و هنوزازدواج نکر ده‌بودم. خدامی‌داند 
چقدر دخترهای خوب به من معرفی کردند و 
من همه را به بهانه‌ای رد کردم. حقیقتش این بود 
که دو خواهرم خیلی زود شوهر کر دند ورفتند و 
من ماندم و پدر و مادری که عاشقانه مرا دوست 
داشتند. به معنای واقعی همه امکانات را در خانه 


در پیچ و خم دادگاه ۱ 
ی راشین مختاری .و 


شوهرم به خاطر بچه‌ه ا دارد مرا طلاق 
می‌دهد... باور تان می‌شود ؟ 

می گوید من مادرلایقینیستم. می گویدبهتر 
است که من اصلا با آنها زند گی نکنم. 

نمی دانم بالا خره‌چه می شود ولی پایش را 
توی یک کفش کر ده‌و می خواهد مر اطلاق بد هد. 
هم بر ده خانه مادرش و مرافرستاده خانه پدرم 
تا حکم طلاق صادر شود. 

من دو بچه دارم. دو دختر شیطان و پر سر و 
صداو نمی‌توانم ا نطور که او می خواهد از عهده 
مسئولیت انها بر بیایم. ولی باور کنید همه سعی 
اصلا درس نمی خواند و سعید شوهرم همه را 
نمی‌دهد. همه جا از من بد گویی می کند. به قاضی 
گفت که من نه‌لیاقت مادر بودن رادارم ونه 
همسر بودن. 


۲ اردپیهفت ٩۱‏ طلافات‌هفگس 
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داشتم. از من هیچ انتظاری نمی رفت و حتی لاز م 
نبود یک دانه نان بخرم و به خانه بیاورم. صبح به 
صبح می رفتم سر کار و بعد از آن می‌رفتم باشگاه. 
مهيا کر ده‌بودند. نه سوالی از من می کر دند ونه 
مسئولیتی داشتم. هر وقت هم که می خواستم 
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مرا نصحت 

می‌کرد و این خیلی 
مرادا امسد می‌کرد انکار 

من ندیل‌ترین زن ددیا بودم. 
باور کنید دست خودم نیست 


ازاول‌ازدواجمان‌م دام ایراد کارهای مرا 
می گرفت. به نظرش من زن تنبل و بی خاصیتی 
بودم. مدام نصیحتم می کرد که بیشتر به خانه و 
آمورات بچه‌هابر سم. من هم نچه که در توانم بود 
انجام می‌دادم ولی خودم می‌دانستم مثل زنهای 


نمی‌رفتم.تابالاخره کار به تهدید کشید.پدرم 
قسم خورده بود ومی‌دانستم این بار موضوع 
خیلی جدی است. ولی واقعاً هیچ دختری به دلم 
نمی‌نشست. منتظر بودم دختری وارد زندگی‌ام 
شود که تحول عجیب و غریبی در روحیه من‌ایجاد 
کند و با چنین دختری روبرو نمی‌شدم. 

بالاخره تاریخ مورد نظر رسید و یک روز که 
از سر کار بر گشتم.پدرم به من گفت دختری را 
برایم انتخاب کرده واگر حاضر نباشم با اوازدواج 


۱ 


می گو بند تنبلی بلای جان(من شده! 


دست خودم که نبود. من به کار کردن عادت 
عهده همه کارها بر بیایم. ولی نشد. اگر صبح بلند 
می‌شدم ومی خواستم غذادرست کنم به هیچ کار 
دیگری نمی سیدم. تازه سعید به خاطر شغلش 
صبح زود می‌رفت و تأغروب بر نمی گشت و در 


کنم. بهتر است تیک هفته خانه راتر ک کنم. 

باور کردنی نبود. در سن چهل سالگی 
نمی‌توانستم از آنها جداشوم. از طرفی تهدید 
پدرم جدی بود واز طرفی دختری را که برایم 
انتخاب کرده بود نیسندیده بودم. 

سرهفته چمدانهايم راجمع ورسما از خانه 
بیرونم کردند. خواهرم یک اپارتمان کوچک 
مبله داشت که به من اجاره‌داد. باور کنید به هفته 


نکشید که ملتمسانه خواستم به خانه بر گردم ولی ‏ 


پدرم قبول نکر د.سر دوهفته حاضر شدم دختری 
را که پدرم انتخاب کرده بود ببینم و با او صحبت 
کنم. شیرین دختر خوبی بود معقول و موفق و 
بسیار مهربان. تصمیم گرفتم بااوازدواج کنم. 
البته هنوز آن اتفاق عجیب و غریبی که انتظارش 
رامی کشیدم در من‌ایجادنشده‌بود. دیگر فکر 
کردم بهتر است هر طور شده ازدواج کنم. اما در 
فکر می کر دم از هر نظر بر ای یک دختر ایده ال 
هستم و آمکان اینکه کسی به من جواب رد بدهد 
وجود ندارد. 

ان روزهاهر اتفاق عجیب وغریبی که فکرش 
سال از خانه پدری بیرونم کر ده‌بودند. دختری 
جواب رد بهم داده بود و تازه فهمیده بودم از عهده 
ساده‌ترین کارها بر نمی ایم. 

از شیرین خواستم یک بار دیگر باهم صحبت 


هیچ کاری کمک حالم نبود. آخر هفته‌ها با هم 
می‌رفتیم خرید می کردیم. همه وسایل پخت و پز 
رامی‌خرید ولی باز من نمی‌توانستم هم بچه داری 
کنم و هم خانه داری. مادرم کرج زند گی می کرد. 
بعضی وقتهامی آمد خانه ماوبیشتر کارهاراانجام 
می داد وبرای جند روزمان غذادرست می کر د. 
به نظر او انتظار سعید از من زیاد بود و باید به من 
فرصت بیشتری می‌داد. 

بعد از ده‌سال باز هم نتوانستم آن زنی بشوم 
کهاوانتظار داشت.مدام مرا بابقیه مقایسه 
می کر د. این همه تحقیر و رفتار سخت گیرانه‌اش 
مرابیشتر و بیشتر ناراحت می کر د. مدام دعوا 
داشتیم.هر کس می ر سید مرانصیحت می کرد 
واین خیلی مراناامید می کرد انگار من تنبل‌ترین 
زن دنیابودم. باور کنید دست خودم نیست. حالا 
که دختر بز رگم به مدرسه می رود باید به امورات 
درس آوهم برسم. بچه درس نمی خواند. حرفم 
را گوش نمی‌دهد و مدام مدرسه نامه می‌نویسد 
که جرااین بچه اینقدر درسش ضعیف است. 
آخر من چط ور می‌توانم هم خانه داری کنم هم 
آشپزی و هم از یک بچه پنج ساله مراقبت کنم و 
هم به درس و مشق این بچه برسم؟ شاید بعضی 
از زنها بتوانند ولی باور کنید من در توانم نیست. 


برایش آهمیتی نداشت که من پسر خوش قیافه 
ونسبتاً پولداری هستم ویااینکه خانواده خوبی 
دارم. می گفت مردی که هنوز بلد نیست دو 
کیلو میوه بخرد. مردی که تاامروز مادرش 
لباسهایش رااتومی کرده‌برای زند گی او 
مناسب نیست.حق باآوبود.حتی نمی‌توانستم 
یک وعده غذابرای خودم بپزم و واقعا ان ماهها 
بهم سخت گذشته بود. از شیرین خواستم به من 
فرصت بد هد. از او خواستم بهم یاد بدهد چطور 
باید زند گی کنم. به همدیگر یک ماه‌وقت دادیم 
تاببینیم چه می‌شود. تازه‌در ان یک ماه فهمیدم 
جقدر زند گی کار سختی است. 

بالاخره‌من و شیرین به توافق رسیدیم و با 
هم عروسی کردیم. هر چه اصرار کردم پدرم 
قبول نکرد مابا آنهازند گی کنیم. فکر می کردم 
به اندازه کافی پیر شده‌اند و به من احتیاج دارند 
ولی آنهافکر می کر دند دیگر نباید پسر شان را 
لوس کنند و باید خودم به تنهایی وارد دنیای پر 
رمز و راز زند گی مشتر ک شوم. 

همین شد که زند گی من با شیرین روز به 
روز بیشتر قوام گرفت. حالا یک پسر هفت ساله 
داریم.من‌دیگر آن ادم سابق نیستم وخوب 
می‌دانم که زندگی واقعی یعنی چه. هرچند 
همیشه دلتنگ آن روزهای سر شار از آرامش 


زود خسته می‌شوم. به شوهرم فی گویم خودت 
شبهابه درس و مشق بچه برس ولی بیشتر شبها 
وقتی به خانه‌می ید که بجه‌ها خواب هستند. 
همین‌رابهان ه کرد و گفت برویم بامادرش 
زند ؟ کنیم.من قبول نکر دم. گفت حداقل 
مادرم به‌امورات درس بچه می‌رسد. ولی من 
دلم نمی‌خواست با مادر شوهر م زند گی کنم. تا 
اینکه جند وقت بیش از مد رسه نامه فر ستادند 
که وضع تحصیلی دختر مان خیلی بد است. 
گفتن د نظافتش رارعایت نمی کند. دیر به دیر 
حمام می رود 9... 

سعید خیلی عصبانی شد. دست دو دختر را 
گرفت و آنها رابرد خانه مادرش. 

از وقتی بچه‌ها رفته‌اند به خانه مادر شوهر م 
گویاسر و وضعشان بهتر است و مادر شوهرم 
حسابی به انهامی ر سد. سعید هم پایش راتوی 
یک کفش کرده که از من جدا شود. می گوید 
من لايق این بچه‌ها نیستم. می گوید تنبلی بلای 
جان من شده. خب چه کنم ؟ باور کنید نمی توانم 
از عهده‌همه کار هابر بیایم. نمی توانم هم دوبچه 
رابزرگ کنم وهم زن خانه داری باشم. 

حالا مان ده‌ام معطل که ببینم حکم داد گاه 


امیر مهدی سر لک 
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وف ر ےر و 


۵ وقتی‌دیگرماجراجویی جوان‌نبودم 


آلبرت پودل یکی از کشورهای کم جمعیت د نیا رابرای سفر انتخاب کرد. کشوری که فضله پر ند گان. سالہا 
اصلی‌ترین و میمترین منبع درآ مد مردمش بود. نائورو سالهای پر تتش وپرفراز و نشیبی راپشت سر 
گذاشته بود ومد تبا همچون یتیمی بود که کشورهای دیگر ادعامی کر دند پد ر وماد رخواند هاش هستند. 
کمی بعد فسفات. منبع درآ مد چشمگیر این کشور شد اما روز گار اقتصاد خوب برای مرد م نائورو تاهمیشه 
ادامه نیافت ومنابع فسفات ته کشید ند. مرد م نائورو محل درآ مد تازه‌ای‌یافتند واين بار.بانکد اری راتجر به 
کرد ند ولی باز هم سر و کله کشورهای طمعکار پید اشد. بعد ش استر لپا با نائور و توافقنامه‌ای امضا کرد تا 


بعد از آن تمام پناهجویان به این کشور بر وند... 


زیبایی‌های‌متروکه 


من‌یک آمریکایی جوانرادر نائورودیدم که 
بیشت قرارداده اوموافقت‌نامه‌ها راب رای وزارت 
کردم درباره اتفاقات پشت پرده‌اين ماجر اها حرف 
بزند. چیزی نگفت. هموطن بودن هم نتوانست زبان 
این جوان زیر ک راباز کند پس باید از راه دیگری وارد 
می شد م واز قضایاسردرمی |وردم.رئیس داره‌توسعه 
اقتصادی و گردشگری برایم توضیح داد که فعلا برای 
شنت Ce‏ پروژه‌هایی دارند که بسبار اقتصادی 
وسود اور است.وقتی پرسیدم ایادرباره‌این پروژه 
اطمینان‌داد که کشورش در تنگنای اقتصادی‌نیست و 
همه چیز تعادل دارد ومردم در وضعیت 
روحیه نائورویی این مرد اجازه نمی‌داد 
تفاوت ومرز بین رویاوواقعیت رادرک 
کند. به‌عنوان مثال می گفت از افتخارات 
از جوانان نائورو برای کار مجبور به ترک 
کشورشان نشدهاند و این یعنی شر ابط 
رشدوییشر فت‌همه‌جورهبر قر آراست. 
اما | مارهای‌رسمی‌جیزدیگری‌می گفت. 
وقتی‌ازرئیس‌اداره | مارپر سید م تا | روز 
چند بناهجو رادر نائورواسکان داده‌اند.با 


تعجب به من خیره‌شد و گفت مگر نائور و جه دارد که 
کسی به میل خودش بخواهد به اینجایناه‌بیاورد ؟ ما 
خودماناگر می‌شد. فرارمی کردیم! 

حرفهای گفتنی درباره نائورو و مشکلاتش زیاد 
است امابه همین بسنده‌می کنم که پیشترها گرفتن 
ویزای نائورو تاحدودی دشوار بود زیر امسئولانش 
باورنمی کردن د بجز مامور تحقیق وروزنامه‌نگار. 
بخت ب رگشته‌ای حاضر باش دب رای سفر تفریحی به 
این منطقه‌بیاید.زمانی که من در نائوروبودم.یعنی 
سال ۱۱ ۰ ۲.به طور متوسطماهی ۱۲ توریست داشت 
که‌شاید آنهاهم مثل‌من‌دلیل فوق‌العاده‌قانع کننده‌ای 
برای‌انتخاب‌این مقصد کر دشگری‌داشتند! 

این راهم بگویم که چون تعداداند کی از نائورویی‌ها 
موفق‌می‌شوند کار درست وحسابی بیدا کنند علاقه 


۰ اردیپههت ٩٩‏ /طلاعات‌هقگس 


دارند بیشتر روز دورهم جمع شوند و گپ‌بزنند.این 
دورهمی‌هایک نتیجه خیلی بد و مضر داشت ؛اینکه 
نائورویی‌هاعلاقه‌مند شد ند مرغ سوخاری و غذاهای 
جرب‌بیزند وبخورند.این غذاهای لذیذ اماخطر ناک 
محصول‌ومیراث جنگ جهانی دوم به‌اين کشور 
است.بیشتر بزر گسالانی که در نائورودیدم حسابی 
اضافه وزن داشتند وچاق بودند و تمام روز یک جا 

از غر زدن درباره‌مشکلات بگذریم و کمی‌هم 
منصف‌باشیم نائوروبرای‌توریست خسته‌ای که‌دنبال 
آرامش وشات است زیبایی‌های متروکه‌ای هم 
دارد. شاید توریستی مثل من که از سالهای جوانی‌ اش 
فاصله گر فته ودیگر حال و حوصله‌هیجان راندارد.در 
ین منطقهاززند گی شبانه س رگرمی یاخط ایتترنت 
سریع خبری‌نیست که شبهامزاحمت باشند وخواب 
راحت رااز آدم بگیرند. یک ماه قبل از اینکه به نائورو 
بروم» نخستین مر کز تفریحی غواصی افتتاح شده‌بود. 
ماهیگیری‌هم بسی لذت بخش بود. مردمان نائورو 
آرام.اهل تفریح و خوشگذرانی و در ظاهر شاد بودند. 
از مالاریا ودیگر حشرات کشنده‌هم خبری نبود. اگر 
کسی‌اهل تفکر ات فلسفی باشد.می تواندبه‌نائوروبر ود 
و گوشه‌ای‌بنشیند وطلوع‌وغروب آفتاب راتماشا کند 
وذوقش به جوش بیاید.این‌هم از خاطرات سفرم به 
نائورو.عزمم راجزم کردم که راه‌مقصد بعدی‌ام را 


می‌دانستم‌این آخرین باری است که استرالیارا 
می‌بینم. به هر حال, می‌فهمیدم به خاطر بالا رفتن سن 
ومسائلی که در پی داشت. دیگر نمی‌توانستم به سفر 
به استرالیافکر کنم.استر الیاهمیشه بر ای من مظهر 
هیجان,زیبایی.عشق,دوستی‌وماجر اجویی‌بود.آمااین 
بارمثل گذشتهبرای‌سفر های‌هیجان‌انگیز اماد گی 
نداشتم. 

بریسبان(بریزبن)یکی آززنده‌ترین‌وپرنشاط ترین 
شهرهای دنیاست که در ساحل شر قی کشور استرالیا 
قرارداردویکی ازشهرهای‌بزر گ‌این کش وراست. 
هوای‌پاک.خیابانهای تمیز. پیاده‌روهای 
فوق‌العاده.پار کهاوباغهای زیباو...همه 
ایالت کوئینز لندیاسرزمین‌ملکه است 
که همانند بقیه شهر های استر الیا؛ دارای 
مر کز شهر و تعداد زیادی محله است. 

نخستین دیدارمن زاین شسهر در 
ATI‏ ۱اتفاق‌افتاد. آن‌موقع‌در 
ساحل طلایی‌اقامت داشتم.شهری‌در 
کوئینزلند که با مر کز بریسبان فاصله 
رنگ که‌زیر نورد رخشان‌خورشید 


چشم‌اندازی باورنکردتی داشت. آسمان خراشهایی 
که‌تاچشم کار می کرد.قد کشیده‌بودند وامواج 
خر وشان دریاحساپی‌هوش از سر من ربوده‌بود.در آن 
سفر تفریحات هیجانانگیز ساحلی راهم تجربه کردم 
ان ماجراجوی مع روف خبری نبود. باید وآقعیت را 
تمام و کمال می پذ یر فتم امانمی توانستم جلو ند وهم 
رابگیرم که دیگر مثل سابق قرار نبودهیجان راتجر به 
کنم‌یادر فستیوالهای مختلف شر کت کنم.بهتر بود 
کنار ساحل لم بدهم.نوشابه خنکی بنوشم وبار دیگر 
گذشته‌های رویایی و پر حادثه و پر ماجرارادر ذهنم 
مرور کنم.روز آخر اقامتم‌دربریسبان,باردیگر به 
ساحل رفتم وبرآی‌هميشه از عشق ودوست دیرینه‌ام. 
استرالیا خداحافظی کردم و گفتم این آخرین دیدار ما 
خواهد بود. 

صدروز فقل عام 

بعد از سفر به کوزوووپر تغال.در تصمیمم برای 
ادامه سفر مردد ماندم. خبرهای رسبد‌از مقصد 
همچن ان نگران کننده بود وبه من نهیب می‌زد که 
بهخاطر امنیت و حفظ جانمبه این مقصد س فر دوباره 
بیندیشم.اجازه‌بد هید باچادشروع کنم. 

فکر می کردم شورشی‌های چاد خاموش شده‌اند 
TD OT‏ 
کردم فهمیدم نه تنهاشورشی‌ها دست 
برنداشته‌اند.نیر وهای دولتی نیز به شدت 
مشغول‌سر با زگیری‌بودندوبرای‌رسیدن 
به اهداف خود حتی از ربودن کود کان هم 
نمی گذشتند.امااین‌تنهاجیزی‌نبود که‌مرا 
به وحشت می‌آنداخت. جند هفته قبلش. 
یک گروه‌شورشی‌دولت چاد رابه دسیسه 
چینی‌باسودان‌برای آغازیک‌عملیات 
مشترک نظامی علیه آنهامتهم کرده‌بود. 
فرانسه گزارش کرده‌بود که هم نیروهای 
سودانی و هم نیروهای ارتش چاد به دلیل 
شور شهای متعد داز مخفیگاه خود در لیبی 
بیرون آمده‌ودر مر زهابه‌حالتآ ماده‌باش 


وقتی بچه‌های نائورویی به دور از چشم بز ر گترها دور هم جمع می‌شدند 


قرار گر فته‌اند. یس جاد همچنان در گیر بود. 
رواندابعد از روزهای وحشتناک حمام خون در 
دهه ۱۹۹۴ که یک میلیون انسان بیگناه‌هوتو تبار و 
توتسی قتل عام شدند. نسبتاً آرام شده‌بود. در آوریل 
E‏ ۱.هواییمای‌رئیس‌جمهوروقت رواندا که‌ازاهالی 
قبیله هوتو بود وهمین طور رتیس جمهور بوروندی 
اک قرو دمو دک مورد هھ دف رار رفت یں 
از کشته شدن رئیس جمهور. هوتوهای تندرو که 
مخالفان توتسی رامقصر می‌دانستند. شورش کردند 
وبه جان‌همه‌حتی مردم بیگناه‌افتادند. می گویند در 
آن صد روز تلخ» ۰ ۸۰هزار توتسی وهوتویی میانه رو 
کشته شدند وتقریبا آ میلیون هوتویی نیز به زثیر 
پناه بردند. آن قتل عام ۱۰۰ روز ادامه داشت تااینکه 
سرانجام نیروهای شورشی توتسی که قوی تر بودند. 
کنترلاوضاع نابسامان رادر دست گرفتند. بادخالت 
سازمانهای بین‌المللی جنگ داخلی به پایان ر سید و 
دولت سازش ملی, بر منطقه و اوضاع مسلط شد. 
روزهای‌سیاه‌این‌نسل کشی تمام شدهبوداما 


وزارت خارجه بخشنامه کرده بود 
که اگر کسی در این کشور کار خیلی 


ضروری ندارد. به آنجا نرود زیر 
برای توریستها خطر مرک وجود دارد 


۷۱ 
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روزی که برای آخرین بار به ساحل بریسبان رفتم و باآن خداحافظی کردم 


منطقه‌ای مترو که و سرشار از آسایش برای توریستها 


تبانی همراه‌بود و روزنامه‌نگاران و سیاستمداران جناح 
مخالف رابه ستوه در |ورده‌بود. مسیر پر واز من به 
کیگالی,پایتخت وبزر گترین شهر روانداوبعدبهسمت 
شهرهای جنوبی بود تاپس از طی مسیری مشخص و 
برنامه‌ریزی‌شده.به بروندی‌بروم. کشوری کوچک 
در مر کز آفریقا که در منطقه دریاچه‌های بز رگ ودر 
همسایگی او گانداء کنگو,روانداو تانزانیاقر ار دارد. 

بخشنامه‌ای از امور خارجه استرالیافکر م رابهم 
ریخت.اداره امور خار جه استرالیا به مسافر آن هشدار 
داده‌بود که در رواندا کاملا هشیار باشند وبه هیچ وجه 
خطر شورشی‌هاواقدامات خر ابکارانه | نهارادست کم 
نگیرند. همچنین تا کید شده بود که تمام مدت و همه 
جا خودمان مراقب حفظ جان و امنیت‌مان باشیم زیرا 
حمله‌های متعددی در کیگالی و ایالتهای جنوبی اتفاق 
افتاده‌بود.ودرپایان با دیگر هشدار داده‌بودند که 
اگر سفر مابه این منطقه دلیل خاص و منطقی ندارد.از 
رفتن به شهرهای پر خطر خودداری کنیم وجان خود 
رابه خطر نیندازیم و اگر به هر دلیلی اجتناب از سفر 
امکانپذ یرنیست به‌سناطقی‌مثل"جنگلهاینیونگو ی" 
نرویم. ر 

اوگاندانسبتا ارام‌به‌نظرمیرسید.یاحداقل‌به 
نسبت‌پنج سال قبل ود ر گیر یهای‌خونین‌اینطور به 
نظر می رسید. طبق بر نامه می خواستم شش ماه‌قبل 
به او گانداسفر کنم. و قرار بود دوست 
دورآن دانشجوییام در رشته حقوق, جیمز 
استدرونسکی هم دراین سفر همرآهیام 
کند.او آدم خوش مشربی بودومهمتر 
منطقه‌ای ناامن, پشت و پناهی دارم. اما 
جیمز که خبر هار ادنبال کر ده‌بودبه‌من 
ایمیل زد که سفر کردن‌باتودر حالت 
عادی‌هم خطر ات خودش رادارد چه 
برسد به اینکه بخواهم با توبه او گاندابروم. 
پس آزمن نخواه‌در تصمیمم تجدید نظر 
کنم چون با توبه این سفر نمی آیم. 


ادامه دارد 
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مسابقه بزرگ داستان‌نو 


زیر نظر: علی‌اصغر شیر زادی 


تسرگردارق در درد وک 


شناخت عمیق از زند گی و گذران رنجبار لایه‌هایی از مر دم فرودست و محروم جامعه به نویسنده 
نام آشنا "علی روشن " مضمونها و موضوعهایی تلخ پنهان مانده و کتمان شده را عرضه 
می کند.داستان‌ساده‌وقوی سر گر دان در بر هوت بای 
و دید گاه انسانی "علی روشن, با شکل و ساختاری سنجیده نوشته شده است. "علی روشن " به 
عنوان یکی از ۲ نویسنده بر تر دوره یازدهم این مسابقه شناخته و معرفی شده است. 
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نور ملایم آفتاب بهاری که از پنجره می‌تابید 
نیمرخ دکتر و روی میز او را پوشانده بود و دستانش 
همزمان با حرف زدن تکان می‌خورد و انعکاس نور 
بر روی شیشه ساعت طلایی‌اش بر روی سقف و 
دیوارهابه شکل یک گوی‌بلورین حر کت می کرد.زن 
پوشیده در چادری کهنه که ته رنگ سیاهش در زیر 
نور به سرخی می‌زد با صدایی بغض‌دار و محجوبانه 
به سوالات دکتر پاسخ می‌داد. پسر بچه همراه زن؛ 
روی صندلی نشسته بود و پاهایش را که به زمین 
نمی‌رسید تکان می‌داد و سرش مانند سر گربه‌ای 
بازیگوش همراه با گوی نورانی بالا و پایین می‌رفت و 
توجهی به گفتگوی د کتر و مادرش نداشت. 

- جند سالته؟ ...سی سال 


a e‏ ..دوازده سال پیش. 

با اشاره به پسر بچه‌ی کنارش ادامه داد: 

این آخريشه. چهار سالشه" 

د کتر به جهره زن نگاه کر د. حلقه‌های سیاه زیر 
چشمانش و چینهای دو طرف صور تش به سی سالگی 
او نمی‌خورد. می‌دید ازدواج زودهنگام. خستگی 
مفرط و کار و تلاش؛ شادابی صور تش رااز بین بر ده 
و دستانش را زمخت و عاری از ظرافت زنائه کرد 
است. فکر می کرد سی سالگی اوج لطافت و شادابی 
ی راکو تن آافر نت که لو و در 
حسب تصادف در حدود سی سالگی به سر می‌بر د. 
مقابسه این دو کلافه‌اش کرده بود. 

عینکش راروی میز گذاشت. دستهایش رابه هم 
مالید و گفت: ببینید خانم... من طبق قانون مجاز به 

Mm. 
صدای زن می لر زید وبه‌التماس‌افتاده‌بود:"آقای‎ 
دکتر به خدا دیگر خسته شده‌ام؛ نمی کشم. با سه‎ 
تا بچه قد و نیمقد و یکی هم توی شکمم از صبح تا‎ 
شب توی خانه‌های مر دم کار می کنم ولی نه می‌توانم‎ 
درست و حسابی شکمشان را سیر کنم و نه بهشان‎ 
برسم. شوهرم معتاد است. کار و بار درست و حسابی‎ 
هم ندار دنه خر جی می دهد ونه یک ذره‌محبت به این‎ 
بچه‌ها می کند. شب و روزش معلوم نیست. یک روز‎ 


۹[ اردریحفت : 0 اطلاعات‌مقتگ 
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پشتوانه شناخت مور د اشاره و به لطف قر بحه 


می‌آید. ده روز نمی آید. از خانه بودنش فقط خماری 
و خرابی و داد و قالش را می‌بينيم. آخر با چه امیدی 
یک گرسنه دیگر به دنیا بیاورم ؟ شما رابه خدا اقای 
دکتر یک فکری به حالم بکنید. به من رحم نمی کنید 
به حال این طفلهای معصوم رحم کنید." 

دستان دکتر روی میز بی‌حر کت مانده بود و 
گوی روشن روی دیوار. زیر تابلویی که تصویری 
از یک جنین را با چشمان بسته و بند نافی که به 
دور بدنش بیچیده بود. نشان می‌داد. جسبیده بود. 
بچه از جا برخاست و به طرف آن رفت و دستش 
را روی لکه نورانی 
رون کرد دس دیگرین را پر روئ آن گداشت 
باز نور پشت دستش بود. بازی سر گرم 
به نظرش آمده بود. ریز خندید. دکتر دستش را 
حر کت داد و نور به سقف پرید و آهی خفه از ميان 
لبان کودک بیرون آمد. مادر صدایش کرد 3 ويك 
e loa 1‏ 


گذاشت. نور پشت دستش را 


بيا بنشین سر جایت 
پای راستش به وضوح می‌لنگید. د کتر نگاهی به پای 
بچه انداخت و نگاه پرسشگرش را به زن دوخت. 
زن با صدایی آهسته و بغض آلود گفت: آقای د کتر 
هشت ماهه حامله ش بودم. شوهرم خمار بود از من 
پول می‌خواست. نداشتم, به خدا نداشتم. کتکم زد 
لگدش خورد به شکمم. بچه که به دنیا آمد گفتند 
پایش ناقص شده. می‌بینید آقای د کتر؟ این یکی هم 
می‌شود لنگه همینی که می‌بینید. شما رابه خداد کترء 
این بچه مرا بیندازید. شما را به ابوالفضل. شما را... 
"بغض جایش را به هق هق داده بود. دکتر کلافه از 
وضعیت. داشت با ملایمت توضیح می‌داد: 

آببین دخترم. سقط جنین غیر قانونی است. 
موقعی می‌شود بچه را کورتاژ کرد که نظر کمیسیون 
یزشکی بر این باشد که جان مادر در خطر است. قبول 
دارم که وضعیت زند گیتان نامساعد است. می‌دانم 
بد سرپرست هستید و جایی هم نیست که به داد شما 
وامثال شما برسد ولی شرع و قانون اجازه نمی دهد. 
توصیه می کنم این کار رانکنید. در واقع شما باید قبل 
از حامله شدن این فکر رامی کر دید و خودتان رااسیر 
بارداری ناخواسته نمی کر دید. متاسفانه دیگر دیر 
شده و الان جنین پنج ماهه است. ضمناً یک هشدار 


۱ 
08000۳۳ 
بدهم: بعضیها می‌روند پیش آفراد غیر متخصص و 
بچه‌شان را سقط می کنند ولی توجه ندارند که جه 
کار خطرناکی می کنند. یک کار غیر بهداشتی و غیر 
اصولی. مبادا چنین چیزی به فکرت بر سد. هم پولت 
و هم جانت رااز دست می‌دهی. من هم می گویم شما 


وضعیت پدرشان که معلوم است. پس آنها به شما 
احتیاج دارند. ... سعید سرش را خم کرده بود و در 
حالی که به صورت د کتر نگاه می کرد سعی داشت 
جملات بایانی او را در ذهن کود کانه‌اش حلاجی 
کند. هميشه گربه مادر او را متاثر می کرد و اکنون 
نیز در حالی که در جهره رنگ پریده‌اش سایه‌ای از 
غم دیده می‌شد. خودش را به شانه مادرش که از ته 
دل گریه می کر د. جسبانده بود. د کتر از ظرف روی 
میزش شکلاتی برداشت و به سوی او گرفت. سعید 
به مادرش نگاه کرد. مادرش سرش را به علامت 
موافقت تکان داد. سعید به سمت دکتر رفت و 
شکلات را گرفت و لبانش به خنده باز شد. 


زن لبه کابینت را در دستانش می‌فشرد و صدا 
به سختی از گلویش بیرون می آمد: "زهره جان! مادر 
سفره را پهن کن تا شامتان را بدهم. میثم جان! بيا 
این بشقابها را بگذار توی سفره" 
بچه‌ها فضای اتاق کوجک را رنگ می‌زد. دستش را 
به کمرش گرفت. لحظه‌ای ایستاد. درد گذرابود ولی 
تکانش داده بود. انگار تمام نیروبش فیک ان تمام 
شده بود. با گوشه روسری عرق پیشانیش را گرفت 
و قابلمه غذا را کنار سفره گذاشت ت و یک دست روی 
شکم ویک دست به کمر به سختی نشست. چند سیب 
زمینی و تخم مرغ آب پز را از داخل قابلمه در آورد. 
با تأنی پوست کند و در بشقاب هر کدامشان مقداری 
كانت خودش میلی به خوردن تلان ت. دهانش 
تلخ و خشک بود. غذای سعید را برایش لقمه می کرد 
وزی رلب قربان صدقه‌اش می‌رفت.میثم وزهره‌رنگ 
پریده و نگران دور سفره نشسته بودند و با سرهای 
بایین وبی صدامشغول خور دن‌بودند. گویی درد مادر 
روی آنها هم اثر گذاشته بود. 
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شب از نیمه گذ شته‌بود.صدای جیر جیر کهادر فضای 
حياط می‌پیجید. نور ماه از ینجر ه باز به درون اتاق تابیده 
بود و صورت بچه‌ها را که در رختخوابهایشان خوابیده 
بودند رنگ پریده‌تر نشان می‌داد. زهره در خواب حرف 
می‌زد. میثم یک دستش را زیر سرش گذاشته بود و با 
دهان باز نفسهای صداداری می کشید. سعید در کنارش 
خوابیده و خودش را مانند جنینی جمع کرده بود. زن با 
توجه به تجربه‌های قبلی‌اش می‌دانست که کم شدن 
فاصله دردها نشانه نزدیکی زایمان است. توی دلش 
گریه می کرد. صد ای هق هقش را خودش می‌شنید. هر 
از گاهی با شنیدن صدایی از بیر ون؛ ناخود ‏ گاه امیدوار 
می‌شد شاید شوهرش از راه برسد. در ته ناباوری‌اش 
نقطه روشنی می‌دید که شاید امشب زودتر بیاید. اصلا 
بیاید. امشبی که به او نیاز دارد. 

درد شدید تر شد. فراتر از تحملش. با صدای لر زان 
صدا کرد: میثم جان» مادر میثم جشمانش راباز کرد 
و در جایش نشست. منگ بود. گویا ادامه خوابش را 
می‌دید. دستش رابه سر تراشیده‌اش کشید و نگاهش را 
به مادرش دوخت. زن با صدایی که گویی از اعماق چاه 
درمی آمد گفت: 

"مادرجان بروبه صدیقه خانم بگوبیاید "میثم باعجله 
بویت لس مد مرت کوک ی 
روشن و صداهای زمزمه واری شنیده شد. صد یقه خانم 
همسایه - زنی پا به سن گذاشته - در حالی که زیر لب 
دعا می‌خواند. وارد اتاق شد و چراغ راروشن کرد. زهره 
چشمانش خیره شد و با دلهره از جا پرید. چهره زن را 
دانه‌های درشت عرق یوشانده بود. از گوشه لبش رشته 
باریکی از خون تا زیر چانه‌اش کشیده شده بود. جای 
دندانی بود که بر روی دردش گذاشته بود. جشمانش 
دو دو می‌زد. صدیقه خانم بی‌اختیار بر سرش کوبید و 
کنار زن زانو زد: 

"خانه خراب! جرا زودتر خبر نکردی؟ تو که داری 
می‌زایی! وخطاب به پسرک ادامه داد: میثم جان؛ 
بدو پسرم» برو به آقا مصطفی وانتی بگو ماشینش را راه 
بیندازد تا مادرت راببریم مریضخانه . 

پس ر ک از در بیرون زد. دقایق به کندی می گذشت و 
ناله‌ها و دردها هم بیشتر می‌شد. صدای دور روشن شدن 
ماشینی به گوش رسید. صدیقه خانم دستش را به زیر 
بغل زن انداخت و او را بلند کرد. لکه سرخ روی تشک 
توی چشم می‌زد. با نوک پا تشک راتازد و دست انداخت 
ویک بتواز زمین بر داشت. صدای موتور ماشین نزدیک 
بود. پتو در قسمت بار وانت پهن شد و صدیقه خانم. زن 
نیمه جان و نیمه مدهوش را که با نگرانی به بچه‌هایش 
نگاه‌می کر د.در آغوش گرفت. زهره‌با گیسوان پریشان 
به ستون کنار در تکیه داده‌بود و بی‌صدابه پهنای صورت 
اشک می‌ریخت. همسایه او را در بغل گرفت. لبخند 
کمرنگی بر روی لبان زن در خشید. 


بوی الکل و مواد شوینده در هو موج می‌زد. با وجود 
دیر وقت بودن.رفت و مد پرستاران وبیمارانی که سرم 
به دست لنگان لنگان این طرف و آن طرف می‌رفتند. 


آرامش رااز محیط بیمارستان گر فته بود. ناله‌ها و مویه‌ها 
هم فاصله به فاصله شنیده می‌شد. صد یقه خانم پشت در 
اتاق زایمان در خود مجاله شده بود. 
برانکاری‌ازاتاقزایمان‌بیرون آمد.یکیازچر خهایش 
لنگی داشت و تلق تلق صدا می‌داد. جهره رنگ پریده 
زن با موهای افشان روی بالش؛ بی‌روح دیده می‌شد. 
ملحفه‌ای رویش کشیده بودند و شکمش خوابیده بود. 
صدیقه خانم نگران از جا برخاست و دنبال برانکار دوید 
و از پرستار پرسید: خانم دکتر! حالش جطوره؟ حال 


بچه‌اش چطوره؟ پرستار با لحن خشکی گفت: خوبه 
خانم نگران نباشید!" 


دکتر جوانسال که سبیل ظريفي بر روی لبانش 
داشت. بالای سر زن ایستاده بود. با سر انگشتانش پلک 
اوراباز کرد ونور چراغ قوه‌رابه چشمش تاباند.زن ناله‌ای 
کرد و نگاه کم جانش را به د کتر دوخت. د کتر صدایش 
کرد: صدایم رامی‌شنوی؟" زن سرش راتکان داد.د کتر 
پرسید: اسمت‌چیه؟ زن‌باصدای‌ضعیفی گفت: بچه‌ام 
جطوره آقای دکتر؟ دکتر نگاهی به پرستار انداخت. 
پرستار سرش را بر گرداند و خودش را به سرم آویزان 
از میله مشغول کرد د کتر نکی کرد وبالختی که سعی 
می کر د آرام باشد, گفت: خدا رو شکر خودتان سالم 
هستید. متأسفانه بچه مشکلاتی دار د ولی امیدوار باشید. 
علم پزشکی در حال پیشرفت است .با تردیدی که در 
لحنش بود انگار به این آخرین حرفش چندان اطمینانی 
نداشت. رو کرد به صدیقه خانم و ادامه داد: سوء تغذیه 
و مشکلات جسمی و روحی روی جنین تاثیر گذاشته. 
آخر چرا در طول بارداری مخصوصاً ماههای آخر پیش 
دکتر و سونوگرافی نرفتید؟ اگر زودتر تشخیص داده 
می دا هکان داشت ونود کارق کرد . 

اشکهای زن شروع به جوشیدن کرد. در ميان هق 
هق گریه می گفت: صدیقه خانم به د کتر التماس کردم 
بچه‌ام را بیندازد. نمی‌خواستم یک گرسنه دیگر مثل 
میثم. مثل زهره و سعید به دنیا بیاورم ولی من نگهش 
داشتم. دیگر نخواستم از بین برود. خودم رابه آب و 
آتش زدم که این طفل بی گناه‌طوریش نشود ولی می‌دانم 
کوتاهی کردم صدیقه خانم کوتاهی کردم . 

صدیقه خانم دستش راروی پیشانی او گذاشته بود و 
بالحن مادرانه‌ای‌در گوش زن زمزمه‌می کرد: خودت را 
سرزنش نکن دختر تو زحمتت را کشیدی, ناامید نباش؛ 
خدا کریم است. د کتر می گوید درست می‌شود . 

پرستاری نوزاد رابه داخل اتاق آورد ودر آغوش زن 
گذاشت. جشمان نوزاد مانند دو تیله شیشه‌ای مات در 
چشمخانه, سر گردان می‌چر خیدند و آستین خالی یک 
دست پیرآهنش, توی چشم می‌زد. 

زن خودش را در برهوتی میدید که هر طرفش تا 
چشم کار می کرد بیابان بود و زمین تر ک خورده. از هر 
سو صدای گریه بچه می امد و او حیران به دور خود 
می چ ر خید. پژواک گریه بچه‌ها در لایه لایه مغزش نفوذ 
می کرد و او همچنان در آن برهوت بی‌پایان به دور خود 
وی ر 


ك 


د 


فریباامیراسکندری -'اندیشه ' کرج 


بنیان مفهومی داستانک "راز؟!" نوشته "فریبا . 
امیراسکندری" در تعریف فنی داستان نویسی | 
امروز. یک الطیفه" است.ساخت و شکل این | 
داستانک, که با نهایت ایجاز نوشته شده به | 


اصطلاح " گفت‌و گو محور است. 


_ مامان به راز دارم. در مورد داداشه. 
می‌فروشمش پونزده هزار تومن... یعنی تو 
می‌خواهی راز داداشت رابفر وشی ؟!می‌دونی 
چه قدر کار زشتیه؟... به هر حال. مامان خانم 
گفتم شاید مشتری باشی! هومن این را گفت 
و رفت. سبزی‌ها همچنان پیش رویم مانده 
بود.دیگر حس پاک کر دنشان رانداشتم.هی 
از خودم می‌پرسیدم که هومن چه چیزی در 
مورد هوتن می‌خواست بگوید ؟! 

روزدوم 

- مامان خانم. من هنوز اهل معامله 
هستم. البته امر وز می‌شه شونزده‌هز ار تومن؛ 
نمی‌خواهی بخری؟ ۱ 

- هومن جان. مثل بچه ادم بگو چی 
شد ه؟ 

ای 

- خب پس بکش کنار دارم تلویزیون 
می‌بینم. حق هم ارت ات داداست 
ای را 

صدای‌تلویز یون‌آذیتم‌می کر د.خاموشش 
کردم دلشوره گرفته بودم 9 از دیروز هزار 
تا فکر آمده بود تو ذهنم: یعنی هوتن چه کار 
کرده‌بود ؟!ولی من حق نداشتم با اصر ار ویابا 
پول از زیر زبان هومن حرف بیرون بکشم. 

روز سوم 

مامان همین الان اگر راز را می‌خری 
ار را کر رات ٩‏ 
بود. همه خواهند فهمید. قیمتش هم هفده 
هزارتومن می‌شه.دو روز را در هول وولا 
گذرانده بودم, اگر بلایی سر هوتن می آمد؟ 
می دانستم نه بازبان نرم ومهر بان ونه باخشم 
و تهدید هومن حرف نمی‌زند. از سر ناچاری 
رفتم سراغ کیفم و هفده هزار تومان گذاشتم 
روی این آشیزخانه. 

هومن رقت و ول را برداشت و گذاشت 
داخل جیبش و گفت: 

"هوتن هفده روز است پول توجیبی‌اش 
را جمع کرده. هفده هزار تومان شده.... رفته 
برات روسری بخره... الان روسری رو بر ات 
میاره!» و در حالیکه به سمت در خروجی 
می‌رفت گفت: 

«راستی مامان جون روزت مبار ک!" 


سس بسشت دن دا 


ذب دو ستانمان 


مانی است که از 


مبان مار فته 


۰ 


دادن 


© د اف دالد دام سدن 


نور خورشید که به آرامی به روی خلیج "آنژل" 
می‌ریخت بر روی گیسوان قیر گون "فر انچسکا" 
درخششی خاص‌داشست.هر دوبه رستوران‌بار 
رفتند ویک آبمیوه سفارش دادند. فرانجسکا" 
گفت:شانس آورده‌ایم که کار آ گاه مرد بدی 


+ 


تست 


-آره, آدم باتجربه ودرعین حال شوخ طبعی 

1 1 ۱ 

فرانچسکا پرسید: ۳ 

_درموردمن چه فکر می کنی؟ ایامرا ا زاد 
خواهد کرد؟ 

-جرا که نه تو که گناهی مرتکب نشده‌ای! 
شدم. لانک . 

"لانک" آهی ۲ ۳ وگ ۳ 
مقصر نیست. اما خیلی دلم می خواست به خانه شما 
می |مدم و با خانواده‌ات اشنا می‌شدم. 

E 

-اگر هم مرا ازاد کنند. هر گز تو راتر ک نخواهم 
کرد.من فرداباوسایل نقاشی‌ام به اینجا خواهم آمد. 
تا ریب او رالات کر ار 
"آلپ طرحهایی بامداد کشیده‌ام.می‌خواهم آنها 
رال کارا ی ناویل درس 
خیلی زیباتر ازاین دریم‌برد است. لانک مطمتئن 
لاواندین هم پیدایش شد. 

"لاواندین کنار آنهانت ِ و یک نوشیدنی 
لیمویی سفارش داد.سپس در حالیکه گذر نامه 
"فرانچسکا رابه دست او می‌داد گفت: 


۷ ادرپیههت ٩٩‏ اطلھات ہد گے 


"لانک مالون" جوان بلندقامت آمر یکایی که در بخش خار جی تلویزیون کار می کرد. برای گذراندن مر خصی به جنوب فر انسه 
رفت. در آنجا با یک دختر لهستانی تبار به نام "وندا" که عازم "رم" بود آشنا شد و اتومبیل رویایی "دریم برد اورا کرایه کرد. 
6 هنکامی که می خواست یک دختر ایتالیایی به نام "فرانچسکا" را- که نقاش بود واو را کنتس صدامی‌زدند-به زاد گاهش در ۲ 
آن سوی مر ز فرانسه بر ساند. پلیس مرزی. درون صند وق عقب |تومبیل, جنازه د ختری رابالباس شناپیدا کر د. پلیس امنیت فرانسه. ۴ 
کار آ گاهی به نام لاواندین "رامامور رسید گی به این پرونده کرد. "فرانچسکا" و لانک "به اتفاق این کار آ گاه به ویلایی که لانک" 
در آنجا وندا"رادیده بود رفتند تاشاید قاتل راپیدا کنند.و کار آ گاه. سر گرم تحقیق شد و دانستند که آن ویلامتعلق به وندا" 
نبوده وسفراوبه رم "هم واقعیت نداشته است...باز رس «لاواندین» به‌همراه «لانک »به کشتی رفتند تاباناخداهماهنگ کنند و 
«لانک» بر ای ادامه تحقیقات چند روزی با بازرس باشد. سپس در هتل برای لانک اتاقی گر فتند و اینک دنباله داستان... 


سروس ریت از دی زاس رت سورع رز 
اطلاع داده‌است.می‌توانید چمدانهای خود رااز انجا 
وه نی روت 

بسیار خوب.حالا من و آقای "مالون باید دنبال 
این دختره وندا بگردیم. لانک باید نشانه‌های 
دقیقی از او به من بدهد و قیافه و لباسی را که به تن 
داشت. درست و حسابی تشریح کند. 

فرانچسکا گفت:من نقاشم. شاید بتوانم دراین 

آنجه که لانک از قیافه وندا به‌یادداشت 
بیان کرد و فرانچسکا با مداد روی کاغذ آن رابه 
تصویر کشید. جند بار نا گزیر شد پاک کند و دوباره 
بکشد تا آنکه به قبافه "وندا بسیارنزدیک شد. 

"لانک. آرزو می کرد این تصویر. جان بگیرد 
و ون دا همه جیزرااعتراف کند.امااین تنهایک 
خیال بود! 

'فرانچسکا" از جابرخاست وبه 'لانک"' 
گفت:فر داصبح ساعت ۷ برای خوردن صبحانه به 
که نور. مناسب است از تپه‌های اینجابالا بروم و 
"لاواندین انجاراترک لیرد 

پس‌از رفتن‌او. لاواندین به لانک گفت:پسر 
تو عجب جاذبه‌ای داریا یک دختر: ان هم یک 
کنتس زیباراصبح کله سحر.از آن طرف مرز ایتالیا 
دختر صمیمی و مهر بانی است واز تر بیت‌درستی 
بر خوردار است. 


آلاواندین درحالیکه‌سری تکان می‌داد. 
دفترجه‌اش رااز جیب بیرون کشید و گفت: 

_خب.حالا بر ویم سر کار خودمان!ماباید از همه 
گر دش_گاههای ساحلی دیدن کنیم.ازاینجاتا "کن" 
همه جا رابگر دیم. شاید بتوانیم سوژه مورد نظر را 
درهمین حوالی گی ر بیندازیم. در همین فاصله هم 
شام خود را می‌خوریم. موافقی ؟ 

"لانک" کوشید نظر خود راابر از دارد.اما کار ا گاه 
که فکر او را خوانده بود افز ود: 

می دانم می خواهی بگویی این کار بی فایدهاست. 
اما یادت باشد که بعضیها نعل وارونه می‌زنند. 

"لانک " جاره‌ای جز اطاعت نداشت. 

سااعت امش انهادر 3 الوان 
نوشیدنی رادر هتلها, کافهها و کلوپهای شبانه.لب 
نزده‌باقی گذاشتند.امااثری‌از ون دا نیافتند.و 
سرانجام. روی تراس کازینوی پام بیچ "در کن" 
نشستند وساعتی از نیمه شب رابه این تر تیب سپری 
کردند. لاواندین گفت: 

ی و E‏ 
می‌بینی. امیدوارم از آن خوشت بیاید! 

"لانک با بی‌حالی پر سید: 

0 فردا هم بايد به جستجو ادامه دهیم ؟ 

"لاواندین اند ی زد وپاسخ داد:تمام روز!و 
تأکید می کنم که همراه‌باهیچ کنتسی هم بر ای نقاشی 
به بالای هیچ تپه‌ای نخواهیم رفت. 


همین که‌درساعت ۶/۳۰دقیقه بامداد زنگ 
تلفن به صدادر آمد. لانک توی تختخواب غلتی زد 
وناله کنان از خواب بیدار شد. او شب قبل به متصدی 


هتل سپر ده بود که صبح زود.اوراباصدای زنگ تلفن 


ارات سار کا ارغاس رک کارا 
کرد.روشنایی خور شید ماه اوت جشمهایش رازد. 
یک دوش آب سرد گرفت وسپس لباس پوشید 
و برای استقبال از فرانجسکا مقابل در ورودی 
هتل رفت. درست یک دقیقه مانده به ساعت هفت 
اس ار E‏ 
ایتالیایی. کنار جدول توقف کرد. این اتومبیل زیبا 
توسط بهترین طراحان اروپایی طرح ر یزی و ساخته 
شده بود. 

"لانک "نگاه تخسن آمیزی به اتومبیل انداخت 
و طبق عادت سوت بلندی کشید. 

"فرانجسکا پیاده‌شد.در لباس نخی زیبای خود. 
به نظر می‌رسید. 

گارسن جوان جلو آمد و آنها سفارش صبحانه 
دادند. فر انجسکا گفت: 

من امروز خیال دارم برای نقاشی,بالای تبه 

7 ١ ۲۱۲ الم‎ 

EE 
شده بود به دستور آموز گار مشق بنویسد. لبهایش‎ 
راجمع کرد و اهسته گفت:‎ 

نه»من و لاواندین بایدبازهم کار گاه 

۰ ااس , م۸ ۰ 

بازی کنیم! کم کم دارم از دستش کفری می‌شوم. 
دیشب تاساعت سه صبح بیدار بودیم. او دست 
بردار نیست. امروز هم باید همه‌اش دنبال دختره 
بگردیم! 

اما "لانک "فکر می کنم دختره‌از اینجا رفته 
باشد. هزار دلار تور همراه دوربینت برداشته و 
جیم شده است. دنبال او گشتن وقت تلف کردن 
است. دختری که یک جسد توی صندوق عقب 
اول کا2 دات ودر انرا 
«2T‏ ۲ ۳ : 72 72 .۰ لد ۸ 
آفتابی کند.عقل اینطور می گوید. مگرنه 'لانک"؟ 
ایا لاواندین اینطور فکر نمی کند؟ 

ترا و مت مک و ےار ی اران 
ممکن است نعل وار ونه بزنند ابنابر این. نمی خواهد 
فرصت رااز دست بدهد. امر وز عصر جه‌ساعتی 
برمی گردی؟ 

-شاید قبل از ساعت هشت.اگر تو و لاواندین" 
دیر کنید اینجا منتظر می‌مانم. 

همین که صبحانه خود راخوردند. فرانجسکا" 
از یکی از باربر ها خواست که جمدانهایش رااز 
ماشین پایین بگذارد. لانک گفت: 

"اوه, تو هم تصمیم داری اینجا بمانی ؟ 

وه هی ای اور 
این‌همهراه‌راتا بوردیگرا رانندگی کنم ودوباره 
صبح کله سحر بر گردم ؟ | نقدرهاهم که فکر می کنی 

سپس با کنایه‌ ای شوخی | میز افز ود: 


"لاواندین با بی‌قراری پا به پا شد. 
حرفه‌اش یه او اجازه نمی‌داد که 
همه چیز رابه همه کس بگوید. برای 


آنکه موضوع صحبت را عوض کند 
گفت:خب. بگذار تا دختره فرار نکرده 
است در ادن ساحل افتابی به جستجوی 
او بپردازيم 


آقای "لانک "با به یاد آوردن اولین روز آشنایی, 
یابد پشت دستت راداغ کنی که هر گز ندیده و 
نشناأخته.دختر جد بدی راسوار ماشین‌ات‌نکنی. 
فعلا خداحافظ. 

در همین‌هنگام لانک احساس کرد دستی به 

چ چ ۰ کد 1 ۰ ۱ 4 ۰ 
بشتش خورد.بر گشت و لاواندین رادرمقابل خود 

لا واندین گفت: 
نقد رهاهم ساده‌نیست.د کتر.جسد راتکه پار ه کر ده. 
در کالبدشکافی معلوم شده که مقتول غرق نشده: اما 
روی بدنش ییدا کرده‌ان د که د کتر حدس می‌زند 
جای یک آمیول باشد. اما در آزمایش‌گاه تا کنون 
چیزی دستگیر شان نشده. هیچ چیز که سر نخی به 
دست مابدهد پیدانشده. مقتول.حتی یک بار هم 
به دندانیزشک مراجعه نکر ده تا از روی آن بتوان 

1 ۱ آ۰ »8 
اما در بره چی؟ نام صاحب ان را کشف 
نکر ده ابر ؟ 

_چرا البته نام صاحب ان رامی‌دانیم. پلاک 
1 اا یر اال ا ۳۳ 
اتومبیل‌مال سوییس است.با ژنو تماس گرفتیم. 
اما صاحب اتومبیل هم گم و گور شده است! 

- گم ده است ؟ 

_پری روز.یعنی یک روز قبل از این ماجرا با 
Ma ۰ 0‏ ۲۱ ۰ ^ ]۰ 
اتومبیل از مرز سوییس وارد خاک فرانسه شده 
است. دختری هم هم رآهش بوده که احتمال می رود 
همان "وندا باشد. جمدانی همرآهشان نبوده. 
گفته‌اند فقط یک روز می خواهند در فر انسه بمانند. 
البته این کار در اینجا چندان عجیب و غیر معمولی 
چ ل « * ll‏ ۱۱ 
رمو در ایتالیابر وند. جون‌این مرد رامی‌شناخته‌اند. 
کسی صند وق عقب اتو مبیل او را مورد بازرسی قرار 
نداده‌است.اما آنها هر گز بازنگشتند. این تنهاچیزی 
ات کید 

-پس با این حساب. نمی‌دانید آیا هنگام ورود 
به فر انسه. این جسد توی صندوق عقب اتومبیل 
بوده یا نه! 

-دقیقا همین طور است. 

-ولی حالا دست کم می‌دانیداو دختری‌نیست 

پیچیده‌تر از این حرفهاست! 
اط وا هر ا مر نان می دهد کهآز دی وزنه این 


پول نیاز مبرم داشته, چون از پیشنهاد تو برای کرایه 
اتومبیل آدریم برد بی‌درنگ استقبال کر د. 

الاک اند کی دلخوزش کت 

-بازرس لاواندین هرچنداحساس می کنم که 
خیلی چیزهارااز من پنهان می کنید. اما من هم مایلم 
در این باره اظهار نظر ی بکنم. 

_خب چه اظهار نظری ؟ 

-من شسهر زنر رامی‌شناسم. هر سال مردم 
زیادی در آن شهر. گم و گور می‌شوند الابد منظور 


مراد رک می کنید؟ بما 
"لانک " می‌خواست بگوید که جاسوسان دراین | 4 
شهر با یکدیگر رقابت پنهانی دارند وازاين گونه |۰4 
حوادث در آن شهر, زیاد اتفاق می‌افتد. 
بازرس لاواندین که به منظور او پی برده 9 
ود چ تب او الاعات از کهدست: 9 


د ۱۵ 


آورده ای؟... لانک پاسخ داد: 

-برادرم. یک زمانی در برن پایتخت سوییس. 
شل مھ یی داش رم انی :نای مالون ورز 
رقمو م ات هر ابم ای را : 


شته داشد. د 


مه 


آنهابه دست آورده‌ام.بهتر است چیزی رااز من 
پنهان نکنی! 

لاواندین بابی‌قراری پابه پاشد. حرفه‌اش به 
او اجازه‌نمی‌داد که همه چیز رابه همه کس بگوید. 
برای آنکه موضوع صحبت را عوض کند گفت: 


0 


دگ آن نب شمارا داور خواهند داشت 


_خضب.بگذار تاد ختره‌فرار نکر ده‌است در 
این ساحل آفتابی به جستجوی او بپر دازیم. هنوز 
سرنخی نداریم تاراههای دیگر راآزمایش کنیم. 
این دختر. دلارهایی را که از تو گرفته در بانک خود 
پس انداز نمی کند.بلکه آنهارایکی یکی توی مغازه‌ها 
خرج می کند. يا در بازار سیاه خر ید و فروش ارز به 
کار می‌اندازد و سر نخی هم به جا نمی گذارد. 

ان دوسر اسر ان منطقه راحتی تاشهر مرزی 
"منتون زیرپاگذاشتند.امااثری‌از وندا نیافتند.هر 
با که به یک و عباوت می رسید تن ,مها یشان 
راتیز می کردند. حتی یک بار در ساحل. نز دیک 
بود افتضاحی بار بیاید. زیرا لاواندین به یک دختر 
موطلایی که مشغول آفتاب گرفتن بود وچهره‌اش 
دیده‌نمی‌شد نزدیک شد وپلیس شهر کن به خیال 
آنک ه برای آن دختر خانم مزاحمت ایجاد کرده. 
جیزی نمانده بود که او را بازداشت کند! لانک "به 
اندازه‌ای خسته بود که حتی نای خند بدن نداشت. 


e‏ اسکلال 


% 
3 
یی 


عاقبت به حالت اعتصاب نشسته, روی تراس 
کارلتون هتل افتاد و گفت: 

-من دیگر پای رفتن ندارم. بهتر است به هتل 
بر گردم ویک دوش آب سرد بگیرم. توهم قیافه‌ات 
دست کمی از من ندارد. مخالف نکن. 

هنگامی که به هتل باز گشتند "فرانچسکا" 
هنوز از تبه‌ها بازنگشته بود. سر میزی نشستند. 
"لاواندین گفت: 

-امشب هم باید در کلوپهای شبانه و کازینوها 
به جستجوی خود ادامه دهیم. 


۱ 


ادامه دارد 


۱" © 
| 


Ean 


9 
یا دی رای رت 

که بین یک رستوران و یک سالن نمایش 
ار بر رات رن ی رای بر اس 
کوچه که ۵۰ متر طول و ۲ متر عرض دارد. مملو از صدها هزار تشتک فلزی 
شیشه‌های نوشابه است وبه قد ری محبوب شده که حتی خیلی از مر دم تشتکهای 
نوشابه‌های خود را جمع می کنند و ماه به ماه به این کوچه می ایند و انها را کف 
رد رد ی رن رین رم راب رسای 
جمع آوری اشیای قدیمی علاقه دارند برای پیدا کردن تشتکهای رنگارنگ به 
این کوچه می‌ایند. اما ماجرا از انجایی شروع شد که بسیاری از مشتریان که 
غذای خود رابیرون می‌بردند در بطریهای نوشابه رادر کوچه پشت رستوران 
می‌انداختند. فلزی بودن درها باعث می‌شد که حتی تعداد زياد انها بوی بدی ٣‏ ور ےک م د 
در کوچه ایجاد نکند و به همین دلیل هیچ کس آنها را جمع آوری نمی کرد و محلی برای مر دم تبدیل شد تا تشتکها را درون کیسه زباله خود نیاندازند و به 
رفت و آمد کم مردم در این کوچه نیز در این امر بی‌تاثیر نبود. به مرور زمان این محل بیاورند.این کار هم روند بازیافت راراحت‌تر می کند وهم‌ازیک کوچه 
با بیشتر شدن در نوشابه‌ها این کوچه نام کوچه تشتکها را به خود گرفت و به خالی یک جاذبه گر دشگری ایجاد کر ده است! 


E 
۱ 


۲ 


۱ أُ ۱ سس 
۱ ۳۳ 


۱۱۱ 


ی : سره 
رت پر 


SE‏ خودران اپل شر کت ایل همیشه خبر های غافلگیر کننده‌ای است. پاییز قبل بود که این شر کت در مصاحبه‌ای با مطبوعات 
ت 1 اعلام کرد که دیگر از ساختن یک ماشین خودران منصرف شده است و از برنامه‌هایی که برای ساختن ماشین 
خودران داشتند خبری‌نیست. اما ظاهر | طاقت نياور دند این ماشینهای جذاب رارها کنند!اخیر | مر دم کالیفر نیا 
۳ شاهد یک خودروی لکسوس مجهز به تجهیزات ماشینهای خودران بودند که از کارخانه شر کت اپل خارج 
ر شد و در معابر در حال جر کت بود بنابر این مشخص است که ایل کار روی این ماشینها را از سر گر فته 
و ۲ هفته پیش نیز مجوز آزمایش این ماشین را دریافت کرده است. این ماشین به چندین حسگر 

صوتی ومادون قر مز مجهز بود تابتواند فضای اطر اف رابه خوبی شناسایی کند. همچنین 
۸ طراحیهای مو جود نشان می داد که‌ایل در این کار باشر کت‌دیگری‌همکاری دار د زیر 
به نظر نمی سید قطعات ساخته خود اپل باشند و در پر وژه ساخت ماشین خودران 
رویه جدیدی را پیش گرفته و نام این پروژه را نیز پروژه تیتان گذاشته است. 

۱ بنابراین اپل دیگر قصد ندارد خودروی جدید بسازد. بلکه می‌خواهد تجهیزاتی 
فراهم کند که خودروهای موجود تولید شده توسط دیگر شر کتها به ماشینهای 
خودرآن تبدیل شوند. اما در این عر صه باید رقبای بسیار پر توانی همچون تسلا 
اوبر؛ وایمو. و البته پروژه ماشینهای خودران گوگل راهم در نظر داشته باشد. 


اسان مر رای انس رورا ی یی CCT TD‏ 
غیر مضر برای محیط زیست امتحان کنند واين کار را با ساختن بزر گترین خور شید مصنوعی جهان 
اا ا ا ا ا ار کار خر د 
پر کر ال بر ای کی کار ی تا ری اد ۱ 
هزار بر ابر نوری است که مار وی زمین احساس می کنیم. این ۱۴۹ پر وژ کتور مشابه پر وژ کتورهای 
سینمایی هستند که در سالنهای تئاتر و سینما استفاده می‌شود. به گفته یکی از محققان. این خورشید 
چنان قدرت تابشی دارد که می‌تواند روی هر صفحه مقابل آن به اندازه ۱مگاوات انرژی رادر 
هر متر مربع بتاباند. بهتر بگوییم. هر چیزی که مقابل آن قرار بگیرد در عرض یک ثانیه مغزپخت 
خواهد شد!این دستگاه به دانشمندان کمک می کند تا بتوانند روشهای بهتر ی بر ای استفاده‌از انر ژی 
عظیمی که از خورشید دریافت می کنیم پیدا کنند. راههایی هم برای مصرف و هم ذخیره بهتر آن. 
البته این خورشید مصنوعی هزینه‌های بسیاری هم دارد. میزان برقی که سینلایت در عرض ۴ 
ساعت مصرف می کند برابر با مقدار برق مصرفی یک خانواده ۴ نفره در کل سال است! همچنین 
به ساخت سازه‌ای مخصوص بر ای قرار دادن و آزمایش کر دن سینلایت درون آن نیاز بود. هدف 
اصلی این پر وژه تحقیقات کاملتر روی سوختهای خورشیدی است. همچنین محققان راههای بهتر و 
جدید تری برای تولید هید روژن خواهند یافت که بطور عادی در طبیعت یافت نمی شود و معمولا از 
جداسازی اتمهای هیدروژن و | کسیژن موجود در مولکول آب به دست می آید. جالب است بدانید 
سینلایت قادر است دمایی بر ابر با ۲۰۰۰ درجه سانتی گراد را تنها از طریق تابش ایجاد کند. 


۲۰ اردیپههت ٩۳‏ اطلاھات ہف گے 


گلخانه‌های مریخ 


ناسا از گلخانه‌هایی که در مریخ برایمان غذا و اکسیژن تولید می کنند 
رونمایی کرد. دانشمندان دانشگاه آریزونا در همکاری با محققان ناسا توانستند 
یک گلخانه با قابلیت جمع شدن و تا شدن بسازند که طراحی بسیار خلاقانه‌ای 
دارد. این گلخانه‌ها اصلی‌ترین نقش را در سفرهای فضایی یعنی تولید غذا در 
ساخته و به گلخانه مریخ و گلخانه ماه‌هم معر وف شده‌است. این امکان را فراهم 
می‌سازد تا فضانو ردان بتوانند به سفر هایی طولانی تر و دور تر به عمق فضا بر وند 
و در تمام اوقات به غذاو هوای سالم دسترسی داشته باشند. این گلخانه از مواد 
دیا کسید کر بن خارج شده‌از دستگاه تنفسی فضانوردان. جذب گیاهان می‌شود 
که در انتها دوباره به اکسیژن تبدیل شده و غذا هم تولید می‌شود. اب مورد نیاز 
برای رشد گیاهان یا همراه آورده می‌شود و یا از آن محل جمع آوری می‌شود. 
این بستگی دارد که در آن منطقه اب به صورت مایع يا یخ در نزدیکی وجود 
نمکی به آن اضافه می‌شود که رشد ریشه گیاهان را آهسته‌تر می کند تاهمچنان 
فضای کافی داشته باشند. در واقع سعی بر این بوده است که بتوانند در یک 


دهکده ماقبل تاریخ 
کشف یک دهکده ماقبل تاریخ در کانادا که به ۴ هزار سال قل برمی گردد 
برای همیشه تغییر کند. تحقیقات کارشناسان نشان داد که قدمت این دهکده 


حتی از اهر ام مصر هم بسیار بیشتر است و حتی وسایل و ظروفی در ان یافتند 
SS‏ بر این رک ی از یر 


لباسپای گلی 


ی CME‏ 
زنجیره‌ای در آمریکا شروع به فروش لباسهای جین مخصوص مردان کرده 
ای تا ای اه ها ۱ 
که قیمت کمی هم ندارند و هر کدام حدود ۰ پوند بعنی ۴۲۵ دلار قیمت 
دارند. توضیحات نوشته شده در مورد این لباسها در صفحه وبسایت فر وشگاه 
هدف آنها رااز فروش این لباسها نشان می‌دهد: "این لباسها برای اعتراض به 
پولدارهایی هستند که ار تکرب ری اتید 
نمی‌دهند. باخرید این لباسها که نشانه کار سخت و دشوار کار گرهاست؛ 
نشان بدهید که از گلی شدن و عرق ریختن برای کار ترسی ندارید! البته 
علیر غم ایده جالب این فر وشگاه استقبال چندانی از آنهانشده‌است و خیلیها این 
لباسها را تنها یک دست لباس جين خواندند که توسط شخصی با کار سخت و 
کثیف پو شیده شده اند. اما برای کسانی ساخته شده‌اند که جنین شغلی ندارند. 
ی ار ار ی یا 


اتاقک کوچک. موادی را که گیاهان روی زمین نیاز دارند شبیه سازی و شر ایط 
رشدشان را فراهم کنند. نور مورد نیاز نیز از طریق صفحه‌های خورشیدی در 
بیرون گلخانه جذب شد هو توسط لامپهای (21,آدر داخل گلخانه پخش می‌شود. 
همچنان تحقیقات در مورد اینکه کدام گیاهان و بذرها و دیگر موارد برای مریخ 
یا ماه مناسبتر هستند ادامه دارد. 


کشف چند ظرف و عتیقه از دل خاک در جزیره تریکه شر وع شد که در ۵۰۰ 
کی ال خر رک ار ار ان با را 
قلابهای ماهیگیری و وسایلی برای روشن کردن اتش بود. اما وقتی حفاریهای 
بیشتری در منطقه صورت گرفت. به کشف یک دهکده کامل بسیار کهن 
انجامید و حتی کنجکاوی جامعه شناسان را نیز برانگیخت و نظریه‌هایی در 
کرد. از آنجا که نحوه شروع زند گی انسانها در امریکای شمالی 
۱ مشخص نیست و اولین بومیان منطقه سر خیوستها بوده انا 
دانشمندان همچنان کنجکاو هستند که بدانند انسانها چه زمانی 
3 و به جه نحوی به آمریکای شمالی مهاجرت کر ده‌اند. ا کنون 
زمین شناسان و جامعه شناسان بر این باور بودند که سا کنان اولیه 
ر امریکای شمالی از طریق یک پل زمینی بین روسیه و الاسکابه 
2 4 این منطقه | مدهو در ان بخش شده‌اند.اما کش ف آخیر این احتمال 
ا 
1 یر رامی‌دهد که انسانها از کناره ساحل و احتمالا با استفاده از قایق 
7 به این منطقه سفر کرده‌اند. اما هنوز هیچ کس مطمئن نیست که 


عطر وبوی خاک مزرعه, یالباسهای | غشته به کود حیوانی برایش ساختند. هیچ 
کس این ایده را یک سبک یا حتی مد لباس ندانسته و بعید است فر وش خوبی 
داشته باشند. با این حال از ایده این شر کت مبنی بر حمایت از قشر کار گران 
حمایت شده است. زیر این فروشگاه اعلام کرده که بخشی از سود حاصل از 
فروش این لباسها را به قشرهای کم در آمد اعطا می کند. باید دید آیا پولدارها 
از این لباسها حمایت می کنند با نه. 


انسانها 


ده 


۰ 
2 
وی 


که و ای تح 


۰ 


ده که دن دار ند عاقل هستند 


۵ جح حد نالا دشله 


خاطرات روزنامه‌نگار ۱ 


از: سیروس گنجوی 


ردبای خاطره 


اگر بگویم من هم در شمار کسانی بودم که نخستین 
بار نماهنگ "یا ویدیو کلیپ رادر کشور عزیزمان 
تا پیش از آن. خوانند گان. درست مثل آنکه عصا 
قورت داده باشند. شق و رق بشت به دیوار مقابل 
دوربین می‌ایستادند و درحالیکه یک میکروفن هم 
کار. برای رادیو اشکالی نداشت. اما در تلویزیون 
که تصویر, حرف اول را می‌زند. می‌بایستی صدای 
خواننده. مصمون ترانه 9 احساس تماشاگر دست 
به دست هم می‌داد و یک صحنه تماشایی به وجود 
می آورد. تا آنکه یک روز. گوی و میدان به دست 
خودمان افتاد و یک برنامه تلویزیونی تبلیغاتی در 
تلویزیون خصوصی آن زمان که به طور زنده هم 
پخش می‌شد روی آنتن بردیم. همان طور که قبلا 
برایتان تعریف کردم برنامه ما در حقیقت یک 
"واریته "بود که ازبخشهای گوناگون تشکیل می‌شد. 
یکی از آن بخشها, برنامه آواز بود. ام من مایل بودم 
شکل تازه‌ای به ترانه خوانی بدهم که تا ان زمان 
سابقه نداشت! فصل پاییز بود و چشم انداز بر گهای 
فر وریخته درختان چتار در خیابان ولیعصر کنونی: 
که همراه با موسیقی اسرار امیز باد. در اسمان به 
رقص درم ی آمدند منظره‌ای بس شاعرانه داشت! 
هنگامی که اتومبیل, مرا به سوی اداره تلویزیون 
می‌برد. از دیدن این منظره ناگهان فکری در ذهنم 
جرقه زد. خیال داشتم سنت شکنی کنم. همه چیز 
به همین ساد گی شکل گرفت و تقریباً فی البداهه به 
مغزم خطور کرد. 

قبل از شر وع بر نامه. چند تا از بچه‌ها را مامور کردم 
که بروند و هرچه می‌تواننداز خیابان ولیعصر, بر گ 
خشک جمع کنند. ‏ نهانیزالحق سنگ تمام گذاشتند 
و با پنج گونی برگ چنار باز گشتند. در این فاصله, 
یک نفر هم آن نیمکت خوش فرمی را که روز قبل 
در ابدارخانه دیده و نشان کرده بودم. به امانت 
گرفت و آورد. 

اینها همان بچه‌های بامعرفتی بودند که آخر شب 
سارق صندوقچه را تعقیب کردند و من داستانش 


۲ اردییحشت٩‏ اطلاھات ہف گے 


ر 


راقبلا برایتان تعریف کردم. بیشتر شان از دوستان 
شعاع عمل دوربین اجازه می داد در قسمت جلو 
عقب و زیر نیمکت.روی زمین پخش کردیم. منظره 
جالبی شد. بویژه اينکه ترانه خواننده ما هم با فصل 
خزان ارتباط تنگاتنگ داشت. یکی از بچه‌ها که 
مشغول خالی کردن گونی بر گها بود ناگهان فریاد 
همگی به سوی او هجوم بردیم تا ببینیم چی پیدا 
کر ده است؟ 

او درحالیکه زنجیر طلای ظریفی رابه نوک انگشت 
خود گیر داده بود. دستش را بالا گرفت تا همگی 
زیبا و ظریف بود. یک نفر گفت: شانس خودته 


اما او نگاه صادقانه‌ای به من انداخت و گفت: 
خدایی است که گمش کرده. لابد طفلی, لای این 
مه تر کل ای که اما بیدا وین 
شایدهم اصلامتوجه گم شدن آن نشده! به هر حال, 
مال صاحبشه, باید پس داد. این طور نیست؟ 
ات اهل کردم راد رانا دوه اماه 
هر حال, برای صاحبش -بویژه اگر با خاطره خوشی 
همراه بوده باشد -عزیز و گر انقدر به شمار می‌رفت. 
ناگهان فکری به ذهنم راه یافت. گفتم: 

-آره. حق با توست. چطوره تو همین بر نامه. اعلام 
کنیم و از صاحبش بخواهیم برای گر فتن گلوبند خود 
با ذ کر نشانی به تلویزیون مراجعه کند؟ 

است که آدم می‌تواند فی الفور باهر کس که بخواهد 
گلوبند متعلق به دختر خانمی بود که روز بعد به 
تلویزیون مراجعه کرد و آن را گرفت. 

باری؛ دوباره از نبمکت دور افتادیم. وقتی به اندازه 
کافی, بر گها راروی زمین پخش کردیم. از خواننده 
خواستم که خیلی راحت روی نیمکت بنشیند. یک 
دستش را به لبه پشتی تکیه دهد و آواز بخواند. 
درست مثل اینکه در یک پار ک طبیعی نشسته و 
این‌نوع آواز خواندن که‌تاآن‌روزمٌدنبود.ابتداتعجب 
چون در عر وسیها و مجالس 
غیر رسمی زياد خوانده بود 
استقبال کرد. خودش هم 
انیت که این ته 
حال و هوای خاصی به " 
برنامه‌اش خواهد بخشید. 
بخصوص اینکه هر از گاهی a‏ 
با باد ضعیف پنکه بر گهارا ‏ ۳ 


جابه‌جا می کردیم. الحق که ترانه‌اش را با احساس 
تمام اجرا کر د! 

یکی از همکاران ما که د کوراتور بود. یک پسربچه 
پنج شش ساله‌ای داشت که او را همیشه با خود 
می | ورد. او هم کن آوستا شد ه بود. همکاران به 
مر اتود رز ای س ما وا 
این کود ک. مادر خود را از دست داده بود و کسی 
را نداشت تا از او نگهداری کند. از این رو, همیشه 
همراه پدرش بود و کسی هم معترض نمی‌شد.این 
پسر. بسیار باادب و محجوب. تمیز و اراسته بود. 
آن روز یک پلیور قرمز خوش رنگ به تن داشت. 
اما افسوس که تلویزیون رنگی نبود. او کنار دست 
پدرش, خارج از کادر. ایستاده بود. با موهای بور 
و پوست تمیز و صافش, بیشتر به بچه خارجیها 
می‌خورد.من خیلی این پسر رادوست داشتم.اواسط 
برنامه که خواننده در حال خواندن اواز بود. با اشاره 
انگشت او را به سوی خود فرا خواندم. او درسش را 
فوت | ب بود و می دانست نباید سر و صداایجاد کند. 
وگرنه صدایش روی ایر پخش می‌شد. 

دست در دست پدرش, به سوی من آمد. اهسته در 
گوشش گفتم که برود و ساکت و آرام کنار خواننده 
روی نیمکت بنشیند. او نگاهی به پدرش انداخت و 
همین که پدرش با حر کت سر اجازه داد. با اعتماد 
به نفس بالاءبا گامهای آرام. از روی بر گهای خشک 
عبور کرد و با چهره‌ای خونسرد. گوشه نیمکت. کنار 
دست خواننده نشست. خواننده, همان طور که در 
حال اجرای آواز بود. سرش را به طرف او چر خاند. 
یک بر نامه از قبل پیش بینی نشد ه بود وامکان داشت 
دستیاجه شود یا در اجرای آواز او اختلالی به وجود 
اید. اما هیچ کدام از این اتفاقات رخ نداد. خیلی 
طبیعی, با لبخندی این مهمان کوچولو را پذیراشد و 
با ذوق و شوق بیشتری به هنرنمایی ادامه داد. 
پسر ک همانطور ساکت نشسته و به بر گهای زمین 
خیره شده بود. بعل یکی از برگها را که روی زمین 
افتاده بود بر داشت وبا ان مشغول باز ی شد دوربین؛ 
روی صورت شاداب و دستهای کوچکش که با 
بر گهای پاییزی بازی می کرد "زوم شد. به اندازه‌ای 
این صحنه جالب و تماشایی از اب‌در مد که خودمان 


به تدریج, آوازها از قالب تصنعی خارج شده و کم کم 
حال و هوای تصویری به خود گرفت. 


کریم ملکی 


مردفقیری که ۶۷۶دلار 
پول‌نقددر خیابان بیدا کرده 
بود آن را به صاحبش باز گر داند 
وصاحب ۱۳ هار دلار یاداش 
خداشدا! 
این مرد درستکار و فقیر که با 
همسر و سه فرزندش در یک مسافر خانه در ایالت کالیفر نیا زند کی 
می کرد. مد تی بود که کارش رااز دست داده بود و برای تامین هزینه‌های 
زند گی با مشکلات زیادی مواجه بود و در چنین شرایطی بر حسب اتفاق 
یک روز کی ف پولی رادر خیابان دید.امانتوانست پولهای داخل آن را 
خرج کند و بادیدن شماره تلفن و نشانی آن رابه صاحبش باز گر داند. 
صاحب پول قرار بود ان رابرای تسویه مالیاتش به دولت بپر دازد. وقتی 
مرد درستکار ول رابه صاحبش باز گر داند. او باورش نمی‌شد که در 
چنین شر ایط سختی جنین فر دی این کار را کرده‌باشد. وی گفت: | نقدر 
خوشحال بودم که می خواستم هر طور شده‌از اوقدردانی کنم. چرا که او 
و خانواده‌اش روزهای سختی را می گذرانند. به همین خاطر شب تا صبح 
از فکر او وخان واده‌اش خوابم نبرد. صبح روز بعد فکری به سرم زد وبا 
رسانه‌ای کر دن موضوع از مردم بر ای این مر د نوعدوست کمک خواستم 
وخوشبختانه مردم خير مبلغ ۱۲ هزار دلار پول نقد به اوهد یه کر دند 
وچند شر کت نیز حاضر شدند به اووهمسرش کار بدهند. این زوج 
درستکار که بی‌نهایت خوشحال بودند گفتند از تمام انسانهای مهر بان 
که به ما لطف داشتند بی‌نهایت سپاسگزاریم. 


طمع» کار دست بر شک داد 
پزشک طمعکار انگلیسی که‌بر ای‌سر کیسه کر دن‌بیمار انش 
انها را ترغیب به در مانهای طولانی و جر احیهای پر هز ینه می کر د. 


این‌پزشک ۹ساله که پاترسون نام داردمتهم است که 


پایان زیبای یک آغاز عاشقانه 


0 


یک زوج 


آمریکایی 
که ۶٩۹‏ سال 
عاشقانه 
در کنار 
هم زند گی 
کرده بودند 
به فاصله 
از یکدیگر 
نسل مرگ 
شدند. 
تررا 2/۰ اراک اله تالا وا ارت هر نو 
در یک بیمارستان و در کنار هم بستری بودند. درحالی چشم شم از جهان فر و بستند 
که ساعتی پیش از مر گ آنهاپزشکان بیمارستان متوجه کاهش علائم حیاتی 
مر اخرین لحظات عمرشان 
در کنار هم < چشم از جهان فرو ببندند. 
کچ 
بودند هم از این حر کت زیبای پزشکان قدردانی کر دند.اعضای خانواده سیس 
دستهای پدر ومادرشان رادر دست یکد یگر قر ار دادند که‌ابتداپدر که ازبیماری 
آلزایمر رنج می‌برد فوت کرد و نیم ساعت بعدش همسرش جان سپرد. 
"ویلیام وانکین "نوه این زوج در این باره گفت: 
این دو مرگ خیلی برایمان سخت بود. نمی خواستیم شاهد رفتن هر دوی 
ارت رای ای ای ود تردن عا تا 
ای ار رت 


زنی که با نامزدش دزدی می کرد 
زن‌جوان‌ونامزدش که باند سر قت تشکیل داده‌بودند.در جر یان اجرای 
نقشه سرقت از یک خانه ویلایی در شمال تهران دستگیر شدند. 
چند شب پیش یکی از ساکنان مجتمع شهید بهشتی از پنجره 
را ار تا 


۱ رای TT‏ 
سرطانی و حتی اسیبهای غیر قابل جبر آن رویر و شده بودند از وی شکایت کردند و 
پس از تحقیقات گسترده.پز شک مزبور باحکم داد گاه‌ برای همیشه از طبابت منع 
شد.بسیاری از شا کیان پس از بررسی و تحقیقات بیماری خود از دیگر پزشکان پی 
بردند که جنین بیماری اصلا وجود نداشته و نباید جراحی می‌شد ند.به گفته مقامات 
lS‏ ارام این بر مب ای یر 
بیماران نیز شکایتهایشان راتسلیم داد گاه کر ده‌اند.اما بر اساس اسناد موجود در 
ارفا بر ایا نک بط ررکم فادها کی ایس ریش از ور 
شرا سامت ین درم ایک ان نی دراف یرسک میرن 
م تست ی وی و و 
و 1 8| فب رای کات ,دار فر دوواد تاونس از 
محکوم کر دن وی رسید گی به سایر پر ونده‌های او 

رادر دستور کار قرار داده است. 


ویلابی قصد ورود به این خانه رادار د.بنابر این بلافاصله با یلیس تماس 
گر فت و موضوع را خبر داد و دقایقی بعد هم ماموران روانه محل شدند 
وضمن شناسایی یک خودرو پژو پر شیا متعلق به سارقان. زن جوانی 
رادیدند که داخل خودرونشسته واز کنار خیابان در حال زاغ زنی 
محل سرقت است.بنابراین بادستگیری زن جوان که فائزه نام داشت. 
ماموران وارد خانه‌ویلایی شدند. اما دزدان با اطلاع از موضوع از 
دیوار فرار کر دند و خودروی پژو و زن جوان به کلانتری انتقال بافتند. 
پلیس توس درون ساسا اعد تیم 
از خانه‌های وبلایی با همدستی ۱ 9 2 
نامز دش‌اعتر اف کر ده‌بود.یس 

از بررسی و تحقیقات همسرش 

رادستگیر کرد و در حال 

دستگیری سایر همدستان این 

زوج ادامه دارد. 


طلعات‌هفگی هماو ۳۱۷/۶۲ 


اک ارز شهای واقتی خود ور اذمی شناد خود راو ای ر 


ك 


آماده کنید 


6 اتو رایز 


تاریخ تاراج 
خوط 


بهنوی او 


تاریخ تاراج, نقبی به تاریخ (۴۶9) 


هفته پیش کمی از پیشینه شعر فارسی خواندید و با سرعت برق از ساسانیان به آخرهای قاجار و به روز گار پهلوی اول رسیدید. ادبیات و شعر فارسی از مشروطیت 
به بعد رشد خوبی کرد و ادیبان به مسائل رئالیستی و مشکلات جامعه پرداختند. شاعران به مشکلات زنان توجه خاص کردند و کسانی مثل ایرج میرزا و پروین 
اعتصامی در این راه کوششهایی کردند. در دوره رضاشاه پهلوی با روشنفکران برخوردهای سختی شد و برخی را کشتند. گروهی زندانی شدند. عده‌ای مهاجرت 
کردند بقیه هم جامه سکوت پوشیدند و خود را با کارهای علمی و تحقیقی سر گرم کردند. از نوآوری نیما هم کمی خواندید و دیدید که او بود که قالب و سبکی 
نو ابداع کرد و مسیر شعر فارسی را تغییر داد. اختناق ادبی و شکستن پر پرواز افکار نوجویان و روشنفکران به افسردگی سیاسی ختم شد. 


مقدمه‌ای بر انتقاد! 

اولش بگویم که‌ز یر نویس‌عکسد کتر خانلری 
اشتباه صفحه بندی شده بود و اسم خانم کلوتیلد 

ریس را زیرش گذاشته بودند... ببخشید! 
حرفهای مورخان با برداشتهای کسانی که 
امه اس تست ره کا رن می کا 
به همین دلیل است که گاه نوشته‌های مورّخان را 
زیاد قبول ندارند و حتی گاه برخی از نقل قولها و 
اسناد تاریخی راغیر قابل بار می‌دانند. برای مثال اگر 
مورّخی بگوید ضحاک ماردوش آدم خوبی بوده و 
کاوهآهنگر از لمین‌های زمان خودش‌بوده,همه‌به آن 
مورخ می‌خندند که چه نظر مسخره‌ای! و اگر مورخ 
بگوید به این دلیل و به ان سند و مدرک, فریدون 
یکی مثل پهلوی دوم بوده. کاوه یکی مثل شعبون 
بی‌مخ بوده. ضحاک هم یکی شبیه دکتر مصدق 
بوده, و کودتای مر داد شبیه همان کودتایی است که 
کاوه برای فریدون کرد مردم بیشتر می‌خندند و 
مر رش رس تا مق این 
تاریخی که فر بدون‌ها 9 شاهان نوشته‌اند. ضحاک 
یک عرب پلید بو ده که ماردوش هم بوده و باشیطان 
هم داد و ستد داشته و هر روز مغز 
جوانان را به مارهایش می‌داده. 
با چنین پیشینه‌ای برای مردم 
باور کردنی نیست که کاوه‌و شعبون 
بی مح همکار بوده‌اند. ضحاک هم 
پادشاهی مردمی بوده. هرچه هم 
سند بیاوریم که در شاهان کیانی 
و پیشدادی تنها پادشاهی که فره 
ایزدی نداشت. ضحاک بود و همو 
بود که طبقه را از جامعه برداشت 
کسی یاور نمی‌کند. حالا هم اگر 
مر ی کوت واه بای 
دیکتاتور بود و اختناق وحشتناکی 
راه انداخته بود. آنهایی که تاریخ را 
عمیق نخوانده‌اند. به سطح نگاه می کنند و می گویند 
رضاشاه‌ایر آن درب وداغون قاجار رابه ایرانی مدرن 
یدیل کرد راذآ هن ساخت حاده اسقالت کقید. 
دانشگاه و بیمارستان ساخت. زنان چاقچوری قاجار 
را که پرده‌نشین بودند. بی‌حجاب کرد و از خانه 
بیرون آورد و به مدرسه فرستاد. تتئاتر مدرن هم 


۰ اردییهشت ٩۳‏ اطلاعات‌هفنگب 


صادق هدابت 


کر و ول ان 
چیزهاظاهر کار بود.مثل آدمی که حسابی آرایشش 
کنند ولی قلبش مجر وح باشد. این بیت محمد حسین 
شهریار مناسب همین موضوع است: 

"گیرم که آب و دانه دریغم نداشتند 


چون می کنند با غم بی‌همزبانیم!" 


تقریباً تمام روشنفکران و هنرمندان از آن 
اوضاع خشنود نبودند چون انتظار داشتند هنر و 
ادبیات که پس از مشروطیت تکانی خورده بود. 
در روز گار رضاشاه به حر کتش ادامه بدهد. آنها 
با ادبیات ارویا آشنا شده و برای تازه شدن هنر و 
ادب فارسی زحمتهایی کشیده بودند. قانون اساسی 
مشروطیت به آنها آزادیهایی داده بود و طبق قانون 
می کواتستقد برای اتتشار آ ار ادب کلام ونما شی 
خود. نشر یه و تثاتر داشته باشند و از دولت انتقاد يا 
کاستی‌های‌اجتماعی رابیان کنند ولی رضاشاه خلق و 
خویی انتقاد ناپذ یر داشت ومثل خیلی از مردم عادی 
و غیرعادی از تمجید و تحسین خوشش می آمد و 
از انتقاد بیزار بود بنابراین یک چشم غرّه رفت و 
چیزی به نام اختناق بر جامعه هنر و ادبیات و قلم و 
:ووو ند يشه سایه انداخت. شاید 
کسی بگوید حالا هم وزارت 
ارشاد سانسورجی دارد. 
این دو به هم ربط ندارند 
چون ما داریم تاریخ هنر و 
ادبیات پهلوی‌اول رابررسی 
می کنیم و خوب است شما 
را به تثاتر ان زمان ببرم. 
گوشه‌ای از اوضاع تئاتر 
زمان پهلوی‌ها را در سریال 
خوب شهر زاد دیده‌اید که به 
شکل نمادین دارد می گوید 
تئاتر و نشریه‌ها زیر چکمه 
نظامیان بودند. حالا بیایید 
برویم ببینیم وآقعیت چه بود: 
نمایش در ابران 
نمایشهای رایج ایرانی 
خوانی و تعزیه. و نمایشهای فکاهی روحوضی و 
سیابازی. در دوره ناصر الدین شاه قاجار برای اولین 
بار نمایشی اجرا شد که رنگ و بوی نمایشهای 


دو دسته بودند: شبیه 


اروپایی زا داشت: اسمش. گزارشن مردم که 
بود که ترجمه‌ای منظوم بود از یکی از آثار مولیر. 
می گویند میر زا حبیب اصفهانی آن راز متن فرانسه 
به‌نظم فارسی‌بر گر داند.بعدازمشر وطیت گر وههای 
نمایشی کو چکی در تبریز راه‌افتادند که کارهایشان 
معمولاً ترجمه‌های ناقصی بودند از آثار مولیر و با 
افز دون شیرین کاری‌های نمایش روحوضی به آن 
رنگ ایرانی می‌دادند. شر کت فرهنگ اولین گروه 
نمایشی بود که در تهران شکل گرفت و به گفته 
رشید یاسمی: چند نفر از مردم فاضل و نجیب که 
در ادارات دولتی هم حائز مشاغل عمده بودند و 
در میان ملت هم مقامی خاص و قبولی عام احراز 
کرده بودند. از آن حیثیت شغلی چشم پوشیده 
و در این طریق قدم گذاشتند... نمایشنامه‌های 
گر وه فرهنگ. سیاسی و انتقادی بودند و سالی یکی 
دوبار در جاهایی مثل پار کهای اتابک و ظل‌السلطان 
9 آمین‌الد وله نمایش می گذ اشتند 9 درآمدش را 
برای مدرسه فرهنگ خرج می کردند که خودشان 
و فشین ان مود فک 

موسسه‌های دیگری ۵ 9 
شدند مثل "تثاتر ملی " e‏ ان" 

موسسه کمدی ایر ان توانست پای خانمهای 
N‏ 
بیشتری را 
به خود جلب کرد ونویسندگان هم علاقه‌مند شدند 
خودشان نمایشهای ایرانی بنویسند. در این زمینه 
هم آثاری خلق شد. 

خودکشی‌های هنری در پهلوی‌اول _ 

پس از کودتای ۱۲۹۹ و تا یک دهه پس از آن 
گروههای کوچک نمایشی در تهران کار می کردند 
و کمدی‌هاپی خنثی و بی‌ضرر و سر گرم کننده تولید 
می کر دند.اپراهای کوتاه و اج رای شعر و موسیقی هم 
داشتند. متن این نمایشها به دلیل سانسور شدیدی 
که حاکم بود به نمایشهایی بی مزه تبدیل می‌شد ند 
و لطف و جاذبه خود را ازدست می‌دادند. 

اسماعیل مهر تاش در سال ۱۳۰۵ باشگاهی به 
نام جامعه پاربد تأسیس کرد. جامعه بارید که در 
آغاز بیست نفر بودند. چند اپرت و نوعی موسیقی 
نشاط انگیز اجرا کردند و کنار آنها قطعات انتقادی 
موزیکال هم روی صحنه آوردند که تا آن روز در 


زن داشته باشد. این موسسه تماشاچی ب 


ایران بی‌سابقه بود. چهار سال بعد آرباب افلاطون 
شاهرخ ‏ تئاتر تابستانی زرتشتیان را تأسیس کرد و 
اراک ات قار کیا لار ست و 
بدهم که باربد و نکیسااز موسیقیدان‌های ایران قبل 
از اسلام بودند. جامعه بار بد وتئاتر نکیساباوجود جو 
خفقان هنری خدمت بزر گی به تئاتر ایران کردند و 
درحقیقت مدرسه‌های خوبی بو دند برای تربیت 
و پرورش هنرپیشگی و نمایشنامه نویسی. 

شهرزاد 

حالا به بخش جالب ولی درد اور تاریخ هنر 
تئاتر در دوره پهلوی اول می‌رسیم و خوب است 
شما را پا کار گردان و هنرمندی پر کار آشنا کنم 
که در تئاتر ایران به نام مستعار شهر زاد معروف 
است. او یکی از پنج نفری بود که عضو انجمن 
خود کشی سیاسی بودند. رضا کمال متخلص 
به شهر زاد مادری کاردان و بدری دانشمند 
داشت. از بچگی هزار و یکشب می‌خواند و 
آنقدر از قصه‌هایش خوشش آمد که تخلص 
هنری خودش را گذاشت شهر زاد. او در مدرسه 
سن‌لویی درس خواند و به زبان و ادبیات فر انسه 
مسلط شد و رفت توی کار تر جمه و چون ذوق بالایی 
داشت. تر جمه‌هایش گیرا و جذاب بودند. در سال 
۸ وقتی که بازیگران قفقازی به تهران آمدند 
و اپرای بسیار زیبای "آرشین مال‌آلان" را اجرا 
کردند. شهر زاد به فکر نمایشنامه نویسی افتاد. 

او با تر جمه سالومه‌ی اسکار وایلد مشهور شد و 
پس از آن ترجمه‌های چند نمایشنامه آذربایجانی 
را هم منتشر کرد و تامدارتر شد. از آن آثار چند تا 
را نام می‌برم: افسانه عشق, اصلی و کرم و کمربند 
سحر امیز. او به جای ترانه‌ها و اشعار اذری که در 
متن نمایشها بودند. اشعار و ترانه‌های فارسی زیبایی 
سرود و کارش دلپذیر تر شد. برای نقش خانمها هم 
از زنان ارمنی و قفقازی استفاده کرد. خودش هم 
هنرپيشه پر قدرتی بود و نقش اول مجسمه مرمر را 
با درخششی عالی اجرا کرد. 

شهرزاد برای کارهای نمایشی شور و هیجان 
زیادی داشت و قصدش خد مت به جامعه هنر ی بود 
ولی فشار سانسور و کارشکنی‌های دولتی که مدعی 
هنر هم بود. او را به افسردگی سیاسی دچار کرد و 
جون کارش از رونق افتاد. مجبور شد مدتی وارد 
شغل دولتی شود و مزدی بگیرد و نانی بخورد. این 
فشارها حال روحی شهر زاد رابد کرد و شبی پیز امه 
زیبای ابریشمینی پوشید و سیانوری را که زیر نگین 
انگشترش پنهان کرده بود خورد و در شهریور 
۶ خود را کشت. 

سیف الدین کرمانشاهی 

مر سا ا اه کر اروت 
زوجا مود شد اراز هکت فر از کر دوبا نه 
بسی باهوش بود. از درس می گریخت. پدرش او را 
در یازده سالگی به مجالس خودش می‌برد و او را 
فا داش اه ها هد هط کید وة متاسیت 


بخواند ولی زود فهمید که این بچه این کاره نیست و 
رهایش کر د. پس از مر گ پدرش,ارث را برداشت 
وبه تفلیس رفت. آنجازبان روسی و آذری‌یاد گرفت 
و وارد نمایش و نقاشی شد. در نمایش در خشید 
و مدرک کار گردانی گرفت بعد به مسکو رفت و 
درسش را ادامه داد. مدتی بعد به تفلیس و پس 
از آن به باکو رفت و 
به تدریس فن خطابه 
و نمایشنامه نویسی 
مشغول شد چند 
نمایش هم به صحنه 
برد. بعد به یاد وطن 
افتاد وبه تبریز رفت. 
حدود یک ونیم سال 
در تبریز کار کرد 
اما دید محیط برای 
او مناسب نیست 
بنابراین به تهران 
آمد و در جامعه باربد 
مشغول شد.برای‌شروع:دونمایش را که قبلا جامعه 
باربد به صحنه برده بود. دوباره کار گر دانی کرد و 
مردم بسیار استقبال کر دند. کر مانشاهی تشویق شد 
که در تهر آن بماند و به تثاتر ایران خدمت کند.او در 
تهیه د کور هم مهارتی داشت و خودش تا آخر روی 


i2 
۳. 
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رضا کمال معروف به شهرزاد 


همه کارها نظارت می کرد. 
هنر کرمانشاهی عمیقاً در تماشاجیان اثر 
می گذاشت ت و هر شب برای دیدن نمایشهایی که 


او در جامعه باربد و بعدا در تثاتر نکیسا به صحنه 
می بر دسر ودست می شکستند.حکومتهای اختناقی 
از اینکه ببینند یک هنر مند بین مر دم محبوب شده 
نگران می‌شوند و چون خو دشان اد عای ر وشنفکر یو 
هنر یر وری‌دارند»مستقیما د خالت نمی کنندواوباش 
را جلو می‌اندازند برای مثال به افراد نامحسوس 
خودشان دستور می دهند بروند فلان تثاتر با فلان 
شب شعر یا کنسرت يا فلان دفتر نشریه را به هم 
بریزند. در زمان فعالیتهای هنری کرمانشاهی هم 
همین طور بود و دولت ترفند زد و هنر مندان را به 
کر مانشاهی کار آنها را کتناق کرده بود. تشویق 
کر دند علیه کر مانشاهی فعالیت کنند. 

خیلی سریع چند گروه نمایشی موقت تشکیل 
شدند و هر کار از دستشان برمی آمد. می کردند تا 
نمایشهای کرمانشاهی را از رونق بیندازند. انها 
نامردانه مبارزه می کردند برای مثال سیمهای 
برق را می‌چیدند تا کرمانشاهی نتواند نمایشش 
را اجرا کند و مردم ناراضی شوند. یا افرادی که از 
خودشان بودند. بلیت می خر بدند و روی صندلی‌ها 
می‌نشستند بعد در یک جای حساس نمایش چند 
گربه در سالن ول می کر دند. 

انها حتی شاعرانی را خریده بودند تا عليه 
کرمانشاهی شعر بگویند و او را خراب کنند. 


نمونه‌اش این دوبیت است که‌در ٩‏ ۰ در روزنامه 
آزاد گان جاپ شد: 
"مکتب عشق ود کور سازی کرمانشاهی 
پیس بتکده و لیلی و مجنون کلکه 
اپرت خواندن و دل بر دن مادام لر تا 


با نواهای دف و چنگ و ویالون کلکه " 


کر مانشاهی اولین کسی بود که د کور گر دان را 
به ایران آورد و نمایش یوسف و زلیخا را به صحنه 
برد که مادام لورتا نقش اولش را داشت ت. آن د کور 
و بازیهای عالی هنرپیشگان جنان جذاب بود که 
ر کور د فر وش رابا فاصله‌ای زیاد از دیگر ان به دست 
اورد. زیر ابی رفتنهای دولت و رقیبان کرمانشاهی 
1 ۰ از همه معتبر تر بود 5 
استودرا خودربانمایش بوسف وزلبخ تنم کرد 
وآ گهی‌هایی هم در شهر چسباندند. ولیاین نمایش و 
خود کر مانشاهی توقیف شدند چون کسی شکایاتی 
عليه او مطر ح کر ده بود که یکی از انها این بود که او 
قفقازی است .شهر بانی این هنر مند راباز دا : 
و جند روز به زندان انداخت . کر مانشاهی شش ماه 
دوند گی کرد تابیگناهی خودش را ثابت کند. 

دروقتی دیگر کر مانشاهی نمایش لیلی و مجنون 
راا ماده پخش کر ده بود و روز جمعه آن رابه صحنه 
برد. انتظار داشت مردم هجوم بیاورند اما تقریباً 
کسی نیامد. جرا؟ زیر ادر خیابانها اعلامیه ز ده بودند 
تعطیل است. 

کر مانشاهی از این نامردی بسی رنجید و تصمیم 
گرفت از تهران بر ود و نمایشهایش را در شهرهای 
دیگر اجرا کند. اول به گیلان رفت ولی هنرپيشه 
اصلی او بیمار شد بااین‌حال کارشان را خوب انجام 
دادند و بعد از اجرا در جند شهر از جمله اصفهان با 
TT‏ 
کردند و باعت آزارش دند 

این هنر مند که شور وی رارها کرده‌و به کشورش 
متفکران جای مناسبی است برای رشد ولی اینطور 
نبود و غير از ة فشارهای دولت و سانسور و اعمال 
نفو ذ. حسودان هم آزارها رساندند و کرمانشاهی به 
افسر د گی سیاسی دچار شد و روزی که شا گر دانش 
به خانه‌اش رفتند. او را در بستر اغما دیدند و نشد 
نجاتش بدهند. خود کشی کرمانشاهی هم مصیبت 
دیگری بود که جامعه هنر را سیاهیوش کرد و در 
هفتم تیر ماه ۱۳۱۲ یکی دیگر از خد متگزاران حقیقی 


ادامه دارد 


سس مد ا 


خود را از دست داد. 


هر گان خر د ۳ 


خن گفټن اند کت شه د 


9امام علی (ع) 


از کار مادرم خوشم نیامد ولی مادرم بود و ادب 
اجازه نمی‌داد به اوبگویم دوست ندارم ان مهمانی را 
بر گزار کند. فقط لبخند زدم و با درنگ گفتم هر طور 
خودتون صلاح می‌دونین!مرابوسید و گفت "قربون 
پسر بات بیتم برم! ودستورهای یک مهمانی باشکوه 
را که به نیمچه جشن می‌مانست. به خدمتکارمان 
داد. مناسبتش هم این بود که دندانیزشکی قبول 
شده بودم. بین فامیل و دوست و اشنا خحالت 
می کشیدم به چنین چیزی تفاخر کنم. زیاد هم 
عجیب نبود که رتبه خیلی خوبی آورده بودم چون 
غير از اینکه تیزهوشان درس خوانده بودم. چند 
ea e‏ 
که بخواهند برایم جشن بگیرند. 

جشن بر گزار شد و آخر شب که همه به خانه‌های 
خودشان رفتند. به مشاورم پیام دادم: 'سپیده 
عزیزم کاش تو هم اینجا بودی. مهمونا رفتن... 
بیداری؟ جواب نداد. یک شب به‌خیر عشقولانه 
تنظیم کر ده بودم تا قبل از اینکه سپیده سر کار برود. 
بیدار شوم و به او صبح به‌خیر بگویم و چند دوستت 
دارم نثارش کنم. سپیده پنج سال از من بزر گتر بود. 
خانواده‌مستمندی‌داشت و کمک خرج خانواده‌بود. 
در یکی از موّسسه‌ها مشاور تحصیلی بود. از همان 
جلسه اول اثر عجیبی رویم گذاشت و محو حرفها 
و فرمولهایی شدم که به من می‌داد. جلسه سوم 
عاشقش شدم و به او گفتم یا تو یا هیچ! 

با هم بحث کردیم. نتیجه این شد که تا کنکور از این 
حرفها نزنم و هدفم فقط قبولی باشد. گفتم چشم و 
کوششم را برای کنکور دو برابر کردم. 

روی قولم ماندم و تاروز کنکور دیگر از دلم نگفتم و 
درست لحظه‌ای که از محل بر گزاری آزمون بیرون 
آمدم. به سییده پیام دادم: "هنوز یا تو یا هیچ!" 9 
شنیدم: "سلام آقای دکتر فرید!" دیدم آن نازنین 
به حوزه ازمون امده و منتظر مانده تا بیرون بیایم. 
از خوشحالی فر یادی جوانانه کشیدم و همه رامتوجه 


خودم کردم. سپیده خندید و گفت مطمئنم که همه 
تستها رو زدی. گفتم: 
"آره,حالا مونده توی کنکور عشق هم رتبه بیارم." 
سپیده همأنی بود که من می خواستم ولی من همانی 
نبودم که او می‌خواست. می گفت: بین من و توهزار 
تا ماهس نو نکم یال کوخ ری ,ونر ده ند 
جد اندر جد یولدار بودن اما خونواده من نسل در 
نسل فقیر بودن. فرهنگهامون به هم نمی‌خوره و 
خلاصه بااینکه عشق خیلی محترم و باارزشه. یه 
حساب کتابایی داره که اگه رعایت نکنیم, باختیم " 
اي تیاو وروی موی 
بااحساب کتاب در کش کنیم و روش ارزش بذاریم. 
عشق حلال مشکلاته. من از نظر مادی ثروتمندم 
اما گدای عشق تو هستم. ... سپیده این حرفها را 
قبول نداشت و می گفت برای انتخاب همسر باید با 
عقل تصمیم گرفت نه با احساسات. من هم عصبی 
می‌شدم و می گفتم مگه داری مشاوره کنکور میدی 
که اینقدر دو دوتا جهارتامی کنی؟ 
مطمئن بودم که سپیده هم مرا دوست دارد. این را 
از نگاه و رفتارش می‌فهمیدم ولی زبانش نمی چر خید 
که اقرار کند. از غرورش نبود. از منطقش بود که به 
او تلقین می کرد من و او برای هم ساخته نشده‌ايم و 
سرنوشتهای حداگانه‌ای داریم و من برایش سوگند 
خورده بودم که این سرنوشت را تغییر خواهم داد و 
جلوی ز مین وزمان وسر نوشت خواهم ایستاد.اولبخند 
می‌زد و می گفت: سرنوشت غير قابل تغییره" 
سپیده از من قول گرفته بود احساساتی نشوم و 
کر مسرت E‏ 
دادم و نتبجه کنکورم عالی شده بود و حالا انتظار 
داشتم به عشقم جواب مثبت بدهد. به بهانه مشاوره 
بعد از کنکور به مؤسسه می‌رفتم و هفته‌ای دو بار 
سپیده را می‌دیدم. او هم به‌عنوان پشتیبان موظف 
بود هفته‌ای دو بار به من زنگ بزند و مشکلاتم را 
تجزیه تحلیل کند وراهکاریادم بدهد. گاهی‌هم کمی 
چت می کر دیم. سپیده ادبیات خودش را داشت و 
ضمن اینکه بلد بود دوپهلو حرف بزند. حدود را 
رعایت می کرد و خودش رآ توی تله‌ای نمی‌انداخت 


۲ اردییحضت ٩1‏ |طلاهات‌هقدگه 


۳۳ 


حرف زدنش مرا کفری می کرد ولی خوددار بودم و 
خیلی کم غر می‌زدم. 

در اولین روز دانشگاهم سپیده را ديدم که جلو 
در ایستاده بود. فن سوریرایز کردن را خیلی خوب 
بلد بود. گاهی یکهو سر راهم سبز می‌شد و مرا از 
خوشحالی به مرز سکته ملیح عشق می‌برد. ان روز 
هم مقابل چشمم نمایان شد ولی جلو نیامد چون 
مادرم‌هم بامن آمده‌بود. من چند بار به او گفته بودم 
می‌خواهم به مادرم بگویم سپیده‌ای بدر خشید و ماه 
اسمان قلبم شده ولی قسمم داده بود هیچی به کسی 
رابگیرم و پیش مادر بیاورم و بگویم:اين نازنین قلب 
گفته بود فرید خیلی عاقل است و هر تصمیمی 
چون قصدم ازدواج بود. سپیده هم نشان داده بود 
دختری عاقل و فعال است. فقر خانواده‌اش هم از 
ارزشهای انسانی آو کم نمی کرد چون معتقد بودم 
پول نیست که به انسان ارزش می‌دهد. تنها جیزی 
که شاید مادرم راعبوس می کر د. حجاب سپیده‌بود. 
خانواده ما جادری هستند. سییده مانتو مقنعه اداری 
می‌پوشید. کمی هم آرایش می کرد. لا ک هم می‌زد. 
اجازه نمی‌دادم به سییده بگویم به خاطر خانواده‌ام 
چادری شو و آرایش نکن. به مادرم هم نمی توانستم 
بگویم از اعتقاداتت دست بردار 9 بگذار عر وست 
جادری نباشد. البته این مهمترین دغدغه من نبود. 
اضطر اب اصلی من خود سییده بود که مر ابلاتکلیف 
نگه داشته بود. نه می گفت بمان نه می گفت برو. و 
قلبم گواهی می‌داد دلش با من است اما به دلیل 
موانعی که فکر می کرد بین ماست. تر جیح می‌داد 
وسط‌های ترم اول مادرم زمزمه‌هایی اغاز کرد 
فرید به دانشگاه مختلط می‌ر ود و جون جوان است 
ممکن است به وسوسه‌هایی دچار شود پس بهتر 


است هرچه زودتر برایش زن بگیریم. و این رسم 
خاندان ماست که ازدواجها سنتی است و طولش 
هم نمی‌دهند. برادر بز رگم در نوزده سالگی با 
دختر عمه‌ام که شانزده ساله بود ازدواج کرد حالا 
هم بعد از سه سال یکدیگر را د 
زمزمه‌های مادرم یک نگراذ نی دیگر به دغدغه‌هایم 
اضافه کر د مخصوصا که چند روز بعد نظر م رادرباره 
دخترخاله‌ام پرسید. اسمش فرشته است. منظور 
مادرم را فهمیدم و با درنگی که با چی بگم والا" 
همراه بود. پرسیدم از چه نظر؟ گفت از هر نظر. 
گفتم آیتده خوبی داره. مادرم گفت: "منظورم اينه 
که جطور دختریه... یعنی به درد زند گی می‌خوره؟" 
گفتم بستگی داره با کی زند گی کنه. مادرم رک در 
چشمم گفت:با توا گفتم بامن ؟ چه حر فا!فر شته مثل 
زود به سییده پیام دادم: "مشاوره اورژانسی! زود 


بسی دوست دارند. 


جواب داد چی شده؟ حر فهای مادرم رابرایش تایپ 
کردم. مدتی طول کشید تا گفت باید بیشتر فکر 
کنی. ازدواج مال یک عمره. گفتم همین جواب رو 
می‌خواستم. مرسی. 

عصر که خانواد گی دور هم نشسته بودیم و عصرانه 
می خوردیم» مادرم دوباره حرف فرشته را پیش 
کشید. من به ساعتم نگاه کردم و گفتم می‌روم به 
درسهایم برسم و دیدم که مادرم به پدرم اشاره‌ای 
کر د. مطمئن بودم انها نقشه‌های خود را کشیده‌اند 
و دارند مرامثل شکار به همان سمتی می کشانند که 
تور خود راپهن کرده‌اند. انهاقصدشان کاملا معلوم 
بود و تامن و فرشته را سر سفره عقد نمی‌نشاندند. 
آرام نمی گرفتند. . من هم آنقدر قدرت نداشتم که 
بخواهم توی روی پدر مادرم بایستم. به سپیده پیام 
دادم: عشقت بايد به من قدرتی بده که بتونم بشم 
چنگیز خان مغول! جواب داد: "منو می‌ترسونی از 
این حرفا نزن. برایش توضیح دادم که خاندان ما 
سنتی هستند. ما راهم طوری بار آورده‌اند که روی 
حرف بزر گترها حرفی نمی‌زنیم. به من قدرتی بده تا 
بتونم بهشون بگم یا سپیده یا هیچ! گفت دیوونه نشو! 
به درسات برس. . بعداً دربارەش حرف می زنیم. 
گفتم همین حالا دربارهش حرف بزنیم . بعد ] ممکنه 
دير بشه . گفت بعد | و خواهش کرد قطع کنم. 
نزدیک غروب رفتم طرف محل کارش. نیم ساعت 
دیگر تعطیل می شد. با اینکه وقت داشتم. با سر عت 
بالا رانندگی کردم. سر یکی از چهار راهها هم به 
سیم آخر زدم و از چراغ قرمز گذشتم. ده دقیقه 
زودتر به مقصد رسیدم و نزدیک آموزشگاه توقف 
کر دم. می خواستم سپیده رابه زور هم که شده.راضی 
کنم اجازه بدهد مادرم را به خواستگاری بفر ستم. 
من هیچ دلیلی نمی‌دیدم که من و سپیده برای هم 
فکر می کند. باید از پیشنهاد از دواج من استقبال کند 
جون یکی از ار کان زند گی. اقتصاد است که من از 
این نظر هیچ مشکلی نداشتم 


سپیده از من قول گرفته بود احساساتی 
نشوم و نگذارم عواطفم جلو پیشرفتم را 
بگیرد. من هم قول دادم و نتیجه کنکورم 
عالی شده بود و حالا انتظار داشتم به 
عشقم جواب مثبت بدهد 


در اينه ديدم که سپیده از آموزشگاه بیرون امد 


ولی به جای اینکه سمت مترو برود. به سمت راست 
رفت. مسیرش در جهت عکس مأشینم بود. ماشین 
را گذاشتم و پریدم پایین رفتم طرف سپیده. خیلی 
تند راه می‌رفت. من هم تند کردم. قبل از اینکه به 
او برسم. یک موتوری جلوش پیچید. سپیده وارد 
پیاده‌رو شد. موتوری هم دنبالش رفت. دویدم و 
خودم رارساندم. شنیدم که موتوری گفت: حر صم 
رو درنیار... سوار شوا خودم رانشان دادم و سلام 
کردم و از سپیده پرسیدم مشکلی هست ؟ سپیده 
سرخگون شد و گفت چیزی نیست لطفاً شما برید. 
آن موتوری کاسکتش رااز سرش در آورد و پرسید 
جناب‌عالی؟ گفتم از شا گر دهای ایشون‌هستم. گفت 
بچه برو پی کارت! و بازوی سپیده را گرفت و کشید 
طرف موتور. من هم شانه او را هل دادم و گفتم 
مزاحم خانم نشو! او با کاسکت ضربه سختی حواله 
سرم کرد. با ساعدم جلو ضربه را گرفتم ولی خیلی 
دردم آمد. به روی خودم نیاوردم و مشت انداختم. 
به جانه‌اش خورد. از مو تور پیاده شد و جنان حمله‌ای 
کرد که روی زمین پهن شدم و سپیده را تر ک موتور 
نشاند و او را با خودش برد. کتف و ساعدم چاقو 
خورده بود. از لگدی هم که به سرم زده بود. گیج 
شده بودم. 

خانواده‌ام به بیمارستان |مدند. حیران بودند که 
مگر باچاقو کش‌هارفت و آمدی دارم که اینجور لت 
و پار شده‌ام ؟ مجبور شدم راستش را بگویم. پدرم 
افسوس‌ها خورد و سرش را جنباند. مادرم گریه 
کرد. برادر و خواهرم هم باورشان نمی‌شد که من 
عاشق شده باشم و به خاطرش چاقو خورده باشم. 
پدرم تصمیم گرفت شکایت کند. خواهش کردم 
از شکایت بگذرد. پرسید چرا؟ توضیح دادم شاید 
آن موتوری برادر یا یکی از فامیلهای سپیده باشد. 
مادرم بیشتر به گریه افتاد که خدایا به در گاهت چه 
گناهی کردم که پسرم توی این چاه افتاده. پدرم ختم 
کلام رااعلام کرد: از این به بعد کسی حق نداره از 
اون دختره حرف بزنه. هر کس هم پرسید چرا فرید 
مجروح شده, بگین زور گیرها بهش حمله کردن. و 
با کمی درنگ به من خیره شد و گفت: مانمی‌خوایم 
کاری کنیم که پشت سرمون حرفای ناجور بزنن... 
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می‌خوایم؟ اهسته گفتم: نمی‌خوایم" 

در مدتی که بیمارستان بودم. گوشی پیشم نبود. 
صلاح هم نبود از مادرم بخواهم به من گوشی بدهد 
چون صد درصد می‌فهمید قصدم گرفتن خبر از 
سییده است. حال مادرم هیچ خوب نبود. فشارش 
بالا رفته بود. ر گهای جشمش بیرون زده بود. د کتر 


گفته بود خطر سکته رارد کر ده و باید مراقب باشید 
ی تقو ال خر و کرو 
داشتم ولی جلو خودم را می گرفتم. کسی هم نبود با 
او درددل کنم و کمی آرام شوم. چند بار خواستم از 
پرستار خواهش کنم گوشی‌اش را بدهد به سپیده 
پیام بدهم و بفهمم در چه وضعی است اما تر سید م 
مادرم بفهمد. او در تمام ثانیه‌هایی که بستری بودم. 
کنارم بود و حتی اگر خواب خواب هم که بود و من 
کمی در جایم تکان می‌خوردم. پلک باز می کرد و 
می‌پر سید: چی می‌خوای؟ 

بعد از بیمارستان هم بد جور زیر نظر بودم. باهر من 
بمیرم و التماسی که بود. خدمتکارمان را قانع کردم 
به آموزشگاه سر بزند. خبر آورد که از روزی که 
جاقو خورده‌ام. سپیده هم به آموزشگاه نرفته. از او 
خواستم از قول من به سپیده پیام بد هد. چند پیام داد 
و معلوم شد گوشی او خاموش است. وسواس اینکه 
من مقصر بوده‌ام و سییده ۳ به دردسر انداخته‌ام. 
افتاد توی سرم. دیگر مطمئن بودم که آن موتوری 
برادر سپیده بوده و از اینکه دیده‌من دنبال خواهرش 
هستم. غیرتی شده و او را در خانه حبس کرده. این 
فکر خیلی آذیتم می کرد. از خودم منز جر شده بودم 
که نمی‌توانم برای سپیده کاری کنم. یک خبر خیلی 
بد هم از خواهرم شنیدم: مامان گفته وقتی حال فرید 
خوب شد. میریم خواستگاری فرشته." پدرم هم 
موافق بود. | نها معتقد بو دند بايد زودتر مرازن‌بدهند 
تابه هوسهای شیطانی دچار نشوم و فکر اون دختره از 
سرم برود. اسم سپیده من شده بود اون دختر ه! 

شب خواب ديدم سپیده عاجزانه از من کمک 
می‌خواهد. آن خواب روی مخم رفت و به خودم 
تلقین کر دم که باید جوانمرد باشم و به سپیده کمک 
کنم. برای خانواده‌ام یادداشتی نوشتم و توضیح 
دادم که شرافت و اصالت خانوادگی به من حکم 
می کند مشکلی را که برای سپیده ایجاد کرده‌ام. 
حل کنم. و صبح از خانه بیرون زدم. ساعت هشت 
و نیم به آموزشگاه رفتم و قصه خودم و سپیده را 
برای مدیرش تعریف کردم و ۳ آدرس او را 
می‌خواهم تا به خانواده‌اش توضیح بدهم که من 
مقصرم وسپیدهبه تما تقاضاهای دوستی من جواب 
رد داده. مدير تخت انس قرار گرفت و گفت: : من 
هم با شما میام. 

خانه سییده نزدیک سه راه اذری بود. راحت 
پیدایش کردیم و زنگ خانه را زدیم. بدون آینکه 
بیرسند کیه» در را باز کردند. اقای مدير دوباره 
زنگ زد و سرش را داخل در کرد و گفت: "دکتر 
کریمی هستم. مدیر آموزشگاه!" و چند یاا.. گفت 
و داخل شدیم. نوجوانی به حیاط امد. سلام کرد 
و گفت: "آبجیم دیگه نمی‌خواد کار کنه." مدير 
گفت "اتفاقاً منم اومدم با ایشون تسویه حساب کنم 
E,‏ کی ارات ی 
بردند که خیلی محقر بود. نشستیم. بعد سپیده و 

بقبه در صفحه ۶۵ 


هدنگ شمان ۳۱۷۹۲ ` 
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سودای دکر 
هر دم سر پر شورم» سودای د گر دارد 
آهوی جنون م صحر ای د گر دارد 
طوفان محیط عشق. با دل چه تواند کرد؟ 
این قطر ‏ خون در سر. دریای د گر دارد 
پیش نظر عاشق. بالای فلک پست است 
بالات اراس اا اا ۱ 
پهنای فلک گر هست. ضرب المثل وسعت 
صحرای دل عاشق. بهنای د گر دارد 
بلبل نگران گل» پروانه اسیر شمع 
حسن تو به هر رویی شیدای د گر دارد 
مجنون ز تو مجنون شد. وز تو جگرش خون شد 
هرجند که در صورت. لیلای د گر دارد 
اما لب نوشینت. حلوای د گر دارد 
با عشق مکن نسبت سودای هوسناکان 
کاین جای د گر دارد. آن جای د گر دارد 
هر دل که درو تازد. اغیار بیردازد 
در عرصه دلها عشق, یغمای د گر دارد 
دل راسر دنا سس راتکه ان 
تن را جوز سر وا کرد. ماوای د گر دارد 
فض ارجهز ناسوت ا اا ۳ 
جان راجه کند صیقل ؟ سیمای د گر دارد 
فیض کاشانی 


1۳۹ اردییحهت 3 اطلامات A‏ 


ان روز که مردم 
انجه را که یاد گار دریاست 
به دریا باز دهید 
در دل من مانده است 
به آسمان باز گر دانید 
زمزمة جنگل 
و صدای ابشارها را 
به جنگل و ابشار 
بر گر دانید 
واگر ستاره‌ای در دستهای من 
ماد اس 
آن رابه آسمان باز فرستید 
و انگاه تن من رابه زمین 
باز دهید 
و قلب من رابه سکوت و تاریکی 
بسپارید 
و سپس به اهستگی از من 
دور شوید 
بیژن جلالی 


نه قطار و اتوبوس 

باد هم که نباشد 

برنده سلام من 

ناگهان 

بر ابی گوهر شاد 

روبر وی تو نشسته است 
حمیدرضا شکارسری 
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در مسیر کورستان 
در مسیر گورستان 
درختی روییده 
که بهار در کود کی‌اش مرده 
و در نوجوانی اش 
را را 
خودش راغرق کند 
در مسیر گورستان 
1 
ای ار ان 
la‏ 
مدیون قفل زنگ ز ده پنجره است 
در مسیر گورستان 
باد 
هر روز 
خورشید رابا خود می‌برد 
واين ۱ 
فقط لباس سپید است که به تن همه می اید 
حتی گور کنی که خاک از سر راهش 
کنار نمی‌رود 

مریم قربانی 


درا سلام دریاء چون موج بی‌قرارم 
دریا بخواب یک شب. در ساحلی کنارم 
ری و 
نقشی کشیده زیباء از گیسوان یارم 
نه در صدف نشانی, نه در حباب چیزی 
ات ترس انار 
بر صخره می‌زند سرء موج دهن کف الود 
گفتی که رفته از کف. افسار اختیارم 
دریا بهار امد باران ترانه خوان شد 
تصویر ماه گل کرد در روح چشمه سارم 
اکبر بهداروند -جزیره ناز 


دو شعر از ونوس رستمی 
| )سالد 


در لباسهای کمد 

اثری از تو پیدا نمی کنم 

نشانی تو را 

از د کمه‌های افتاده پرسیده‌ام 
سر گردانتر از انند 

که به رویم بیاورند. رفته ای 

نه از ساعتهای عجول سردرمی آورم 
نه از لباسشویی 

که سر گیجة لباسهایت را گرفته 
رت 

به وقت برگشتن پستچی 

مار با مات 

که هر بار تلویزیون را 


هر بار فیلم رآ می‌بینم 

کار گر ان بیشتر ی از معدن 

بیرون نمی آیند 

و ساکها دست خالی برمی گردند 

با اتوبوسی 

که قهر مانان فیلمش رادوست دارد 
فقط در نامه‌ها می‌شود 

عکس خوشبختی رادید 

ار ار 

به تنهایی ۱ 

و صدای پتکی که از ساکهامی اید 
e‏ و 
زنده‌بماند 

سخت است اتوبوس باشی 

و شبها ندانی تنهایی‌ات رابه کجاببری 


نامه‌های شما همراهان خوب و خوانندگان 
منم رس 


یزدان یناهی -فسا 


محمد کریم جوهری_کرمانشاه.محمد فرخ 
طلب فومنی - رشت.,فرزاد الماس 
بردمیلی.حسین عوض زاده - گر مسار.حمزه 
اصغری,مبینایوسفی- مل.سید مصیب کامرآن 
رابب راک ارا ود 
| کاووس.محمود شکیبایی لنگرودی.امیر محمد 
گروسی.محمدرضاسلیمان زاده_کرج.محسن 
اعلا_نور مازندران,دانیال رحمانیان.حسن 


می د(رسه 
خیالات عجیبی دارم اما سخت می تر سم 
به من رو کرده خوشبختی, ولی از بخت می تر سم 
نشسته روی دوش من. همای سلطنت اما 
هنوز از باور تسخیر تاج و تخت می تر سم 
هوایی می‌شود پیر آهنم از باد کنعانی 
زلیخا را بگو از اتهام رخت می‌تر سم 
از آن ساعت که مجنون, غرق موج موی لیلی شد 
من از رقص نسیم و گیسوان لخت می تر سم 
ببین تقدیر شب رنگم به گیسوی تو می‌ماند 
تصور می کنم از واژة خوشبخت می تر سم 

سرخوش پارسا 


E oL 
به ضرورت وجود ریتم و آهنگ در شعر‎ 
واقفید. اما شعر به عناصر دیگری چون‎ 
خیال, احساس و انديشه هم نیاز دارد و در‎ 

واقع آمیزه‌ای از اینهاست 


2 خانم رویاحبیبی-شیر از 


دوست با کلماتی چون پوست و اوست 
قافیه می‌شود. در حالیکه شما آن راباعشق 
وپرواز قافیه کر ده‌اید واین نشان می‌دهد 


به طور کلی اشعار کهن رابه دقت بخوانید 
تا به نقش قافیه و چگونگی شکل گیری آن 


بی ببر بد. 


# آقای محمدرضا حسنی -شهر یار 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 

غمناک نباید بود از طعن حسود ای دل 
شاید که چو وابینی, خير تو در این باشد 


این ترنم با طنین عشق زیبا می‌شود 
واژه‌ها در مکتب و درس و کاب زند گی 
در کلاس عاشقی غرق تماشا می شود 
در غزلهای تو دنیا شکل رویا می‌شود 
خر نگاهت ابر می‌بارد. 0۳ 
رودها از گوشه چشم تو دریا می‌شود 
قافیه بند غزلهای تو جز از عشق نیست 
با محبت شعرهایت در دلم جا می‌شود 
با عسل امیخته در هر ردیف و قافیه 


سیدمصیب کامران - داراب 


از حد چو 


دند 


در دم در 


>k 


عسق سقر 


۰ 


e >k 
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وزن اين شعر مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن‎ 


کردم 


غمناک -مفعول 
نباید بود -مفاعیلن ر 
از طعن -مفعول 7 
حسود ای دل -مفاعیلن 9 
شاید که-مفعول 3 
چو وابینی-مفاعیلن و 
خير تو=مفعول )7 
در این باشد -مفاعیلن ۲ 
وا 
# خانم ستاره عظیمی -رشت a‏ 


کتاب یادداشتهای روزانه نیمایوشیج" 
تاحدی شمارا با اخلاق او و اینکه چه نظری 
درباره شاعران متقدم و متاخر داشته است 


دن سر 


م آمد 


آسمان خودش را 
حال کرد 

یکریز بارید 
زمین تاب نياور د 
| سیلاب شد 

باد پادرمیانی کرد 


e‏ مولوی 


نو شته‌های ناب 


سا 


(۱۲۷۰51116 0 


ارسال متن تلگرامی و پیامک : 
فقط با ذکر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹( 


نازنینم خویم؛ کر ی e‏ 
گفته بودی که تو ترکم نکنی وکنارم هستی, تا 
مان باقی هست.دل به کارم بستی! پس 
جر( دور شدی از پیشم؟ در زمانی که دلم تنگ 
سنن گفتن توست.مکن [بنگونه مرا دل 
ربشم.(تلارش بامن وفرستادن[(حساس 
لطیفش با تو تادر نیم کشوده نشودپسته به ناز تو 
بیا عشق بسازادرف‌ها هست در (ین راز ونیازا 
سنگ آسمانی 
بیشتر آدمه امی‌دانند چطور عشق بورزند.ولی 
تعداد کمی از آنها می‌دانند چطور عاشق بمانند 
ممل سعدی 
عشق یعنی مشکلی آسان کنی /دردی از درمانده‌ای 
درمان کنی /عشق آمد خویش را گم کن عزیز/ 
قوتت راقوت مردم کن عزیز /عشق یعنی خویشتن 
رانان کنی /مهربانی راچنین ارزان کنی /عشق یعنی 
نان‌ده‌وازدین‌مپرس /درمقام بخشش از آیین 
میاه کی و تا ان سا 
که‌اورانان دهد /هر کجاعشق ابید وساکن شود / 
هرچه ناممکن بود. ممکن شود 
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محمدسلمان سبفی 
چه خوبه که کلید باشیم. نه قفل /با هم بخندیم نه به 
هم /راه باشیم نه سد /درک کنیم نه تر ک / کنار هم 
ای 
هیچ چیز در زمین و آسمان از خداپنهان نیست و 
خدابرای بند گانش کافیست» پس غم مخور که 
خدابا ماست 
حمید صلحی لرد -ضیابر 
شهریار:ای غم بگواز دست تو آخر کجاباید شدن. 
در گوشه میخانه هم مارا تو پیدا می کنی! 
بدون نام 
خدا آن‌روز که‌دنیارانهاده /به‌هر کس‌هر چه‌لایق‌بوده 
داده/به بلبل‌نغمه‌مستانه‌داده /به طاووس جبه شاهانه 
داده/به جغدم در خرابه‌لانه داده/به شیرم قدرت 
مردانه داده/به من هم طاقت دوری از توا 
حامد طاهری 


۲ ۰ اودیپههت ۱ اطلاغات‌هفتگح 


هیچ وقت نمی توانی چیزی را که قرار است از دست 
بدهی نگه داری, تو فقط قادر هستی چیزی را که 
داری قبل از انکه از دست بر ود عاشقانه دوست 
بداری 
محمدرضا 

دل بعضی از آدمها مثل یک آپارتمان است. مبله, 
شیک.راحت. اما دو روز که توش زندگی می کنی. 
دلت تاسر حد مرگ می گیره دل بعضی آدمهامثل 
به قلعه می مونه» خودت رو می کشی تابر ی داخلش» 
بعد می‌بینی اون تو هیچی نیست. جز چند تاسنگ 
کهنه و رنگ و رورفته»امادل بعضیها مثل باغ است. 
وقتی داخلش می‌ری,.قدم می‌زنی.ن‌گاه می کنی: 
عطرش روبومی کشی,رنگها رو تماشامی کنی: 
می‌ری و می‌ری آخری در کار نیست. حتی وقتی به 
دیوآرشون‌هم که می ر سی بن بست نیست ومی تونی 
دور باغ بگردی, چه آرامشی داره تنها بودن, با کسی 
که دلش دریاست .۰.۰ زند گی تون پر از این ادما 

اصغر شاهنظری 
نه صدایش اکتا ودنه سات اردی 
از ندیه CE‏ 


لیلی 
حرف زدن شما را به جایی نمی رساند...بر ای اینکه 
موفق باشید باید کاری بکنید که افراد موفق انجام 
می‌دهند.افر اد موفق بسیار فعال‌هستند. هد فگذاری 
می کنند. کارها رابه کارهای کوچکتر تقسیم می 
کنند.موانع راییش بینی می کنند. موفقیت خود را 
مجسم می کنند »برای خود جملات مثبت درست 
می کنند و به خودشان ایمان دارند. 
زهرا باشازاده-مراغه 
قطره اشکم بر دامن تنهایی خود / گر نباشی تو کنارم: 
به رهت سیل شوم 
قطره اشک 
دستانملایق شکوفه‌های اجابت نیست.اماهر دو 
دستم رابه دعابرمی‌دارم تأهر کجا که خوشی 
هنت وا ای 
فاطمه خدامی - تربت حیدر یه 
از بودایر سیدند:از این همه دعابه در گاه خداوند. 
چه به دست آورده‌ای؟ 
جواب داد: هیچ!اماء بعضی چیز ها رااز دست داده‌ام! 
ج ای اراب سرد کی اجا عاد 
امنیت. ترس از پیری و مر گ...همیشه با به دست 
آوردن نیست که حالمان خوب میشود گاهی با از 
دست دادنهاء خیال آسوده تری داریم! 
بیژن ملاح سعید -بندرانزلی 
عشق می‌خواهد که پا من رفاقت بکند / شهر باید به 
من دیوانه عادت بکند /آ نقدر نق نز نید لعنتی عاشق 
شده باز / برود هر که دلش خواست شکایت بکند 
مصطفی کاظمی 


علی اسلامی -شیراز: بزرگترین ثروت 
زند گی راموقع خروج از خانه متوجه شدم نه 
مساحت خانه بو د. نه مدل ماشین. دو دست 
مادرم بود که پشت سرم رو به آسمان دعایم 
می کرد 

آزاده چشم سیاه:به کسی عشق بورز که‌لایق 
عشق توباشد نه تشنه آن.زیر اتشنه روزی 
سیراب می‌شود. اما لایق هر گز 

شوکا: یاس زرد و بوی گس بید و شکوفه‌های 
سیب همه ناز وسر مست وبجاست. بنگر 
درخت پیر باغچه هم جوانه زد و این تازه 
گوشه‌ای از مهر خداست که فقط به پاس عشق 
رمزش رازلیخایافت. همه مهر خداشامل 
لحظه‌های زند گیتان باشد. قدم بهار پربار 
فروغ کربمی:معن ای انتظار !از آن‌بهار 
تااین‌بهار همه تاولهای دل سوختهام را 
تبدیل به شکوفه کرده‌ای, چون بر ایم بسیار 
ارزشمندی 


مصطفی نیازی اند یمشک: بی‌درمان‌ترین 
دردهایت راهمین یک کلمه درمان می کند: 


خداو دیگر هیچ 


دردم راء آوازم آواز پرنده‌دربندیست که از 
کشتزارها جدا مانده است 

ادمی دل است هر انچهرا کهاز دل 
بگذرانیم. دیر یا زود همان در زند گیمان رخ 
خواهد داد.پس,به دل بیاموزیم که فقط نیکیها 
رااز خود بگذراند 

حجت سپرابی-ساوه:من. توء ماء بادت 
تی رگی-بهشهر:وقتی بچه بودم همیشه از 
خدا می‌خواستم به من دوچر خه بده... بز ر گتر 
که شدم فهمیدم کار خدا دادن چیزهای دیگه 
زهراعباسی: در زندان باید نوشت. اینجا 
خوبها بد و بدها بد تر می‌شوند 

حمید صلحی ضیابری -گیلان: کاش بدانیم 
وباور کنیم که خوشبختی واقعی‌داشتن 
ارامش ك E‏ ات 

حسین درویش-فیروزکوه: ادمک آخر 
بخند. دستخطی که تو راعاشق کرد. شوخی 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و یاانتقادی 


0 دارند می توانندفقط پنجشنبه هاازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن اسا زد گان حد ۳/۳۳۵ 

جدول متقاطع همراد ٩۳9۵۰۱۰/۷‏ یمک کنند E‏ ی 

۱ 7 چ _طاهره کاظمی -تهران 
ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله راصحیح حل کرده و به دفتر . ف تق رگ تم اه 
مجله با ایمیل درج شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذکر شماره -یوسف تقی بیگی -تهران 

۳: مجله. اسم شهر نام و نام خانواد گ۶ تلف اه بالا بیامک کنند. یک زه‎ e 
جدولها زیر نظر: داود باز خو جله. اسم شهر. نام و نام خانوادگی به تلفن همراه بالا پر بی تفر و ۳ سیر وس غفاری-رشت‎ 


برای جداول سودوکو کاکورو و هیداتو نیز یک نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هد یه ای به رسم یادبود تقدیم‌می شود.البته به شرطی که کد پستی.نشانی 
و نام نوبسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه لازم 
نیست پست سفارشی شود. 
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آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت به || ازبین عزیزانی که هر هفته حدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 

حا ول لن ۱ در ه ۱ ر جدول های این صفحه پیشنهاد و با | | شده‌ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذ کر شماره مجله. اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 
۹ 6 انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالابیامک‌نمایند. یک نفروبرای جداول سودو کوو. کاکورو وهیدا تونیز انفر به قبدقر عه‌انتخاب 
ازساعت ۱۸/۳۰الی ۰/۳۰ ۰به شماره تلفن وبه‌هر یک هد یه ای به رسم بادبود تقد یم می گردد.البته به شرطی که کد بستی.نشانی ونام نو بسنده 


دک هشيم اه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. بادقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فر صت ۲ ماھت لازم ثیست بست سفار شی شود. 
طراح حدولها: د اود باز حو ت وجوم ور زم رسی سو 
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سوزن 


معلول خود به خود از پین بر ود 


زنگوله پا کت نامه 
وا و ۳ شکلیای پنبان در تصویر موزه دایناسورها 
دراینجادوتصوی راز چند ماهی‌می بینید که در ۱ بچه‌ها با دیدن دایناسورها در موزه به وجد آمده‌اند.اما در این تصویر شاد 
نظر کاملاً مشابه هم به نظر می آیند اما باکمی دقت دوازد. ل ی د ا د سور رور ر کک 
: هم : نت با کمی ۰/۹۰" پاسخها در ۳ ۳ شکل دیگر نیز پنهان شده است که با توجه به شکلها و اسامی داده شده می 
۳ ۰ ۵ 7 


لاف در سان اھا بداوا . موفق باشید. ۱ 8 
ختلاف در میان آنها پیداخواهید کرد. موفق باشید و خواهیم تا آنها رادر تصویر اصلی پیدا کنید. چنانچه موفق نشدید می‌توانید با | 9 
7 مراجعه به و قسمت با سخهاء جواب صحیح را بیابید. u‏ 

ِ 1 5 5 ۲ 1 

۲ 

ِ 

تساوی چوب کبریتبا 3 


در این شکل با ۱۸ چوب کبریت یک عمل ریاضی انجام داده‌ایم که اشتباه 


لازم به ذ کر است که این تساوی سه حالت می تواند داشته باشد. 


و سے 


ڪا 


در می ان این نقاط واعداد به‌هم ریخته یک شکل پنهان شده 
است. برای یافتن آن کافی است مداد یا خود کاری بر داشته و نقاط را 
از شماره یک تا ۸۸ به هم وصل کنید. البته برای اینکه کار تان زیباتر 
بشودمی بایستی که هر بار به ستاره رسید ید اتصال رارها کر دهو 
مخددا از شمارةبعدی کار را آدامهة دهید: 


اطلامات‌هفدگی هماره ۳۷۵۲ ۴۷۲ 


س 


4 من توی يه خانواده متو سط به دنیا اومدم. هفده سالمه و سال دیگه دیپلم می 
1 گی رم. پد رم کار مند دولته ومامانم خانه دار. دوبر ادر ویه خواهر کوچیکتر از 
خودم دارم. پدرم اگه بفهمه تو پشت سرمن راه می افتی و گاهی نامه بهم میدی. 
هم سر تو رو می بره هم سر منو. خیلی توی این جور چیز | تعصب داره. حالا تو از 
خودت بگوا... سامیار "هیجان زده گفت: 
' ببین. من از مال دنیا چیزی ندارم. بابام رو توی پونز ده سالگی از دست دادم. 
ازاون به بعد هم درس خوندم وهم کار کر دم.بیست ودوسالمه ویه ساله از 
سربازی اومدم.خانه ماچند تاخیابون اون طر فتر یه روز طور اتفاقی تورودیدمت 
وباخودم عهد بستم که جز توهیچ کس دیگه ای رو برای همسری انتخاب نکنم. 
کم و بیش درباره خانوادهت تحقیق کردم وا ی 
موافق باشی من و مادرم بیایم خواستگاری ! 
8 :دم ودر حالیکه صدای ضربانقلیم رامی شنیدم.گفتم"موافقت 
۱ من شرط نیست. باید به مادرم بگم تا با پدرم حرف بزنه. 
"چش مان سامیار برقی زد و گفت: پس‌هرچه زودتر این کار روبکن چون 
دیگه طاقت دور بودن از تو رو ندارم ۲ 


اد ماد ےا 
۲ 42 


یک ‌هفتهطول کشید تابتوانم به خودم ج رات بدهم و 
موضوع رابه‌مادرم بگویم.اوهم باتعجب گفت: توی 


۱ خیابون همدیگه رو دیدین؟ پدرت اگه بفهمه قیامت 
1 بل ۱ 0 می کنه. "با درماندگی گفتم: خب چیزی در 
کر . »< 


این موردنگین. ‏ مادراخمی کرد و گفت:" 
پس بگم تو رو از کجامی شناسه و چطور 
دیده؟ کمی فکر کردم و گفتم: یه 
جوری درستش کنین. شمااگه 
بخواین می تونین. بگین مادرش 
a oT‏ 


تس 


1۳۳ 
ی 
ی حرفها 
بود و فورا به اصل ماجرا 
پی برد. 
او با عصبانیت گفت: 
"محاله دخترم رو بدم 
به این پسره. کسی که توی 
خیابون‌دنبال‌ناموس‌مردم 
راه بیفته به درد ازدواج نمی 
خوره. بهش بگین جواب 
من منفیه واگه یه بار دیگه 
دنبال دخترم راه بیفته. حقش 
۰ ۲ .4 ۱ 
رو میذارم کف دستش 
فکرمی کر دم پدر چون‌عصبانی 
شده‌این جیزها را گفته اما وقتی سه 
روز بعد با تعقیب من.سامیار راغافلگیر 
کرد فهمیدم پدر خیلی هم جدی حرف 
زده. او سیلی محکمی به سامیار زد و گفت:" 


50 1 هت ٩‏ اطلاعات‌هفنگی 


ر 


« Ps 


از 
ن ردم و تبریک گفتم 
اگه یه بار دیگه دنبال دخترم راه بیفتی مید م پوستت رو بکنن !...سامیار سرش 
راپایین انداخت و گفت: به خدامن مزاحم نیستم. می خوام با دختر تون ازدواج 
۳ 

پدر با غیظ گفت: بیجامی کنی. همین که گفتم. دخترم رو فراموش کن ! 

سامیار نمی توانست مرافر آموش کند. من هم هر روز ساعتها به او فکر 
می کردم. مادرش بارها با خانه ما تماس گرفت و عاقبت پدر قبول کرد که برای 
خواستگاری بيایند. روز خواستگاری راهیچوقت فرآموش نمی کنم. بیچاره 
سامیار حسابی شیک کر ده و دسته گل زیبایی ‏ ورده بود. مادرش زن مهر بانی 
بود ووقتی از سالهای سختی که شوهرش رااز دست داده‌بود حرف می زد. 
ی .ید ر پر سید: 

الا ت؟ ۱ ی 
خصوصی کار می کنم." ... پدر با یوز خند گفت: "لابد ماشین و خونه‌هم نداری؟" 
سامیار با صدایی لر زان گفت: نه.اما انشاا... می خرم . 

پذربائمسخر گفت: ایتکه فشد حرف.ییین آفا سامیاز حفیقتش آینه که من 
دخترم روبه گدا گشنه نمیدم. مادر سامیار بادلخوری گفت: یعنی ما گداو 
گشنه ایم ؟! پدر حرف خود را اصلاح کرد و گفت: منظورم اينه که نمی خوام 
دخترم سختی بکشه. اینطور که پیداست تاده‌سال دیگه هم وضع پسر تون خوب 
نمیشه ... سامیار باهیجان گفت: من قول میدم که... پدر نگذاشت حرفش 
تمام شود. گفت:" قول می دی که چی بشه؟ مگه یه آدم دیپلمه چیکار می تونه 
بکنه؟ سامیار سکوت کرد و بعد انگار فکری به ذهنش رسیده‌باشد گفت: شما 
میگین چیکار کنم؟ من برای به دست آوردن دختر تون هر کاری که بگین انجام 
میدم" . پدر دستش را در موهای جو گندمی اش فرو برد و گفت: 

"بايد ادامه تحصیل بدی. د کتر يا مهندس بشی. بعد از اون یه کار پر در آمد 
پیدا کنی. اون وقت من به اینده ت آمیدوار میشم. دوست دارم با ماشین خودت 
بیای خواستگاری دخترم.اگه زرنگ باشی همه این کارا شش هفت سال بیشتر 
طول نمی کشه تا اون موقع دخترم بیست وسه چهار ساله ست و تو بیست و 
هشت.نه ساله .مادر سامیار گفت: وا تا اون موقع کی مرده‌ست کی زنده؟ چه 
تضمینی وجود داره که دختر تون با پسر دیگه ای ازدواج نکنه؟" 

GS‏ که من یل 
مردونه میدم که تا اون موقع هیچ خواستگاری رو به خونه راه ندم . 

سامیار گفت: حداقل شیرینی بخوریم و نامزد بشیم... پدراخمی کرد و 
گفت: حر فش روهم نزن!تودر یک صورت می تونی بعضی وقتا به خونه ما تلفن 
بزنی واز من حال دخترم رو بیررسی: اون هم زمانیه که دانشگاه قبول شدی. وقتی 
شروع به تحصیل کردی, مطمئن باش که منتظرت می مونیم . 

از شرط وشروط پدر خوشم نیامد امااز نظر او تغییر ناپذ یر بود.سامیار با 
ناامیدی رفت از طریق دوستم که رابط بین من وسامیار بود شنیدم که از فردای 
آن شب سخت مشغول مطالعه شده است .روزی که دیپلم گرفتم. »برایم پیغا يغام 
فر ستاد که: " مطمئنم که توی کنکور قبول میشم. منتظرم بمون ! 

به او قول دادم که منتظر ش بمانم. چند وقت بعد که نتایج کنکور اعلام شد 
اسم سامیار جز ء قبول شد گان بود. او در رشته مهند سی مکانیک قبول شده بود. 
خیلی خوشحال شدم. سامیار به خانه ما آمد اما پدر او راراه نداد و گفت: 

خیال نکن حالا که دانشگاه قبول شدی دخترم مال توست. ماهی یکبار به 
من یا مادرش تلفن بزن و احوالش رو بپرس. اینجا هم آفتابی نشو!! 

من و مادر, پدر رااز این گونه برخوردهانهی می کردیم.مادر می گفت: آخه 
مردحسابی.این چه بر خوردیه که باجوان مر دم داری؟ سامیار پسر خوبیه.با 
اراده‌ست. دختر مون رو دوست داره و به خاطرش داره تلاش می کنه. انقدر 
تحقیرش نکن ... پدر در جواب مادر می گفت این سختگیری ها باعث ميشه 
سامیار بهتر درس بخونه وحواسش برت نشه. ... سامیار درس می خواند و 


من هم خودم را برای کنکور آماده‌می کردم و توانستم در رشته دلخواهم و در 
دانشگاه ازاد نزدیک به محل سکونتمان قبول شوم. 

سالهایکی پس از دیگری گذشت و سامیار از دانشگاه‌فارغ التحصیل شد.دور 
از چشم پدر به او تلفن زدم و تبریک گفتم. سامیار با خوشحالی گفت: من به یکی 
از شرطهای پدرت عمل کردم حالا انتظار دارم با نامزدیمون موافقت کنه . 

سامیار ومادرش دوباره آ مدند واین بار سامیار سرافر ازانه گفت: من به 
خاطر رسیدن به دختر تون شب وروز درس خوندم و حالا یه مهندسم. توقع 
دارم با نامزدی من و دختر تون موافقت کنین تا همه بدونن که ما همسر اینده 
همدیگه‌ایم .پدر پوزخندی زد و گفت: هر گلی زدی به سر خودت زدی, 
منتش رو سر دخترم نذار. توچهار سال درس خوندی دخترم هم خواستگارای 
زیادی روبه خاطر تو جواب کرده. حرف من همون حرف چند سال قبله. داماد م 
بايد خونه و ماشین داشته باشه. تو که هنوز کار درست و حسابی نداری . 

سامیار ومادرش مغموم و ناراحت از این همه بهانه گیری پدر رفتند.سه 
روزبعد سامیارتماس گرفت و گفت: پدرت باازدواج مامخالفه وهمه‌این 
حرفا بهونه ست. به نظرم باید بری داد گاه و موافقت داد گاه رو برای از دواجمون 
بگیری ...با ناراحتی گفتم: من جرات ایستادن در مقابل پدرم روندارم. خب تو 
که این همه تلاش کردی, خونه و ماشین هم بخر. اونوقت... سامیار نگذاشت 
حرفم تمام شود و با دلخوری گفت: اونوقت مطمئنم پدرت شرط دیگه ای 
میذاره. من خسته شدم. عمر مون داره تلف می شه . 

جاره‌ای نبود. بدر یکدنده و لجباز بود واز من کاری ساخته نبود. سامیار 
کار مناسبی پیدا کرد. شب و روز کار می کرد تا بتواند سرمایه ای فر اهم کند و 
خانه و ماشین بخرد. تماس او بامن خیلی کم شده‌بود. بیست روز یکبار تلفن 
می زد و این اواخر دو سه ماه یکبار. کم کم داشتم نگران می شدم. سابقه نداشت 
سامیار این همه دیر با من تماس بگیرد. یک روز خودم با او تماس گرفتم. به 
سردی جوابم راداد. فکر کردم خسته است یا از جایی دلخور اما چند روز دیگر 
وقتی دوباره‌بااوتماس گر فتم. باز هم شور و حرار تی نشان نداد. انگاررمن یک 
غریبه ام و مرانمی شناسد. این بار اعتراض کردم: سامیار چرااینطوری 
برخوردمی کنی ؟جوابی‌نداشت.فقط سردردرابهانه‌می کر داماحس 
ششمم می گفت نقشه هایی در سردارد. مد تی بعد شنیدم هم خانه خریده‌و 
هم ماشین. خوشحال شدم. حالااگر قدم جلو می گذاشت بدر بهانه‌ای نداشت 
اماخبری از سامیار نبود. چندبار تصمیم گرفتم به او تلفن بزنم وبپرسم چرا 
برای‌خواستگاری نمی آید.اماغر ورم اجازه نمی داد.سه چهار ماه‌صبر کر دم 
و بالاخره طاقتم تمام شد. به مادر سامیار تلفن زدم و پر سیدم: 

پس چرا به خواستگاری من نمی ایید؟ 

جواب مادر سامیار برایم غیر قابل باور بود. گفت: اون موقع که پسرم تورو 
می خواست دیپلمه بود و | هی در بساط نداشت اما حالا هم مهندسه. هم خونه و 
ماشین و حقوق خوب‌داره. دلیلی نداره که بیایم خواستگاری تو. د خترای زیادی 
که بهتر و سرتر از تو هستن حاضرن با پسرم ازدواج کنن ! 

داشتم دیوانه می شدم. یعنی سامیار هم همین نظر راداشت ؟ بلافاصله با او 
تماس گرفتم و بعد از اینکه حرفهای مادرش را گفتم. ر ک و راست پر سیدم: 

"چرانمیای خواستگاری"؟ 

سامیار لحظاتی سکوت کرد و سپس گفت: هر جی مادرم گفته درسته. توی 
پدرزنی مثل پدر توداشته‌باشم ...با گریه گفتم:""حتماهمونطور که‌مادرت گفت 
الان با شرایطی که داری خیلی از دختر | حاضرن باهات از دواج کنن. دخترایی که 
از من بهتر و قشنگ ترن... سامیار سکوت و سپس تلفن را قطع کرد. 


اد ےد ےا 


هر چه شوهر و ازدواج است بیز ار شوم. حسابی سر خور د هو گوشه و گیر و افسرده 
شده‌ام و شور و شوقی برای ازدواج ندارم... 


دعا 


الا ی‌دعاک ردصاحبش بمیرهتااز > ۱۱ ۲۳ 
خر فکر الاغ را خواند و گفت؛:ای خرابا مرگ من شخص دیگری تو رامیخر د و 


صاحب میشود.برای رهایی خویش.دعا کن از خربت خود بیرون شوی...! 
بیژن ملاح سعید 


داستان ماست 
وزیری به پادشاه‌می گوید:قوت مر دم فقیر ماست است وماست بند ها نیز 
مرتب قیمت ماست را بالا می برند. حکمی بده که قیمت ماستها زیاد نشود. 
یادشاه نیز امر می کند که قیمت ماست نباید از فلان مقدار بیشتر شود. 
روزی به پادشاه خبر می دهند که ماست بند های شهر دونوع ماست می 
فروشند.ماست شاه‌عباسی که به قیمت اعلام شده فرروش می رود و ماستی 
که به قیمت بالا فروش می رود. 
پادشاه‌بالباس مبدل به بازار می رود و طلب ماست می کند.ماست بند می گوید: 
چه‌ماستی می خواهی؟ پادشاه‌با تعجب می پر سد:ماست می خواهم د یگر! 
جه فرقی می کند؟ ماست بند می گوید: گوئی تاره به این مملکت آمدی؟! در 
این ولایت دو نوع ماست داریم.ماست شاه‌عباسی که همان دوغی است که 
در جلوی در است وبه قیمت اعلام شد هبه ف روش می رود وماستی هم پشت 
د کان داریم که ماستی سفت و | ب رفته است و قیمتش بالا تر از قیمت اعلام 
شده است. حالااز کدام می خواهی؟ 
OT‏ ار ار 
۱ 
بریزن د وبعد پاچه هایش رامحکم ببندند و آن قدر در آن حالت بماند تاتمام 
اتسوا تس رد 
بعد از این حکم تمام ماست بندهااز ترس شاه‌ماست های خود رادر کیسه 
کردند و مقابل در د کان آویختند. از آن ہس هر کسی که کاری رااز روی ترس 
CET‏ ار 
زهرا پاشازاده-مراغه 


داستان واقعیت 

چهار دانشجو که به خود شان اعتماد کامل داشتند یک هفته قبل از, امتحان 
پایان ترم به مسافرت رفتند وبادوستان خود در شهر دیگر به خوش گذرانی 
پرداختند. اماوقتی به شهر خود باز گشتند متوجه شدند که در مورد تاریخ 
امتحان اشتباه کر ده‌اند وبه جای سه شنبه. امتحان دو شنبه صبح بوده‌است 
او توضیح دهند. آ نها به استاد گفتند:مابه شهر دیگری رفته بودیم که در راه 
باز گشت لاستیک خودرویمان پنچر شد. واز آن جایی که زاپاس نداشتیم 
دير وقت به خانه رسیدیم... استاد پذیرفت که آنها روز بعد امتحان بدهند. 
روز بعد استاد آنها رابرای امتحان به چهار اتاق جدا گانه فر ستاد و به هر یک 
ورقه امتحانی داد. 
انها به اولین سوال نگاه کر دند که (۵) نمره داشت... سوّال خیلی | سان بود و به 
داشت پاسخ بد هند سوّال این بود: کدام لاستیک پنچر شده بود ؟ صداقت. تنها 
امتحانی است که در آن نمی توان تقلب کرد. 

محمود جعفری کوهبنانی 


es 


ماده و سیله 


مه 


اند دیه ها 


ی خود ز 


فی ہی کنیم 


@ اور سدن سونت ماردن 


× چه زمانی با همسرتان آقای جمشید 
اسماعیل خانی آشنا شدید و چطور شد که با هم 
از شیراز به تهران امدید؟ 

سل ۱ ۱۱۱ من در زاد گاهم. شیراز در کلاس 
نهم مشغول تحصیل بودم که جمشید عزیز به 
دبیرستان ما آمد و به عنوان کار گردان مرا برای 
اجرای‌نمایشنامه عروس نوشته‌خانم‌فریده‌فر جام 
انتخاب کرد و از همانجا اشنایی ما شروع شد.بعد 
از آن مادرم درخواست کرد که اگر شما همدیگر 
رادوست دارید با هم عقد کنید. اما چون دبیرستان 
می‌رفتم و به لحاظ قوانین مدر سه برایم مشکل پیش 
می مد وقتی عقد کر دیم در شناسنامه‌ام قید نشد تا 
وقتی که دیپلم گرفتم و همزمان بادنیا آوردن پسرم. 
هم اسم اسماعیل‌خانی در شناسنامه‌ام ثبت شد و 
هم اسم پسرم. بعد از انقلاب هم در دانشگاه تهران 
قبول شدم و با همسر و فرزندانم به تهران آمدم و از 


مهران‌احمدی 
جزبازیگری 
هنردیگری‌ندارم 


نژلا پیکانیان 
در کارنامه شما نقش‌های متفاوتی به چشم 
می‌خورد واز این نظر می‌توان گفت بازیگر خوش 
شانسی هستید که نقش‌های مختلفی را بازی 

کردید. خودتان راخوش شانس می‌دانید ؟ 
من مجبورم این کار را انجام دهم چون هنر 
دیگری‌جزبازیگری‌ندارم.جزاینکه‌بتوانم‌نقش‌های 
متفاوت بازی کنم. خیلی‌ها هنرهای دیگری دارند 
ا 
ظرف سه سوت حذفم می کنند. نقش فیلم هیچ 
یا a‏ یه "؛ نقش فیلم " 
ل س تفس" 'شیار ۱۳۳ هیچ کدام ازاینها آسان با 


کج 
بيست 


ماس از a‏ 
e‏ ی 


۳ مود E‏ 
.۵ ۴رد هنت ٩۲‏ اطلاعات ھک 


رک 


شت. بانزدهمین سال مرگ جمشیداسماعیل خانی. باز یگر بااخلاق و 
دوست‌داشتنی سینماء تلویزیون و تثاتر بود که گر چه خودش نیست. اما یادش‌همواره 
در بین مردم و سینمادوستان باقی است. به این بهانه با گوهر خیراندیش همسر 
مرحوم اسماعیل خانی گفت و گویی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید. 


آن موقع در تهران زند گی می کنیم E‏ 
تهران» هنگام درس خواندن همراه‌با همسرم به کار 
در تتاتر و سینما و تلویزیون ادامه دادیم. 

× با همسر تان در اثار مختلفی همراه بود ید 
از تئاتر گرفته تاسینما و تلویزیون. فارغ از رابطه 
زن و شوهری این همکاری را چگونه ارزیابی 
می کنید؟ 

بله! کارهای زیادی را با هم انجام دادیم. اوایل 
ازدواجمان اسماعیل‌خانی علاوه بر بازیگری. 
کار ات تا هم انجام می‌داد و آنجا اغلب در 
کنار هم بودیم و پس از آن در سینما و تلویزیون 
هم به عنوان همبازی با هم کار می کردیم. ایشان 
همیشه سمت استادی برای من داشتند و همیشه 
برای انتخاب کارهایم از ایشان مشاوره می گرفتم و 
ایده‌ها و نظریاتشان را در کارهایم پیاده می کر دم. 
آخرین کاری که با او همبازی بودم "نان. عشق و 


ere 
مو‎ 


موتور ۰ ساخته ابوالحسن داوودی بود. من 
در ان فیلم نقش مادربزرگ خانم بهاره رهنما و 
مادر خانم افرین عبیسی را تا می کر دم. در 
گریم خوب |قای رادمنش این باورپذیری برای 
مخاطب رقم خورد. در ان کار خیلی سکانس‌های 
هرک با ای اسسلن سای نا در 
ت سکانسهای محدود ۰ دیالوگ‌هایی که با 
کک YY ET‏ 
حشوری دتم وپرفشاط داشت 

× کلا بیشتر نقش‌های شما متفاوت و 
MT‏ 'دایره 
زنگی" گرفته تا جمیله گدای عجیب و غریب 
رال ار ی رت ا 
تفاوت هم به گریم‌های سنگینی برمی گردد که 


آهسته و پیوسته جلو آمد تا پله پله به موفقیت حرفه‌ای برسد. از "بيست" شروع شد و در هیچ" به اوج رسید و در این 
میان البته یکی از متفاوت ترین نقش هایش را باز هم در اسب حیوان نجیبی است " کاهانی ایفا کر د. اما آنچه بیشتر موجب 
شهرت مهران احمدی شد حضور قدر تمندش در تلویزیون با نقشهای سخت بود چه در نقش شکیب در سر یال آوای‌باران " 


و چه در نقش بهبود در سر بال "پایتخت!" " که این دومی اگر چه رضایت بالای مخاطب را همراه داشت 
شت با کارا کتری به مختصات بهبود شناخته شود. مهر ان احمدی‌این روزها یکی دیگر 


راضی کننده‌نبود . چرا که دوست نداد 


ت اما برای او چندان 


از متفاوت‌ترین بازی هایش را در فیلم سینمایی "ماحی" ایفا کرده و همین بهانه‌ای شد تا با او به گفت و گو بنشینیم. 


من متفاوت بوده‌اند تا اینکه خودم را خوش شانس 
بدانم. ۸ ۸ 

×د ر تلویزیون‌هم که‌با پایتخت اتفاق‌خوبی 
برایتان افتاد و بهیود محبوب شد... 

تفاقا یکی از مصیبت‌هایی که برای من بعد از 
بازی در پایتخت "به وجود آمد این بود که خیلی‌ها 
من را فقط با ان نقش می‌شناختند و عده‌ای هم 
یک ۳ SS‏ 
شمالی هستم. من در شار ۱۳ نقش یک آدم 
کرمانی را بازی کردم > در س " آقای کاهانی 
همدانی بازی کردم در فس تفش بک قم زا 
بازی کردم اما نمی‌دانم چر | تصورات همه به سمت 
شمالی بودن من می‌رود. یکی از دلابلی که من دیگر 
نمی‌خواهم در این سریال بازی کنم همین است. با 
بازی در این سریال روی پیشانی من یک بر چسبی 


× مگر ایرادی دارد؟ 

من از بهبود فریبا ناراحتم و حالم خوب نیست. 
دارم نقش‌های متفاوت بازی کنم آمااین سر یال روی 
پیشانی من بر چسب ز د. مر دم ما اصولا دوست دار ند 
بخندند و شاید به همین خاطر باشد که نقش بهبود 
جون در یک سریال طنز بود بیشتر دیده شد. 

پس پرونده این سر یال برایتان بسته شد ؟ 

بله, قطعا بسته شده. 

× شما در فیلم "ماحی" نقش منفی بازی 
کردید. چقدر این نقش و ویژگی‌های منفی‌اش 
برایتان چالش برانگیز بود؟ 

ما در اصول بازیگری و شخصیت پر دازی داریم 
که وقتی قرار است من نقش منفی بازی کنم, خودم 
نباید فکر کنم که کارم منفی است. این موارد را 
در دانشگاه به ما یاد دادند. من هم این اصول را 


برخلاف بعضی از بازیگرها با رضایت به آن تن 
می‌دهید ؟ 

استادم جناب عبدا... اسکندری (چهره‌پر داز 
گریم را روی صورتت می‌پذیری ما را به شوق 
می آوری. این چالش بین من و گریمور. من و بازی. 
من و کار گر دان من و نقش د را هميشه دوست 
داشتم. 

× پیش آمده بود که آقای اسماعیل‌خانی با 
ایفای نقشی از جانب شما مخالفت کنند؟ 

من تقریبا در تمام کارهایم با ایشان مشاوره 
می کردم و هر کاری که او می گفت نه؛ ان را کار 
می گذاشتم جز یک کار.من قرار بود در سریال "کت 
جادویی با جمشید همبازی باشم و صحبت‌هایی 
تقریبا قراردادی هم با تهیه کننده انجام داده بودیم. 
اما در ان بین اقای حاتمی کیا به من پیشنهاد بازی 
در فیلم ار تفاع پست. را داد و من ترجیح دادم 
مرین ف بازی خی آشا یامن 
مخالفت کرد. نه به این دلیل که نمی خواست در کار 
حاتمی کیا بازی کنم بلکه به این دلیل که می گفت 

سا مت رم | ۳ تفا | o MW‏ 

به هر ل من نقشم ر در ارتفاع پست خیلی 
این کار را انجام دادم. ان‌موقع که از هم دلگیر 
شد دوستی خوبی بین اسماعیل‌خانی و حاتمی کیا 
به‌وجود آید.حتی بعداز آن که برای 'ارتفاع پست ' 
دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش اول زن را به من 


در بازی شخصیت فرزین نامی به کار بردم و از 
بازی این شخصیت لذت بردم. از نظر من لحظه 
مواجهه با نقش نه برای من بلکه برای همه بازیگر ها 
ترسناکترین لحظه جهان است. در تقاتر که چون 
هر شب این مواجهه اتفاق می‌افتد خیلی سخت‌تر 
است. اما وقتی من با این نقش ارتباط برقرار کردم 
آن اتفاقی که باید بینمان می‌افتاد افتاد و از بازی 
گرونش خوفخال وراشیآهرما یرای ان فیلم میتی 
از یک ماه روی نقش کار کردیم چون شاید من از 
آن بازیگرانی هستم که باید برای نقش عرق بریزم. 
اینقدر روی جزئیات و ویژگی‌های فرزین با داود 
شدم و وقتی این اتفاق می‌افتد ناخود ‏ گاه تو همان 
شخصیت را جلوی دوربین می‌بری و با سه دو یک 
کار گردان است که ان شخصیت زنده می‌شود و 
راه می‌رود. 

× آماحی " فیلم اول کار گردانش داود خیام 
بود. مشکلی با کار گر دانهای فیلم اولی ندارید؟ 

من با خیلی از کارگردانهای فیلم اولی کار 
کردم. از رضا کاهانی که اولین فیلمش را با هم 
شروع کردیم تا آقای درمیشیان که من در اولین 
فیلمشان "بغض" بازی کردم. حتی خانم آبیار هم 


دادند و اسماعیل‌خانی از این که سیمرغ رابه من 
نداده بودند عصبانی بود. حاتمی کیا با او تماس 
گرفت و ضمن تعریف‌هایی از من گفت که او 
SS‏ 
بعداماءوقتی من برای فیلم رسم عاشق کشی " 
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن رااز ‏ 
جشنواره فجر دریافت کردم جمشید دیگر نبود 
و من سیمرغم را تقدیم به روحش کردم. 

× در این ۱۵ سالی که از نبود ایشان 
می گذرد شما چطور نقش یک مادر را در 
بیر ون و داخل خانه‌ایفا کر دید تافر زندان‌تان 
قول معروف به تمر شنت 

با رفتن اسماعیل‌خانی انگار تمام انرژی فیزیکی 
او وارد کارهای من شد و هر سال یا نامزد جایزه 
بودم یا آن را می گرفتم. من و بچه‌هايم هیچ‌وقت 
حس نکردیم او نیست و هميشه احساس می کنیم 
او در کنارمان حضور دارد و مواظبمان است. او 
برای ما زنده است.حتی چند سال پیش هم تصادف 
خیلی سنگینی که سر فیلم "آذر. شهدخت. پرویز 
9 دیگران داشتم. می‌توانست من را کاملا از بین 
ببرد. اما من بعد از ۲۵ روز سر فیلمبرداری حاضر 
شدم که آن رانتیجه دعای خير مادر ومردم وانرژی 
و مواظبتی می‌دانم که اسماعیل خانی همچنان از من 
دارد.هیچ چیز در این کائنات بی حکمت نیست و من 


ایمان دارم جمشید می‌دانسته من هنوز باید بالای 
سر فرزندانمان باشم و آنها راحمایت کنم. 

× بعد از این همه سال که از نبود آقای 
EOE‏ می‌گذرد چه حسی به او دارید؟ 


2 ۲۱ ۰ 1 ۱ 
شار ۲ ۲۱ اولین فیلم سی و پنجشان بود اشا 


وارد سینما سد. داود خیام کار گردان فیلم 9 


هم از کار گردانهای فیلم اولی بودند که من افتخار 
داشتم با ایشان همکاری کنم. به نظر من این نسل 
فیلمسازی جدید و جوان با دید بازتر و جدیدتری 
به سینما نگاه می کنند. از طرف دیگر وقتی من 
به عنوان یک بازیگر می‌خواهم سر کاری بروم و 
متنش را می‌خوانم که کارگردان نوشته و خودش 
هم می‌خواهد آن را بسازد. می‌توانم از انديشه ان 


۵ سال از م رگ جمشید می گذرد.اما با هر بهار 
حضور او را بیشتر و قوی‌تر از قبل حس می کنم. چرا 
که او در بهار به‌دنیا امد. در بهار ازدواج کردیم و در 
بهار هم از دنیا رفت. یاد و خاطره‌اش نه‌تنها از دل و 
جان و خانه ما نمی‌رود بلکه در بازخوردهایی که از 


مردم دارم هنوز با همان قوت حضور دارد و از او به 
دی اه CC‏ ۲سال سعادت این راداشتم 
که در کنار مردی زندگی کنم که نه‌تنها برای من 
همسر خوبی بود بلکه پدر شریفی برای فرزندانش و 
فر دی ارز شمند برای جامعه‌اش بود.اسماعیل خانی 
اشعاری را سروده که من بارها تصمیم به چاپشان 
به مناسبت‌های مختلف خانه‌مان رایر از گل و مزین 
به اشعار خودش می کرد و زمانی که از دنیا رفت 
خانه‌مان پر از گلهایش بود و خودش دیگر نبود. 


آدم متوجه موارد زیادی بشوم. ضمن اینکه من 
از آن دسته بازیگرانی هستم که همه کار در این 
سینما انجام دادم. تدار کات 9 تولید بودم. دستیار 
کار گردان و بر نامه‌ریز هم بودم و حتی کار گر دانی 
فیلم کوتاه هم کردم. البته این که می‌گویم جزو 
افتخارات من نیست واز بد حادثه مجبور شدم این 
کارها را هم انجام دهم. من بازیگرم و لیسانسم هم 
بازیگری است. اما جون در زمینه بازیگری دوست 
نداشتم هرجایی باشم تجربه‌های اینچنینی هم 
در کارنامه‌ام دیده می‌شود که البته ناگفته نماند 
همه‌شان هم به دردم خورده و در آینده هم برایم 
مفید خواهد بود. 

از فیلم من دیوانه نیستم علیرضاامینی هم 
برایمان بگود بيد که به تاز گی در آن‌بازی کردید... 

البته اسم فیلم به ۳ کاردئون " تغییر کرده 9 
فیلمبر داری‌اش هم پیش از عید به پایان رسید. 
ی ا می گذرد 
گه‌فبای که س کر اال اما سر و کار 
داشتند بستری هستند این فیلم ریشه‌های کمدی 
دار د. . من هم نقش نقش یک بیمار یارانوئیدی را بازی 


می کنم که ماجر اهای جالبی دارد. به نظر م این فیلم 


کار عجیب و غریبی می‌شود. 


O ۱۳2/۵۶ OS 
ار‎ 


بیش از پنجاه سال از وقتی که پانصد هزار نفر 
و سک یل رات بایت تیم انا 
(سیامک یاسمی) ۳ خر بد ند. می گذرد و حالا ۶ 
ملاردی سشدن کی ارساد ۲ (عا سهیلی)؛ 
ترا ار رونقی است که تاک ایران همواره 
پس از محمدعلی فردین به دنبالش بود.در پی 
رونت کروش در سال ۱۲ سینما در سال فده 
روند صعودی در کسب بازار فروش رآ تجربه کر د؛ 
چنانکه با نمایش ۶۵ فیلم از تولیداتش توانست 
۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از جمعیت ۷۰ میلیونی 
ایران را جذب سینما کند و مجموعا۱۶۲/۶ میلیارد 
تومان در گیشه کسب کند.در بهار ۹۵ قریب به 
۴ میلیون تماشاگر به سالنهای سینما جذب شد که 
بیشترین آمار طی پنج سال گذشته بوده. اکران 
تابستان عددی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان برای 
سینماعایدی داشت که رشد ۰ ۴درصدی مخاطب 
رانشان می‌داد. میزان فروش پاییز نیز بیانگر رشد 
۴ ۱درصدی بود و طبق ار اعلام شده از سوی 
سازمان سینمایی فروش گیشه‌ها در اسفندماه 
رشد ۵۰ درصدی نسبت به پنج سال گذشته داشته 
است.صفهای طولانی. افزايش صندلی‌های رزرو 
شده سالنها و سانسهای فوق‌العاده در سال ۹٩۵‏ و 
ابتدای سال جاری, نشان از رونق اقتصادی برای 
سینمای اران دارد که از بودجه دولتی ارتزاق 
م کد آما این سونامی مخاطب که از سال ٩۴‏ 
همراه سینما شد, حاصل چه تغییراتی است؟ 

دلایل استقبال 

باوجود گسترش‌ماهواره‌هاءاینتر نت و دسترسی 
آسان به فیلمهای خارجی که در روزگار کسادی 
بازار تولیدات سینمای داخلی.عوامل ضر به ز ننده به 
شمار م ی آمدند؛ سینمای ایران همجنان در فروش 
خوش‌اقبالاست.تغییر نگر ش‌فیلمسازان‌دراستفاده 
فا کتورهای استاندارد سینما و تشخیص و تطایق با 
ذاتقه مخاطب شاید یکی از دلایل اصلی این رونق 
باشد. ار تقای سلیقه مخاطب که حالا دیگر سینمای 
شانه تخم‌مرغی را بایکوت کرده؛ تولید کنند گان را 
بر ان داشته تأامحصول خود رابر ای جذب مخاطب 
ار تقا بخشند.از سوی دیگرء جرخه تولید و عرضه 
در سینما با افزایش پردیسهای سینمایی مدرن و 
لو کسی که امکانات رفاهی را برای مخاطب فراهم 
کر ده‌اند؛ تکمیل شده و باو جود قیمت بالا تر بلیت این 
سالنها بیشترین تعداد مخاطب رادارا هستند. 

رده‌بندی پر فروشهای سال ٩۵‏ نشان می‌دهد 
که مردم در کنار تماشای فیلمهای ناقد اجتماعی 


۰ آردیپهشت ۹۳ اطلھات ہف گے 


فروشنده و ابد و یک روز تمایل بسیاری برای 
دیدن فیلمهای سر گرم کننده‌با چاشنی خنده‌دارند. 
سروس تاج ی ایا 
ال را ای ار 
صدر پرفروشهای سال باشند.نمونه این اقبال را 
ان خر ری ما ری ند ار ۱ 
دید که باوجود تبلیغات منفی و مستهجن خواندنش 
توانست ر کورد بیشترین فروش تاریخ سینمای 
ایران را بشکند و در صدر جدول پرفروش‌ها قرار 
گیرد.در این بین فیلمهای سریالی و آنها که پیش از 
این بلیت بیشتری فرروختند. همچون رسوایی ۲ از 
گر دونه خارج شدند و حتی کمدیهای سطحی چون 
Th MMe ١‏ 
TS‏ ار ۰ 

از پرفروشهای سینمای قبل از انقلاب مانند 
گنج قارون, قیصر و در امتداد شب و احتساب تورم 
اقتصادی که بگذریم؛ سینمای سال ٩۵‏ دارای شش 
فیلم بالای ۰ ۱میلیارد. ۱۲ فیلم زیر ۱۰میلیاردو ۱۴ 
فیلم بیش از یک میلیاردی بوده‌است. رونق سال ٩۵‏ 
و پیرو آن بهار سال ۹۶ را می‌توان اقبال اقتصادی 
مات مد در سطح کلان دانست؛ آنچنان که 
تقاضای مر دم از سینمارامی توان فضایی مفر ح» شاد 
وبا کمی انتقاد توصیف کرد. 

پنج فیلم پرفروش 

فروشنده: آخرین ساخته اصغر فرهادی با 
فروش ۱۵ میلیاردو ۱۳۴ ۷میلیون و ۱۹ ٩هزار‏ تومان 
پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینمای ایران. تا پایان 
سال ٩۵‏ بود وجایگزین فیلم محمد رسول‌الّه ساخته 
مجید مجیدی شد که در سال ٩۴‏ با تبلیغات فراوان 
رسانه‌ای نزدیک به ۱۵ میلیارد و ۵۸۰ میلیون 
تومان فروخت. با این تفاوت که فروشنده بدون 
تیزر تلویزیونی و با مدت زمان اکران کوتاه‌تری 
ر کورددار شد. 

من سالوادور نیستم:دومین فیلم پر فروش سال 
۵ تولید مشتر ک اران و برزیل بود که در اکران 
رو مره تن ار 
تومان در گیشه بلیط فروخت. یک کمدی مفرح با 
بازی رضا عطاران که به گفته تهیه کننده‌اش برای 
رال ای را I‏ ان کار 
۳ 


yT‏ اک( 
هند. که با حضور محمدرضا گلزار, بنیامبن بهادری 
و دیا میرزاء یازیگر بالیوود روی پرده رفت. سومین 
فیلم پرفروش سال ٩۵‏ بالغ بر ۱۳ میلیارد و ۶۵۵ 
میلیون و ٩۴۸‏ هزار تومان فروش داشت. در حالی 
که فیلم قبلی کار گردانش, قربان محمد پور باعنوان 
را را 
بود. سلام بمبئی در دو روز نخست اکران یک 
میلیارد تومان فروخت. 

پنجاه کیلو آلبالو: فیلم بحث برانگیز مانی 
حقیقی که بافر وشنده ومن سالوادور نیستم دراکران 
نوروزی ۹۵ به روی پر ده سینماها رفت. بیش از ۱۳ 
میلیارد تومان فروخت. این فیلم به دستور علی جنتی 
وزیر ارشاد وقت از پرده سینماها پایین کشیده شد. 

ابد و یک روز: اولین ساخته سعید روستایی با 
فروش ۱ ۱ میلیارد و ۴۸۲میلیون و ۸۷۶هزار تومان 
در جایگاه پنجم پرفروشهای سال ٩۵‏ قرار گرفت. 
این فیلم که برنده ۸ سیمرغ بلورین جشنواره فیلم 
فجر شد پس از فروشنده دومین اثر غير کمدی, در 
فهر ست پر فروشها است. در رقابت سنگین با فیلم 
بار کد. و اختلافی نزدیک به ۳۰۰ میلیون تومانی ابد 
ویک روز در این جایگاه قرار گرفت. 

پنج فیلم پرفروش تاریخ سینما 

کشت ارشاد ! با فروش ۱۵ ملبارد و ٩۶۰‏ 
میلیون تومانی خود در اکران نوروزی ۹۶ در مقام 
نخست ر کوردداران فروش تاریخ سینمای ایران 
قرار گرفت. بااختلاف اند کی فیلم فر وشنده در مقام 
دوم قرار دارد.فیلم خوب. بد. جلف. با فروش ۱۵ 
میلیارد و ۱۹۴ میلیون و ۲۵ ۶ هزار تومان در اکران 
۶ سومین فیلم پر فروش تاریخ سینمای ایران 
است. رده چهارم این جدول متعلق به فیلم محمد 
دعاسم ی لاور یراع رازه 
خود اختصاص داده است. 

پنج باز بکر پر فروش 

رانا ی رورت 
"دراکولا" و "آبنبات چوبی" با فروشی نزدیک به 
۰ میلیارد تومان عنوان پرفروش‌ترین بازیگر 
سال ۹۵ را از آن خود کرد تا جایگاهش در جلب 
نظر تماشاگران تثبیت شود."نوید محمدزاده" 
رتبه دوم پرفروش‌ترین بازیگر را با فاصله اند کی 
از عطاران به دست آورد. "ابد و یک روز" "خشم و 
هیاهو و لانتوری با بازی محمدزاده‌به روی پرده 
سینماها رفت. فروشنده شهاب حسینی رابا وجود 
بازی در فیلم ناموفق سایه‌های موازی سومین 
بازیگر پولساز سینمای ایران کرد. فروش سلام 
بمبتی و خشکسالی و دروغ نیز محمدرضا گلزار 
را بآحتلاف آندکی با ثرانه علیدوستی در مقام 
چهارم پرفروشها قرار داد. ترانه علیدوستی نیز 
با فروشنده" مقام پنجم را به دست آورد؛ هرچند 
استقبال از سریال شهرزاد پرفروش بودن او رادر 
کیش کی کیال ره 


محمونوصیرصوشایندم رک 


و تلویزیون, در گفتگویی در خصوص شایعه‌های 
ایجاد شده طط جند روز کل مت در خصوص 
وضعیت سلامتی خود در فضای مجازی گفت: 
متاسفانه این شایعات نه تنها برای من بلکه برای 
خیلی از هنرمندان محبوب کشورمان. از جمله 
می‌دانم این حر کتی زشت و ناپسند است.در طول این روزها خیلی از عزیزان به منزلم 
آمدند و نگران بودند. زمانی که در مورد شایعه فوتم اطلاع پیدا کردم خودم به تمام 
فامیل و نز دیکانم زنگ زدم و گفتم "من حالم خوب بوده نگران و ناراحت نباشید. از طر فی 
خوشحالم که شایعه فوتم بهانه ای شد بر ای اینکه مر دم بگویند خدارحمتش کند (باخنده) 
و از طرفی دیگر پیگیر این موضوع هستم و به طور حتم ان شخص رآپیدا می کنم. کاری با 
عمل نو عده زبادی ار مر دم رانکران و عصه‌دار می کنی ۱۹ 


دعوای‌جی دپ وه ساق 


وکلای پیشین جانی دپ که مدیریت برنامه‌ها و 
ار ار ها را 
اختیار داشتند. در واکنش به اظهارات اخیر دپ 
درباره اختلافات سس امه با تنظیم دوباره 
شکایت‌نامه خود. دست به افشاگری‌هایی عجیب 
و غریب درباره بازیگر ۵۳ ساله زده‌اند. نبرد قانونی 
ميان دپ و گروه مدیریتی جوئل و رابرت مندل از 
ژانویه گذشته وبه دنبال شکایت بازیگر نامز داسکار 
از و کلای خود به اتهام کلاهبر داری آغاز شد. 

حالا بعد از گذشت چند ماه حواشی این شکایت 


جنجالی له جایی رسیده است که وکلای پیشین او ادعا می کد دپ سر صحنه 
ار ری 
حفظ کند. کسی را استخدام کرده تا جملات فیلمنامه را در گوشش بخواند. این تیم 
مدیریتی‌همچنین اعلام کر دند همه مشکلات مالی دپ به گردن ولخر جی‌هاوبی مبالا تی 
خودش است. 

مایکل کامپ وکیل در بخشی از متن شکایت اصلاح شده‌ای که دوشنبه گذشته (یکم 
آوریل) تسلیم داد گاه کد او اا کرت دپ به هیچ کس بدهکار نبود. از تیم 
مدیریتی "تی‌ام جی " گرفته تا سایر مشاورانش. خواسته‌اش این بود که آنها هزینه یک 
سبک زند گی تجملی و پرخرج را برایش تامین کنند." 

در فهرست دارایی‌های شخصی این بازیگر به ۱۴ ملک خصوصی. ۴۵ وسیله نقلیه 
گرانقیمت. ۷۰ گیتار کلکسیونی و انواع و اقسام یاد گاری‌های هالیوود که حجمشان 
برای پر کردن ۱۲ سوله کافی است. اشاره شده است .جالبتر آن که و کلای پیشین او 
ادعا کر ده‌اند دپ فقط صدها هزار دلار خر ج مهندس صدایی می کرد که وظیفه داشت 
دیالوگ‌های اوراسر صحنه در گوشش تکرار کند. تیم مدیریتی مندل‌ها همچنین مدعی 
شده‌اند لشکری از وکا ساره ۵۲ ساله را از بحران مالی و مجموعه‌ای از توافق‌هایی 
که به پرداخت حق‌السکوت منجر شده‌اند. نجات داده‌اند.در ادامه ادعاهای مطرح 
شده, مشاوران دپ اضافه کرده‌اند او بنا به عادت به مردم و مقامات دروغ می گوید 
تا از پذیرش مسئولیت کرده‌های خودش طفره برود. از جمله پرونده معروف انتقال 
غیر قانونی سگ‌هایش به استرالیا هنگام ضبط آدزدان دریایی کاراییب" که در نهایت: 
جنین تصمیمی به همسر سابقش امبر هر د نسبت داده شد. 


رهتزچسنری‌ویماری‌مرمءزف 


بهناز جعفری مدتهاست که به 
بیماری‌ام اس مبتلا شده اما روحیه 
خود را نباخته و با ان کنار امده 
است. او در گفتگویی درباره ان 
بیماری مر موز صحبت کرده‌است: 
اولین بر خورد من باام اس طوری بود 
که اصلا سر و صدا نکر دم و واکنش 
هیجانی خاصی نشان ندادم. فکر 
می کنم لحظه اول شنیدن این خبر برای همه ادمها حتی به لحاظ 
شیمی بدن. لحظه خاصی است و معمولا واکنش بهت و ناباوری 
نشان می‌دهند. اما من خیلی راحت و حتی تا حدی خنثی بر خورد 
هیچ گاردی در برابر اماس نگرفتم و واکنش عجیب و غریبی 
نداشتم که بگویم ای داد. ای هوار! ان را پذیرفتم و برای درمان 
اقدام کردم.وقتی درمان و تزریق کور تون راشروع کردم فهمیدم 
که درباره این بیماری بی‌اطلاع و کم دانش هستم. به نظرم کلمه 
اماس کمی مهیب تر از خود بیماری است و معمولا با شنیدن اسم 
این بیماری ترس ایجاد می‌شود. در طول اولین روزهای درمانم. 
دیدم که پرستاران چقدر راحت از اماس حرف می‌زنند و ان را 
یک بیماری هولنا ک غیر قابل درمان نمی‌دانند. همه بگو و بخند 
می کردند و روند درمان را توضیح می‌دادند. هیچ کس از یک 
موضوع هیولایی صحبت نمی کرد و حتی یکی از پرستاران برایم 
تعریف کرد که خودش هم از سالها پیش به ام اس مبتلاست و دو 
بار هم زایمان کر ده است. دیدم زند گی با اماس هم جریان دارد و 
فقط باید روی بعضی مسائل مثل استرس کنترل داشته باشم. 
در طول درمان. کم کم متوجه شدم نسبت به ماجرایی اشر اف پیدا 
می کنم که اصلا شاید لازم بوده که این اتفاق بیفتد. یعنی برای من 
که یک آدم پراسترس, پرخاشگر. تند و سریع و بداخلاق هستم. 
کمی آهسته‌تر راه بروم» طمانینه بیشتری داشته باشم. نفس عمیق 
بکشم. روی اعصاب و استرسم کنترل داشته و زندگی آرام‌تری 
داشته باشم, با خودم فکر کردم اصلا نکند زند گی نرمال همین 
است و من زیادی تند و سریع بودم. شعار نمی‌دهم اما اگر بگویند 
ام اس رااز زند گی‌ات می گیریم و به قبل بر گر د. شاید ناراحت شوم 
چون دوستش دارم.من با اماس به این رسیدم که کمی حواسم 
به خودم باشد و بیشتر هوای خودم را داشته باشم. با خودم گفتم 
رایس سای رن وی ان ربا 
می کنم؟ کمی هم این بهناز کوچک خودم را دريابم. این دختر 
کوجک که تا ۰ ۴سالگی با من آمده حتما حسودی کرده و وا کنش 
نشان داده است. وقت آن بود که درون خودم را هم از عشق پر 
کنم و کمی به خودم بر سم. ۱ 

اماس نتوانسته روی حرفه من تاثیر بگذارد تا انجا که در دوران 
بیماری سخت‌ترین تئاتر زندگی‌ام یعنی اتاق ورونیکا را بازی 
کردم و کسی شک نکر د که ممکن است بیمار باشم. تنها چیزی که 
وجود داشت این بود که به مج بندهایم نیاز داشتم چون نمی توانستم 
زیاد روی پاهایم تکیه کنم و باید استراحت می کردم. گاهی اوقات 
نمی‌توانم تخمین بزنم که این پای عزیز من را تا آن‌طرف خیابان 
یاری می کند یا نه. اما هیچ کدام اینها جلوی فعالیتم را نگرفت. 
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داستان‌های پلیسی معمایی ۱ 
ججج ۳ 


یک سال بود که صفدر از یکی از شهر کهای اطر اف 
به تهران آمده‌بود و در پایین شهر یکی از واحدهای 
پا و داح ا0ا 
در تک‌واحدی طبقه همکف می‌نشست. صفدر هم 
در یکی از سه واحدی‌های طبقه اول بود. حالا سه 
ماه بود که نه کرایه خانه‌اش را داده بود نه کرایه 
ور مغازه‌اش را به مالکش پس بدهد. او 
متأهل بود و بسری دو ساله داشت ت. از وقتی که در 
تهران ساکن شده بودند. همسرش لیلا و پسرش 
فر هاد هفته‌ای سه روز خانه نبودند چون به شهر ک 
واوان می‌رفتند و آن سه روز را در خانه پدری لیلا 
می‌ماند ند. صفدر شبها دير به خانه می | مد. ليلا به 
او گفته بود: صبح که میری مغازه, ماخوابيم. شب 
هم که میای. خوابیم. من از تنهایی دق می کنم. 
هفته‌ای سه روز میرم واوان پیش مامانم اینا. . 
صفدر مخالفتی نکرد چون معتقد بود اینجوری به 
نفع آنهاست و در خرج و مخارج هم صر فه‌جویی 
می‌شود. روزی که صفدر تصمیم گرفت تهر ان نشین 
شود. هدفش این بود در امدش رابالا برد و کم کم 
پولی جمع کند و خودش مغازه بزند. او خسیس شده 
بود و حتی در چیزهای ضروری زندگی هم ناخن 
خشک می‌شد. روزی پسرش یکی از شیشه‌های 
در ورودی را شکست. صفدر ان را با مقوا مسدود 
کرد و حاضر نشد شیشه‌بر بیاورد. در تابستان داغ 
و مسموم تهران. کولرش خراب شد. تحمل گرما 
را به خرج کردن پول ترجیح داد. او به همسرش 
وعده می‌داد که اگر یک سال نون و تره بخوریم. 
یک عمر نون و کره خواهیم خورد و دو سال دیگر 
همین موقع می‌تواند مغازه کوچکی رهن کند و آقای 
خودش باشد. 

پیش‌بینی‌های صفد ر به هم ریخت. با زار کساد شد و 
یک وقت متوجه شد بیست میلیون شلوار و مانتو در 
فروشگاهش باد کر ده و امیدی به فروششان نیست. 
خریدهای او چکی بود ووقتی که سررسیدش رسید 
و حسابش خالی بود طلبكارها ۱۵ ۱ ۲۳۳۳۲ 
شکایت و باز داشت تهد یدش کر دند. صفدر جاره‌ای 
نداشت غیر از اینکه جنسهایش را زیر قیمت خرید 
بفروشد. مغازه را هم به مالکش واگذار کند و پول 
پیش رابگیر د. مالک سه ماه کر ایه عقب افتاده را با 
سودش از روی پول پیش بر داشت و بقیه رابه صفدر 
داد. او هم آن راروی پول فروش پرضرر اجناسش 
گذاشت و جکها را پاس کرد. حالا فقط دو تومن 
برایش مانده بود و کار و کسبی هم نداشت شت. یکی دو 
بار مقداری مانتو شلوار چکی گرفت و در صندوق 
ماشینش چید و کنار یکی از خیابانهابساط کرد ولی 
رونقی در کارش ندید و مأأیوس‌وسر خورده ساکن 
خانه غم شد. 
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۰ اردییههت ٩۳‏ طلافات‌هفدگه 


وقتی که صفدر ورشکست شد به لبلا گفت فعا 
برای مدتی به واوان بر ود. و قول داد هر طور شد ۵؛ 
مشکلات را حل خواهد کرد. لیلا پیشنهادش را 
پذیرفت ولی این راهم کت اده بهت می گفتم 
صلاح نیست بیایم تهرون؟ حرفم رو گوش 
نکردی و مجبورم کردی طلاهامو بفروشم و از 
بابام قرض بگیرم تاسرمایه کنی ... 

صفدر هم می‌گفت: "تو حق داری و من اشتباه 
کردم ولی قول میدم تموم طلاهایی رو که برام 
فروختی, بهترشو برات بخرم. 

لیلا و فرهاد به واوان رفتند. صفدر هفته‌ای یک بار 
به انها سر می‌زد. لیلا هم ده پانزده روزی یک بار 
به تهران می مد و یک روز می‌ماند و هر دو مر اقب 
بودند آقای خلیلی(صاحبخانه) آنها را نبیند و حتی 
نفهمد در خانه هستند به همین دلیل لیلا پسرش را 
با خودش به تهران نمی آورد تا سر و صدایی نباشد 
و صاحبخانه به وجودشان پی نبرد. آقای خلیلی چند 
بار کمین کرده بود تا صفدر یا زنش راببیند و گیر 
بدهد که چرا کرایه نمی‌دهید. چرا سهم خودتان را 
از قبض گاز و اب نمی‌دهید و چرا حالا که نزدیک 
است قر ارداد اجاره تمام شود. برای تخلیه يا تجد ید 
قرار داد اقدام نمی کنید؟. ا جوابی نداشت 
پس ناجار بود خودش را قایم کت کند. وقتهایی که 
تنها بود. شبها لامپ روشن نمی کرد تا کسی نفهمد 
خانه است. نور تلویزیون برایش بس بود. صدای 
تلویزیون راهم روی خیلی کم می گذاشت ی 


یله‌ها داد کشیده بود: 


"آقا صفدر... آقا صفدر... اگه هستی چرا جواب 
نمیدی؟ نکن اینکاروبامن. مگه بهت بدی کردم 
که سه ماهه نه کرایه میدی نه پول گاز و آب؟" 
اقای خلیلی میانسالی تنها بود که معاشش را با 
همین کرایه خانه می گذراند. خودش هم آدم خیلی 
کم خرج و خسیسی بود که آب از دستش نمی چکید. 
چند بار هم سر اینکه اقای صفدر لامپ راه‌پله را 
روشن گذاشته بود یا سر اینکه چرا شيشه شکسته 
راعوض نمی کند. با او تند شده بود اما صفدر ککش 


COIL‏ و 
و یوم sooshtr‏ 


: WEA ۹ 
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نمی گزید و الکی عذرخواهی می کرد و قول می‌داد 
در اسرع وقت شیشه راعوض کند. لامپ راه پله را 
هم روشن نگذارد. 
فشار سنگینی که‌ر ویاعصاب صفد ربود»اعتراض‌ ها 
وغرهای لیلا بود. این وضعیت برای خود صفدر هم 
O‏ 
قسمت کوچکی ره تهران را 
بخورونمیر بود. او در فکر کاری کارستان بود تا 
خودش و زن و بجه‌اش را نجات بدهد. هزار فکر به 
یک بار که با یکی از مسافر هایش درد دل می کر د. 
بزند ولی ده تومن کم دارد و به صفدر پیشنهاد 
کرد پرایدش را بفروشد و با او شریک شود. صفدر 
وسوسه شد این کار را بکند ولی وقتی که موضوع 
'اگه اينم بفروشی, دیگه نه من نه توا این تهرون 
کوفتی واسه ما چی داد شت جز ضرر که هنوز دلت 
نمیاد ولش کنی؟" 
شبی در یکی از خیابانهای فرعی خانمی را دید که 
بچه به بغل و ساک و کیف به دست. کنار ماشینی 
قیمتی ایستاده بود و برای او دست تکان می داد. 
صفدر ایستاد و یرسید: کجا؟ زن گفت: خیلی عجله 
"۱ : > ۱۱ 
دارم. می‌خوام برم درمونگاه. صفدر گفت: کدوم 
ص ا رز 3 ۷ 
درمونگاه؟ بلد نیستم. زن گفت: بریم تابهت بگم. 
و سوار شد و دختر پنج شش ماهه‌ای را که بغلش 
بود. کنارش گذاشت. صفدر راه‌افتاد و پر سید: "بچه 
خودته؟ آن زن گفت آره... عجله کن. کمی بعد 
آهی کشید و به فکر رفت. بعد با گوشی‌اش شماره‌ای 
گرفت و به کسی توضیح داد ماشینش خراب شده 
و دربست گرفته... صفدر به حرفهای او گوش کرد 
و است که با دامادش 


مشکل دارد و می‌خواهد او را به طلاق راضی کند 
و می‌خواهد حضانت بچه را هم بگیرد و حاضر 
است یک میلیارد به دامادش بدهد تا به طلاق و 
حضانت راضی شود. بعد از تلفن. صفدر گفت: پس 
نوه‌ته! "زن گفت: آره. ما خونواده پولدار و بااصل و 
نسبی هستیم که دخترم اشتباه کرد و با این مرد ک 
بی‌فرهنگ ازدواج کرد. شوهرش از خودش هیچی 
نداره. حالا می‌خوایم یه مبلیارد بهش بدیم تا به 
طلاق و حضانت رضایت بده." صفدر از آینه به زن 
نگاه کرد و گفت: به سر و وضعت نمیاد اینقدر پولدار 
ای رکفت ی از این ددر ماسآ 
خودم پوشاک فروشم!" 

زن گفت: ما اهل پز نیستیم. صفدر ساکت شد و 
شیطان زیر جلدش رفت: اگه این بچه رو بدزدی: 
می‌تونی یک میلیارد باج بگیری!" 

شیطان راه را برای صفدر باز کرد و زن به صفدر 
گفت جلو شیرینی فروشی توقف کند. بعد گوشی را 
در کیفش گذاشت و بدون کیف پیاده شد و گفت: 
' دو سه دقیقه صبر کن تابر گردم. وقتی که صفدر با 
بچه تنها شد. ماشین راراه‌انداخت. کف دستهایش 
عرق کرده‌بود. مسیر مستقیم را گر فته بود ومی‌راند. 
چند دقیقه بعد گوشی زن زنگ زد. صفدر ایستاد و 
گوشی رااز کیف در آوردو گفت: الو؟ زن بانگرانی 
پرسید: "ماشین رو کجا بردی؟نکنه پلیس اومد 
گفت توقف ممنوعه؟ زود بيا دم شیرینی فروشی." 
صفدر گفت: پلیس نگفت برم. شیطون گفت برم. 
بايد یه پول سنگین بهم بدی تا نوه‌تو پس بدم. فعلا 
بیشتر نمی‌تونم حرف بزنم. چون نمی‌خوام ردم رو 
ری رن گفت: آهرجی بخوای میدم. تو رو خدا 
همین حالا بچه رو بیار. " صفدر گوشی را خاموش 
کرد و وارد ابرها شد. مطمتّن بود خیلی بی‌دردسر 
می‌تواند پول خوبی بگیرد. تصمیم گرفته بود برای 
اينکه زودتر به پول برسد. طمعکاری نکند و فقط 
همانقدر که لازم دارد باج بگیرد. در حال رانند گی 
حساب کتاب کرد و به دویست میلیون قانع شد. 
ا ل سا دو ادن در دار 
نشد. کنارش سا کی بود که پوشک و قوطی و شیشه 
شیر و چند تکه لباس بچه بود. محتویات ساک را 
در کیسه‌ای ریخت و بجه را در ساک گذاشت تا 
دیده نشود و اهسته به واحد خودش رفت. بچه را 
گوشه‌ای گذاشت و کیف زن را کاوید. مقداری‌لوازم 
ارایش و عطر ارزان قیمت و یک دفترچه یاداشت 
که تویش شماره تلفن و چیزهای دیگری نوشته 
بود. به زن زنگ زد. آن زن خیلی نگران گفت: "صد 
میلیون برات جور کردم. آدرس بده بیام پولو بدم 
و بچه رو بگیرم." صفدر گفت: من دویست تا 
می‌خوام. زن گفت باشه باشه. تا نیم ساعت 
دیگه برات فراهم می‌کنم و هرجا که بگی 
میام و تحویلت میدم. صفدر قطع کرد و از 
شادی رقصید و پایکوبی کرد. 

چند دقیقه بعد آقای خلیلی از پایین 


پله‌ها او راصدازد. صفدر از جا پرید وبی‌اختیار کیف 
ار رت ان 
بچه راهم همانجا برد و در رابست. بعد سایه آقای 
خلیلی را دید که بالا امده بود و داشت در می‌زد. 
نگران شد که مبادا بچه بیدار شود و با گریه‌اش 
رازش رافاش کند. شتابان در راباز کر د. آقای خلیلی 
با دیدن او گفت: چه عجب ما جمال بی‌مثال شما رو 
دیدیماچراجواب نمیدی؟ چراخود تو قایم کردی؟ 
سه ماه کر ایه عقبی که ميشه سه تومن. پول گاز و آبی 
رو هم که ندادی. حساب کردم شده پونصد و سی 
تومن. سهمت از شارژ نظافت راه یله ميشه ماهی 
پنج تومن. واسه هر ماه یه تومن از پول پیشت رفته 
سر کرایه. پس ماهی سی تومنم ميشه کسری اون 
صفدر گفت: "آرومتر حرف بزن! آبروی ما رو که 
بردی. من تایه ساعت دیگه همه طلبت رو میدم." 
خن کی سامت هگ ار کساساری ۱ 
صفدر گفت: یه زمین داشتم فروختم. خلیلی گفت: 
"زمین؟ تو که روز اول گفتی هیچی نداری؟ کلکی تو 
کارته؟ صفدر گفت: مگه پولت رونمی‌خوای؟ بر و 
یه ساعت دیگه بیا! خلیلی کمی به او زل زد و گفت: 
"راستی انگار کف حموم تر ک برداشته چون سقف 
ما نمدار شده." صفدر گفت: صبح نگاه می‌کنم." 
خلیلی گفت: "فردا دیره جون سقف تر ک برداشته 
می ترسم آوار شه روم... برو کنار خودم‌نگاه‌می کنم." 
و داخل شد. صفدر گیر کرد و گفت: باشه بریم نگاه 
کنیم." و خودش داخل حمام شد. آقای خلیلی تند 
در را روی او بست و چفتش را از بیرون انداخت. 
صفدر داد کشید که چه می کنی ؟ خلیلی جوابش را 
نداد و به خانه سر ک کشید و بچه و چیزهای دیگر 
را دید. سراغ بچه رفت و به او دست زد. بدنش يخ 
کرده بود. نفس نمی کشید. توی سر خودش زد و 
بلند گفت: ای بی وجدان! جطور دلت اومد این 
بچه رو بکشی؟" 

همسایه‌ها جمع شدند وبه پلیس خبر دادند. کاراگاه 
نوبخت و افرادش به آنجا آمدند. صفدر در حمام 
محبوس بود و صدا و حر کتی نداشت. بیشتر اهالی 
ساختمان آنجا بودند و هر کس حکایتی می کرد. 
نوبخت دستور داد خانه راخلوت کنند و فقط خلیلی 
را نگه داشت. خلیلی برای نوبخت تعریف کرد که 
وضعیت صفد ر چنین و چنان بوده واز پر داخت شارژ 
ساختمان هم عاجز بود چه برسد به اینکه بگوید یک 
اف ران کے برا ارک ور 


پاسخ معمای در جست و جوی داماد فراری 
وقتی که محمد درباره عادت‌ها و شخصیت مجتبی حرف 


زد به این هم اشاره کرده بود که مجتبی اهل غذاهای گوشتی ۱ 
نیست درحالی که فرشید به نوبخت گفت داشت با مجتبی شام / خبر بدم. بیچاره شدیم. 
می‌خورد که محمد آمد و او را کشت. و شام چلو کباب بود. ضمنا 
چاقویی که به سینه مجتبی رفته بوده پس از مر گش بود و از جای زخم 
خون فوران نکرده بود. نوبخت با صدای بلند گفت اتاق را بگردند و از 
مواد حرفی نزد ولی فرشید گفت مجتبی مواد فروش بوده. از بین جوابهای 
درست قرعه کشی شد و اسم هنریک عیوضیان با تلفن ۱۰۹ ۲)۰۲(۲ ۰٩۱‏ از 
تهران بیرون آمد. درود بر خوانند گان باهوش اطلاعات هفتگی. 


مشکوک می‌شود و با نیرنگ چکه حمام. صفدر رادر 
رامرخص کرد و سراغ صفدر رفت واز او پرسید ان 
بچه مال کیست و جرااو را کشته؟ صفدر گفت: این 
بچه مال يه مسافر بود که بچه رو گذاشت ورفت منم 
از بس غرق مشکلات خودم بودم» نفهمیدم بچه رو 
Masri‏ مر محر ۱۷ ص 
گذاشته. نوبخت گفت: هرچی بیشتر دروغ بگی؛ 
اعلام شده که یه نفر با مشخصات تو یه بچه‌ای رو با 
مشخصات این بچه از بغل عمه‌ش دزدیده. صفدر 
گفت: "به خدا دروغ گفته. من داشتم از یه کوچه‌ای 
۰ 8 کک ٠‏ چ 1 
رد ی ق ری کنار ماشینش واستاده... 
وداستان را کاملاً وراست تعریف کرد وبا گربه قسم 
۰ هم ۲ | م72 ۱۲ 
صفد ر گفت: به خد انمی دونم.خارجی‌بود.نشناختم. 
تاریک هم بود نفهمیدم چه رنگیه. تبره بود. به مر گ 
۰ ۰ اآاآ, ۳۹۳۰ E‏ 
زن و بچه م این بچه رو نکشتم. نوبخت او را به اتاقی 
دید ه‌نشد.در آدرارش که توی پوشکش بود.مورفین 
دیده شد. تاریخ و ساعت دقیق مر گ فعلا مشخص 
نیست و به کالبدشکافی نیاز داره ولی حدس می‌زنم 
بیشتر از دو ساعت از مر گش می گذره. ... نوبخت از 
معتاد است یا نه. جواب | زمایش منفی بود. 
داشت که همه از یک شماره بودند. با همان شماره 
هم چندین پیام آمده بود که التماس کرده بود بچه 
رایس بدهد ومزد گانی بگیرد. نوبخت به آن شماره 
زنگ زد.همان زن گوشی رابر داشت و التماس کرد 
که بچه رایس بیاور. نوبخت خودش رامعر فی کرد. 
ان زن هیجان زده شد و گفت: من خودم بودم که به 
پلیس خبر دادم. با بچه رفته بودم داروخونه براش 
شیر بگیرم. یهو یه نفر تو تاریکی از پشت زد تو سرم. 
افتادم. فقط چند ثانیه بی‌هوش بودم. وقتی به هوش 
اومدم» ديدم بچه رو دزدیدن." 
خودش رازودتر به آ نجابر ساند. آن‌زن‌پرسید: بجه 
سالمه؟ نوبخت گفت: متأسفانه زنده نیست. "زن 
2 ۱۷ ۳ و 1 
گفت: چطور دلش آومد اون طفل معصوم روبکشه. 
خدا لعنتش کنه. نمی‌دونم به پدرمادرش چطور 


ان زن خودش را سریع رساند. وقتی وارد 

هال خانه صفدر شد. نوبخت داشت از صفدر 

و خلیلی چیزهایی می‌پرسید. زن با دیدن 

صفدر عصبی نىل و با کیفش به او حمله 
بقیه در صفحه ۵ ۶ 
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به کا دد ار دد تا اید؟ 


9 جر ان خلیل جږ ان 


به یاد دستیخت عدسی | 


sooshtraa@yahoo.com 


مرش سم : 
۵ نوحم دمن نورا . . . 


ناصر سیف‌پور چنین عکسی شکار کر ده و توضیحی برایش ننوشته. 
در عکس یک آقایی در کار گاهش دارد نون سنگک مونده را با 
شعله‌ای که می‌بینید. گرم و دوآتيشه می کند. خدائیش هم نون 
داغ کجا و نون مونده کجا! و این هم بماند که نون‌های ما از لواش 
گرفته تا هر جی» فقط وقتی خوشمزه است که تازه از تنور در آمده 
باشد. این هم بماند که نونواهایی که نون را به نرخ روز و آزاد به 
مردم می‌خورآنند. نون‌شان از نونواهایی که نون رابه نرخ معمولی و 
ارزانتر پخت می کنند. بدتر است. و کلا همه چی بماند چون ما یک 
میتی کومون و داداش کایکو نداریم که هی به نونواها و همه جا سر 
بزنند وبگویند اخه مسلمون چراجنس خراب میدی دست مردم. 
چند روز پیش رفتم لواشی سر گذر. تنور روشن بود و می‌چرخید 
ولی خمیر توش نبود. یک بسته نون لواش قدیمی روی پیشخوانش 
بود و با اب‌فشفشویی که گاهی دیده بودم با ان موهایش راخیس 
می‌کند. روی نونهای لواش قدیمی آب می‌پاچید و آنها را نزدیک 
گرمای تنور می گذاشت تا به جای نون تازه و داغ به مردم بقالبد 
1 یعنی بیندازد. وقتی پرسیدم آخه مسلمون..؟ گفت مگه تو میتی 
۱ کومونی؟ همینه که هست!' برنج پلاستیکی. مرغ تاریخ مصرف 
ملك ا بربای وتلل گذشته, سوسیس تاج خر وس و راسته گربه» شیر و ماست و روغن 
و خامه‌ی پالم دار بستنی‌هایی که با شیر فاسد درست شده‌اند... 
این عکس هم حر فایی برای گفتن دارد. آن رامجید کاظمی نوقاب بر ای بگوسیب جمله بگوسیبی: دزدها دیگر بانک نمی‌زنند بلکه بانک می‌زنند. 
فرستاده.یک نفر آینه وانتش رابا گج سفت کاری کر ده. دنیای ما دنیای ابداعات می‌زنند اولی بعنی سرقت کردن. می‌زنند دومی یعنی تأسیس 
و ابتکارات است. این هم از ابتکار این آقای راننده. به این شیوه می گویند ماست کردن. هیچ کس هم نیست که بگوید خرت به چند یا باقالی به چند 
ار ۱ ۱ 1 E TNS‏ نات 
کردی چون جواب دارد: ماشین خودمه. گچ خودمه, کجای قانون نوشته زدن هیفده هزار تومن! 
گچ به دسته آینه بغل جرم داره؟ یاد این افتادم: "مأمور رفت پشت بوم یه نفر "۷ 
تا دیش ماهواره‌شو توقیف کنه. طرف با گچ و سیمان و آجر دیش رو در برابر 
طوفان سفت کاری کرده بود. مامور که با ز حمت داشت دیش رو جدامی کرد. 
گفت: "آخه این چه کاریه؟ روی پایه دیش چهار تا آجرمی گذاشتی تا از جاش 
تکون نخوره!" 


ار کر 
لے مه ای 
این بچه گم شده و یک نفر 
او را پیدا کرده. خوانند گان 
اطلاعات هفتگی خواهش 
Se INS‏ 
در بگوسیب چاپ کنیم 
تاخانواده این نازنین بیدا 
شود. شماره تلفن کسی که 
بچه را پیدا کرده در دفتر 
مجله محفوظ است 


۰ اردییحهت ٩۳۱‏ اطلاعات‌هفنگی 


تعبیر خواب ۱ 
خوابکزارنمصطفی کلیار 2 


sooshtraa@yahoo.com 


خونه به این ارژونی؟ 

لیلافتوره‌چی. ۳۰ ساله. متا ر که. خانه‌دار شوشتر 
ہک ماهاست دا کسی محر م شدهام.به او مشکو کم وفکر می کنم با 
دختری ر وادطی دار د. خواب دیدم مادربزر گم بود. من روی صندلی 
بودع.,بچه‌ای هم بود.به خودم گفتم مادربزر گم که‌یامن خوب نیست: 
چه سیاستی دار د و چه حال و احوالی کر دابعد دبدم عکس ان دختره 
افتاد روی دیوار یک خانه. می گفتند شوهرم آن رابرای دختره خریده 
به هفده میلیون. من گفتم مگه میشهباهفده تومن خونه خرید ؟ ان 
خانه مخر وده و کلنگی بود.. 


۰ 


محمد ۹ سله. مجرد. بیکار قم 


من بنج ساله که از خدمت اومدم ولی کار در ست حسالی ببدانکر دم. 
جند روز ,پیش بدر نامر دم دایکی از اشناهاش حرف زده واسه کار 
توراه آهن. خودمم تافنی دااون آقاحر ف‌ردم. گفت دو هفته د یگه 
بهشون زنگ بز نم کهبر م یش شون. چند شب ,بیش خواب دیدم که 
ده عنوان مستول سکو روی سکوی مترو مشغول کارم. شغلی که خیلی 
دوست دارم. در خوابم همه چیز خوب بود غير از ابنکه نگران بود که 
کار م موفته و فر ار دده‌زودی منواز این کار اخراج کنن. به همکارم روی 
سکوی ر ویر وبی نگاهمی کر دم ویس خودم می گفتم خوش به حالش۱ 
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پربا دنیادوست. ۲۳ ساله. متأهل. خانه‌دار 


دوستی دارم که مد نی است نامرد کر ده. او قلا خواستکار من دود ولی 
چون مر د.سیبار ددیینی است. حواب ر د دادم. حالادسی به نامر دش شک 
دار د. جنددار درداره نامر دش که دوست من است. از من سوّالمایی کر د 
گفتم از خودشپر س به من ربط ندار د.بعد مراهک کرد تااز داخل 
گوشی من بیبند نامز دش خلاف می کند بانه. استه از اطلاعات گوشی 
من ده حایی نر سید. شوهر م بیش نماد کر د به بلیس فتاشکایت کنم و 
شکابت کر دم که هنوز به نتیحه‌ای نر سیدهدایم. دیشب خواب دیدم 
لیس فتالورا گر فته. در خوابم موهایش برشت ویور بود. در واقعیت 
کې بشت و سیاهاست. او مرانمی دید. داد وییداد می کرد که کار من 
ثیست و هک نکر ده‌ام. ,بعد ییدار شدم. این راهم بگویم که هفته پیش 
شمار ه نامر دش راهک کرد و نصفه شب مچ او را گر فت و کات کر د. 


7 می‌گفتم خوش به حالش! ۳ 


دویاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱-همه اسامی مستعار است واگر مشخصاتی 
که برای بینند گان خواب می‌نویسم. مانند مشخصات فر د دیگری بود. تصادفی است. 
اگر کسی می‌خواهد خوابش چاپ نشود. حتماً تا کید کند که چاپ نشود! ۲-دوستانی 
که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفاً فقط یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها بین ساعت ۱۵ 
تا ۱۷باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس بگیر ند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله 
رااشغال نکنند. 

هشدار مهم: خواب خود راقبل از این که برایتان تعبیرش کنم.برای کسی تعر یف نکنید زیرا 
شاید در خواب شمارازهایی باشد که وقتی که تعبیرش رانوشتم. کسانی که خواب رااز خودتان 
شنیده باشند. خواهند فهمید آن رازها مال شماست و خوشتان نیاید. 

دوستانی که خواب خود را تلگرام می کنند. لطفامشخصات خود را کامل بنویسند ومطمئن 
باشند که خوابها به نوبت در مجله چاپ می شود . 


زنی بتواند به آن امید ببندد. ممکن است راحت‌تر از آنچه که به دست آمده 
از دست برود.اين راناخود ‏ گاهشمابه شمامی گوید تازیاد وابسته نشوید و 
صحنه‌ای شروع می شود که مفهوم ریا ودروغ و گول زدن‌دارد: مادر بزر گ که 
بامن بد است چه سیاستی... این بخش از خواب بستری می‌شود تا به این فکر 
کنید که شوهر موقت شماء با کسی دیگر هم هست و این راهم به شما می گوید 
داشته‌اید. بدبین شده‌آید. ان بچه هم می تواند نماد دردسر باشد. 


خبالش از همه نظر راحته و واسه همیشه سر کار ش هست. 

فی *"_ به دلیل مشکلاتی که جوانان برای پیدا کردن کار دارند. دیدن 
چنین خوابی عجیب نیست. شما نامز د دارید. سربازی هم رفته‌اید وحالا 
همه انتظار دارند کاری پیدا کنید و انشاءا... جشن عروسی راراه بیندازید. 
پدر نامزد شمارا به دوستش معرفی کرده که در راه‌آهن آشنادارد. به 
کار در متروهم علاقه دارید پس این خواب را دیدید ولی به دلیل ترس و 
وسواسی که از اخراج شدن دار ید(ناامنی شغلی) در خواب حس می کنید 
شغل شما موقتی است اما شغل همکار تان دائمی است. این موضوع غیر از 
اینکه به مشکلات کاریابی ربط دارد. به خود تان هم ربط دارد که سر یک 
شغل نمی‌مانید و یک ذره بلند پر واز هستید. پیشنهاد می کنم وقتی که برای 
مصاحبه شغلی رفتید. دست بالانگیر ید وهر شغلی که دادند. قبول کنید. 
شغلی کوچک در راہ آهن از بیکاری بزر گ در جاده زندگی بهتر است. 


یی * این ماجر واین خواب به اتفاقهایی اشاره‌می کند که در مجازی زیاد 
رایجاست.امروزهر کس که‌در گوشی خودش امکانات‌هک کردن‌داشته 
باشد. می‌تواند هک کند و گاهی ممکن است جشمش به‌اطلاعاتی بیفتد که 
افشای آنها یا انتشارشان برای صاحب شماره آزارنده و دردسر آفرین باشد 
بنابراین عکسهای خصوصی و اطلاعات سرّی خود رادر گوشی ذخیره نکنید. 
به پسوردهای خود زیاد دلخوش نباشید. شماهر چه هم که قفل ساز باشید. 
هکرها کلیدسازهای ماهر تری هستند. 


موهایش در خواب به چشم شما جذابتر بوده و هک راانکار می کرده. این 
یعنی از ته دل مایل نیستید مجازات شود و شاید هم به این دلیل باشد که شما 
نامزدش رامقصر می‌دانید و در خواب دلتان برای هکر سوخته که در خواب 
می گفت کار من نبوده. واین یعنی آورابی گناه‌می‌دانید. یک تعبیر دیگر هم 
دارد:به نظر شمااو آدم نیرنگ بازی است و می تواند به راحتی تغییر چهره 
بدهد و جرمش راانکار يا توجیه کند. 


اطلاھات دفدگی شماره ۶ ۵۷ 


ی دز کوش دادن رازا 
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در می زژ ذند 


9 کارنگی 


گفتگو ی مفصل با 
مهاحم سایق پر سیو لیس 


مدوجو راز دز ر تس ور 


قهرمانی تیم پرسپولیس در لیگ برتر بهانه‌ای شد تا با یکی از افرادی که نامش در باشگاه 
پرسپولیس ماند گار است گفتگو کنیم. احسان خرسندی بازیکنی که باهفده سال سن جوانتر ین 
بازیکن تاریخ لیگ برتر به حساب می آید و از سوی دیگر با دوبار قهرمانی همراه پرسپولیس. 
ر کور ددار قهر مانی این باشگاه در لیگ بر تر است. مهاجمی بی‌حاشیه که ده سال در تمام رده‌های 
پایه پرسپولیس و تیم ملی بازی کرد و این روزها به عنوان مربی مشغول به فعالیت است. گفتگوی 


مفصل مارا با او بخوانید. 


بتدا از قهر مانی پرسپولیس شروع کنیم 
پرسپولیس از ده سال پیش تا به امروز روند رو به 
رد داشت .یعنی یک فصل خوب بود یک فصل 
وقفه داشت ت.یک فصل کاند یدای سقوط بود ودر کل 
او کراس با ا ا 
و طی یک پروسه برنامه ریزی شده قهرمان شود. 
زمانی که بایک مربی بز رگ به نام برانکو توافق شد 
که به ایران بیاید نوید این می‌رفت که تغییراتی در 
تیم دیده شود و از روزی که برانکو هدایت تیم را 
برعهده گر فت. روند روبه رشداین تیم قابل مشاهده 
بود. باید قبول کرد این پرسپولیس تحول اساسی 
داشت وبازیهای خوبی انجام داده و تماشا گران رابه 
استادیوم بر گرداند. حضور برانکو نشان داد وجود 
اورد و از سوی دیگر جوانگرایی برانکو هم بسیار 
اما انتقادهایی هم به وی می‌شود. مثلا می گویند 
پارسال تیم پرسپولیس قشنگ تر بازی می کرد و 
امسال فقط دنبال نتیجه بود. 

شناخت فوتبال مااز برانکو هیچ وقت فوتبال زیبا نبود. 
زمانی که سرمربی تیم فوتبال ایران هم بود برانکو 
بگیرد هیچ وقت از وی توقع بازی زیبا نداشتیم یم اگر 
امر وز هم بازی زیبا از پرسپولیس مشاهده می کنید 
به واسطه حضور بازیکنان خلاق در خط میانی و 
حمله است. باز یکنهایی که هر لحظه می توانند نتیجه 
عوض کنند و به همین دلیل مربی مجبور است در 
روش بازی خود تغییراتی ایجاد کند. 

× برخی از تماشاگران می گویند بعد ده سال 
پرسپولیس قهرمان شده و همین کافی است و 
عده‌ای دیگر می گویند قهر مانی مهم نیست وباید 
استقلال را می‌برد یم... 

این روزها من به مربیگری روی آورده‌ام. اگر شما 
کار مربیگری کنید متوجه می‌شوید که دوست 
دارید در پایان فصل جام برای شما باشد. شاید 
برای تماشا گران مهم باشد دربی هم ببر ید وقهرمانی 
جذابیتش کمتر باشد اما برای مربی کسب سهمیه 
آسیا و قهر مانی در لیگ مهمتر از همه چیز است. 


۵۸ #لامیعهت ۲۱ اطلاعات‌هقدگس 


× پرسپولیس برانکو بسیار بازیکن ساز بوده که 
نکنه مث مثبتی است .خیلی از منتقدان همین داستان 
رابا کروش تیم ملی قیاس می کنند 

قياس کر دن‌این دواشتباه‌است.دنیای این دومربی و 
تجار بشان متفاوت است.افکار کر وش کاملا تدافعی 
است و دوست ندارد فردی در کارش دخالت کرده 
و خللی ایجاد کند. اما بر انکو افکار متفاوتی داشته 
9 قياس این دو بسبار اشتباه است. اختلاف این دو 
مربی کاملا فنی است و هر دو می‌خواهند به دیگری 


افکار کروش کاملا تدافعی است و دوست 
ندارد فردی در کارش دخالت کرده و خللی 
ایجاد کند. اما بر انکو افکار متفاو تی داشته و 
قباس این دو بسدار اشتیاه است... 


اثبات کنند از او بهتر است. 

هر دو هم نسل عوض کردند. 

انجام داد. شاید بعدها از این تغییر نسل فوتبال ایران 
ضربه خورد اما به هرحال هم کروش و هم برانکو 
علاقه زیادی به کار با جوانان و تغییر نسل گذشته 
داشتند. هر چند نسلی که دست برانکو بود بهترین 
نسل فوتبال ایران بود و آن تیم می‌توانست بهتر 
نتیجه گیر د اماجون مربی یک دنده‌ای است وحرف 
کسی را گوش نمی‌دهد. ضر به هم خوردیم. 

× چرا مربیانی مثل برانکو و کروش هیچ کسی را 
جز خودشان قبول ندارند؟ 

شیث هم از این حواشی زیاد داشت و سرانجام 
هم بسیار زود فوتبال حرفه‌ای راکنار گذاشت. 


کروشفوق اعد دم جاطلبی استوبرایموفقیت 


به هر کاری می‌زند. وی رابطه خوبی با خبرنگاران 
ندارد اما مردم بسیار دوستش دارند . او به عواقب 
کارش فکر نکرده و براد یش آهمیتی هم ندارد. یکی 
از دلایلی که بسیار مخالف دارد همین ات در 
بهترین روزهای بازیشان مجتبی جباری و هادی 
و نشان داد می‌تواند موفق هم باشد. مربیانی از این 
حتی تغییر ات فر اوان در کادر فنی. 

× نزدیک دو میلیارد برای برانکو و نزدیک به 
ده میلیارد برای کروش خرج کرده‌ايم. آیا این 
هزینه منطقی و معقول است؟ 

مربی‌بز رگ که‌با آدمهای‌بزر گ کار کرده.دستمزد 
زیادی هم می گیرد. این پول به تجربه و کارنامه 
کروش داده شده. وی یک برند است که شاید ده 
نفر هم مثل وی در دنیا نباشد و باید وی رابا ان ده 
نفر قیاس کرد. پس با این حساب وی پول خیلی 
زیادی نمی گیرد. نگاهی به چين بیندازید که چه 
بازیکنان و مربیانی را گرفته اما نتیجه نتوانست 
بگیرد. این رقمی که خرج می‌شود برای موفقیت 
فوتبال و ساختن | بنده فوتبال ایران است . 

× یک نام مشتر ک بین کروش و برانکو به چشم 
می‌خورد به نام رامین رضاییان. 

گفته می شد که رضاییان فر زند کر وش است وبر خی 
از حواشیهای رضاییان به کروش بازمی گردد اما 
می‌توانست فوق ستاره فوتبال ایران شود. تجربه 
سالهای بازی‌ام را می گویم. یک بازیکن بین اعضای 
تیم منفور است. یک بار اشتباه کند. مربی می‌بخشد. 
بار دوم مربی و بازیکن اما وقتی این اشتباهات 
سریالی باشد دیگر نه‌اعضای کادر فنی ونه بازیکنان 
دوست ندارند با چنین بازیکنی در یک تیم حضور 
a‏ پس کنار گذاڈ ار 


یکت آست اما وق از لاط اغلات دجارمشکل 
شد براتکووی را کار کات :ایدم برانکوستظر 
پادرمیانی بزر گان پرسپولیس بود اما هیچکدام از 
در تیم پرسپولیس حضور نداشته باشند تا تیم به 
حاشیه نرود. هر مربی دیگری هم جای برانکو بود 
رضاییان را کنار می‌گذاشت. اما اینکه بگویيم به 
تحریک کروش پرسپولیس رابه حاشیه برد راشاید 
نتوان قبول کر د چون در تیم ملی هم وی رابازی نداد 
ووریاغفوری که خصوصیت تد افعی بیشتری داشت 
در تر کیب بود و به رضاییان بازی نرسید. 

حرف از رامین رضاییان می‌شود. همه یاد شیث 
رضایی می‌افتند. 

(کمی فکر می کند)چقد ر کارهایشان شبیه‌هم‌هست. 
تابه حال به این قضیه فکر نکر ده بودم. من از تیم ملی 
نوجوانان با شیث همبازی بودم. قبل از جام جهانی 
نوجوانان ترینیداد شیث چنین حواشی درست کرد 
و هیچ بازیکنی دوست نداشت وی در تیم ملی باشد 
اما علاقه فراوان حمید در خشان به شیث باعث شد 
که همراه تیم باشد. حتی بازیکنان نمی‌خواستند او 
در تر کیب باشد و می گفتند اگر او بازی کند ما بازی 
نمی کنیم اما بازهم علاقه در خشان باعث شد در جام 
جهانی هم بازی کند. شیث هم از این حواشی زیاد 
داشت و سرانجام هم بسیار زود فوتبال حرفه‌ای را 
کنار گذاشت. رامین هم اگر نگاهی به شیث بیندازد. 
شاید مسیر زند گی‌اش را تغییر دهد. 

جالب اینکه بر خی باز یکنان وقتی از پر سپولیس 
می‌روند در تیمهای دیگر به چشم نمی‌آیند. 
نمونه‌اش شیث. درست است؟ 

دنیای پرسپولیس و استقلال از همه تیمهای دیگر 
جداست. فردی که در پرسیولیس بازی کرده 
و بازوبند این تیم را می‌بندد و جلوی دهها هزار 
تماشاگر فوتبال بازی می کند به یکباره مجبور است 
به تیمی مثل صبای قم برود که هر بازی هزار نفر 
هم تماشاگر ندارد. این با یکن دیگر انگیزه‌ای برای 
تمرین کردن وبازی ندارد. به همه چیزی که بازیکن 
بز رگ صبا ارزو دارد برسد. شما قبل‌تر رسیده‌اید. 
در پرسپولیس برای فیکس بودن باید بسیار سعی 
و تلاش کنی اما در یک تیم کوچک بدون تمرین 
هم فیکس بازی می کنید. متاسفانه بازیکنان ما 
اینگونه فکر می کنند و به همین دلیل به سرعت در 
تیمهای دیگر فيد می‌شوند. شما نگاهی به روبر تو 
باجو بیندازید. وقتی به برشا رفت محبوبیتش بیشتر 
شد اماد ر ایران بازیکن بز رگ وقتی از تیم استقلال یا 
پرسپولیس جداشود. به کل محو خواهند شد. 

× پرسپولیس امسال قهرمان شد اما این تیم در 
نیمکت بازیکنی نداشت. 

من با مربیان کروات زیادی کار کردم. مربیان 
کوت ب ردا یکی ای اد رن فا 
دو ذخیره. همه بازیها با یک تر کیب در زمین حضور 
دارند. تعویض هایشان و حتی دقایقی که بازیکن 


بازیکن می‌پسندند و اگر بازیکنی جذب می کنند 
باید خیلی بهتر از نفر اصلی خود ش باشد تابازی کند 
وگرنه نیمکت نشین می‌شود. همین گادوین منشا 
که بسیار از وی حرف می‌زنند اگر به پرسپولیس 
بیاید فکر می کنید طارمی را روی نیمکت می‌نشاند 
و منشا رآبازی می‌دهد ؟!منشایا یک ذخیره می‌شود 
یامچبور است یست بازی‌اش راعوض کند.مربیانی 
مثل برانکو به نیمکت قوی اعتقاد ندارند. یادتان 
می آید بلاژوویج. احمدرضا عابدزاده را به تیم 
ملی دعوت نکرد که میر زایور دجار مشکل نشود. 
بازیکنان بز رگ اگر روی نیمکت تیمشان بنشینند 
ممکن است حاشیه ایجاد کنند به همین دلیل تر جیح 
می‌دهند با سیزده یا چهارده بازیکن خوب تیمشان 
۳ آمر وز احسان خرسندی در رده‌های پایه 
مشغول مربیگری است. وضعیت فوتبال پایه 
ایران را چگونه می‌بینید؟ 
اسفبار, اسفناک. اصلا لغتی 
برای شرح وضعیت فوتبال 
هیچ استعدادی‌نداریم.خیلی 
کم و انگشت شمار. شاید از 
صد نفر سه ی چهار بازیکن که 
بتواند بغل پا بزند داریم. دوم 
اینکه همه زند گی بچه‌هاشده 
کامپیوتر وموبایل که مشکل 
بزرگی برای این رده سنی به 
حساب می‌اید. به طور حتم 
سالهای بعد فوتبال ایران به 
مشکل می خورد. 

علاقه بین بجه‌ها هست اما علاقه بدون استعداد 
بی‌نتیجه است. مهدی مهدوی کیا تمام ایران را 
گشت اما ۰ بازیکن هم نتوانست پیدا کند. از سوی 
دیگر بر خی‌پدر ومادرهاهم دوست دار ندفر زندشان 
فوتبالیست شود و به اجبار آنها رابه مدارس فوتبال 
می‌برند اما شرایط زمان ما بسیار با امروز فرق 
داشت. از پرسیولیس شاید تنها فردی که از پایه‌ها 
شروع کرد و به بزرگسالان رسید. من و علیرضا 
هم بودند اما شاید مسیرشان را اشتباه رفتند. البته 
در آن دوره فوتبالیستهای بسیار خوبی به لیگ بر تر 
معرفی شدند. جواد کاظمیان. امیر حسین فشنگچی. 
خسروحیدری و یا وحید طالب لو. بازیکنان زیادی 
بودند اما امر وز اینگونه نیست. امر وز برخی مربیان 
وقتی تیمشان به بحران می‌رود و يا دو هیچ عقب 
هستند یک بازیکن جوان را به زمین می‌فر ستند و 
بعد می گویند جوانگرایی کردیم.اين کار جوانگرایی 
عدم موفقیت بسیاری از بازیکنان رده پایه که به 


بزر گسالان نر سیدند. خدمت سر بازی است. 
(چر ا استقلال و پرسپولیس نتوانستند هیچ وقت 
در تیمهای پایه موفق شوند ؟ 
به این دلیل که تمام پدر و مادرها دوست دارند 
فرزندانشان در این دوتیم بازی کنند وبه همین دلیل 
فساد مالی در تیمهای پایه این دو باشگاه بیشتر است 
و بعد فنی یک بازیکن خیلی به چشم نمی آید. 
خود شما فو تبالتان را چگونه آغاز کردید؟ 
من هفت ساله بودم که در نونهالان نفت بازی 
می کر دم.یک روزدرروزنامه خواندم تیم پر سپولیس 
تست می گیرد. سر تست رفتم و نزدیک دو سه هزار 
تفر همراه پدر و مادرشان آنجا حضور داشتند. تیم 
کشی می‌شد و دو تیم فوتبال بازی می کر دند. شاید 
هر بازی پنج یا شش دقیقه طول می کشید. در این 
زمان مربیان بازی شما را می‌دیدند. من هم در آن 
بازی خوب بودم و با سه یا چهار نفر دیگر توسط 
مجید پروین انتخاب شدیم. 
× از ۷۷ تا ۸۷ در 
پرسپولیس و در تمام 
رده‌ها بازی کردید. 
ضمناً شما از همان ابتدای 
نونهالان در تیم ملی هم 
حضور داشتید. 
متاسفانه حضور در 
تیم ملی برای من خیلی 
پم خوب نبود! اکثر مواقع 
در اردوهای طولانی 
مدت بودیم و مربیان 
ناشگاه‌هم نازیکنانی رار 
تر کیب می گذاشتند که 
" در تمرینات همراهشان 
باشند. به همین دلیل بسیاری از بازیهای مهم را از 
دست دادم. از سوی دیگر اردوهای طولانی بسیار 
خسته کننده بود. زمانی که تیم ملی نوجوانان بودم. 
اول مهر وارد اردو شده و اخر شهریور سال بعد 
اردو تمام می شد. هر یک ماه یک يا دو روز به ما 
مرخصی می‌دادند.به همین دلیل خیلی از بازیهای 
پر سیولیس رااز دست دادم. 
در چند جام جهانی حضور داشتید ؟ 
یک جام جهانی نوجوانان که البته بازی هم به من 
نرسید. تیم بسیار خوب و قوی داشتیم که بازی 
کردن در ان بسیار سخت بود. 
همان تیم ملی معروف با بازیکنان بزر گسال؟ 
(باخنده) بله» همان تیم ملی معر وف! 
× واقعا چنین حرفی درست بود یا شایعه است؟ 
درست بود! آن زمان ابرار ورزشی هم به این مسأله 
پرداخت. ان تیم چهار بازیکن نوجوان داشت. بقیه 
بازیکنان امید و بز ر گسال بودند. اکثر بچه‌های تیم 
ملی دو اسم داشتند و ما نمی‌دانستیم به کدام اسم 
صدایشان کنیم! مسئولان وقت تیم ملی گفتند که 
ورق بزنید 
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از این تخلف خبر نداشته انداما وقتی یک سال با 
شما در اردوهای بیست و چهار ساعته حضور دارند 
نمی‌توانند متوجه شوند که بازیکن تیمش چند ساله 
است؟!بدون شک می‌دانستند که چه اتفاقی افتاده و 
۳ کاملا آ گاه بودند. اگر آن تیم بز ر گسالان نبود. 
من می‌توانستم فیکس تیم ملی باشم.البته یک نکته 
باید بگویم که‌در | سیاتمام تیمهااین کاررامی کر دند. 
بازیها در عمان بر گزار می‌شد که بازیکنانش بدون 
شک از بزرگان تیم ما هم بزر گتر بودند. 

( گرچه در تیم ملی جوانان نتیجه نگرفتید اما در 
مسابقات اسیایی دوحه با رنه سیموئز سوم شد ید. 
رنه فوق العاده بود. شخصیت و بار فنی این ادم 
بی‌نظیر بود و مانند وی در ایران ندید م. وی خیلی 
دوست داشت ساختار فوتبال ایران عوض شود.اگر 
یادتان باشد آن زمان فدراسیون به خاطر دخالت 
سیأسیون تعلیق شد هو حتی قر ار شد تیم ملی به د وحه 
اعزام نشود. ما در اردو رفتیم و اردویمان لغو شد. 
پس از مدتی گفتند مشکل حل شده و تیمی که قرار 
نبودبرودبدون کمترین امکانات وتمرین واردووارد 
مسابقات شد. در مسابقات روز به روز بهتر شدیم 
و در نیمه نهایی به قطر میزبان رسیدیم. به هر حال 
به قطر باختیم و در رده بندی برابر کره جنوبی قرار 
گرفتیم که شش بازیکنش از جام جهانی به این تیم 
اضافه شده بودند. آن بازی واقعا رویایی بود که در 
رده بندی توانستیم شکستشان دهیم و سوم شدیم. 
این عنوان سومی تنها و تنها به رنه سیموئز تعلق 
داشت. شاید تلخ باشد بگویم اما تیم ما بدون بدرقه 
رفت و حتی وقتی سوم شد هیچ فر دی برای استقبال 
در فر ود گاه نبود. خیلی دلسرد شدیم. 

× و بعد برای مقدماتی المییک حاضر می شد ید 
سیموئز نرفت. کاری کردند که وی ایران رات رک 
کند! با عربستان و استرالیا و اردن همگروه شدیم و 
بسیار به رنه امیدوار بودیم که تیم رابه المپیک ببرد 
اما فد راسیون به نوعی عذر وی راخواست. به او گفته 
بودند از این گروه یک تیم الا می‌رود و نمی‌توانی 
این تیم را بالا ببری. من جستجو کردم و متوجه 
شدم دو تیم صعود می کند و متوجه شدم فدرأسیون 
فوتبال دروغ گفته و علاقه‌ای به همکاری ندارد. به 
همین ساد گی یکی از بزر گترین مربیان فوتبال رارد 
کردیم تا وینگو بگوویج سرمربی تیم ملی اميد شود. 
رفتن سیموئز ناراحت کننده بود اما آمدن بگوویج 
ناراحت کننده ترا 

از بگوویچ گفتید که حضورش‌ناراحت کننده تر 
بود. چرا این حرف را زدید ؟! 

وینگو کاملا ایرانی و اهوازی بود! یعنی خودش را 
متعلق به خوزستان می دانست وانگار در اهواز متولد 
شدهوبزر گ شده‌بودهر جه ز مان سیموئز یکدست و 
متحد بودیم.زمان وینگوهمه چیز بر گشت. تیم ملی 
دو گروه شد. اهوازیها و تهرانی ها! اکثر نفرات تیم 
ملی از خوزستان بودند و عده قلیلی هم از بقیه ایر آن! 


۲اردییههت ٩۱‏ اطلاعات‌هقگی 


خط و نشان و کری در تمرین جو تیم راخیلی ملتهب 
کر ده بود و نتیجه‌اش هم که مشخص شدا فقط اردن 
باختیم و در روزی که بايد عربستان رامی‌بردیم تا 
× سراغ بازی هایت در پرسپولیس برویم. از چه 
سالی در بزر کسالان پرسپولیس بازی کردید؟ 
سال ۰ اولین دوره‌لیگ بر تر که ر کورد جوانترین 
بازیکن لیگ بر تر با هفده سال و یک ماه در اختیارم 
پروین سرمربی تیم بود. عابدزاده.رهبری فر. 
انصاریان؛ پیر وانی؛ کاویانیور. انتظاری. بر زگر 9 
بسیاری از بزر گان دیگر تیم ملی آن زمان عضو تیم 
پرسپولیس بودند. یک روز علی اقابه مرحوم مجید 
سبزی گفت یک بازیکن بده تا فوتبال بازی کنیم. 
مرحوم سبزی هم من رابه علی اقا معرفی کرد. در 
همان تمرین رضا شاهرودی سانتر کرد ومن با سر 
یک گل به داود فنایی زدم. همان لحظه علی اقا من 
راصدا کرد و گفت چند سالته بچه؟! گفتم شانزده. 
گفت جند گل برای نوجوانان زدی؟! گفتم اقای 
گل لیگ هستم با هجده گل. گفت باشه» برو! من 
و اسم من جز ۰ ۲ بازیکن دعوت شده به اهواز بود. 
خیلی شو که شدم و باورم نمی شد که چنین اتفاقی 
در چنین سنی افتاده باشد. با ترس و لرز کنارشان 
بودم. از ان روز در تمرینات ثابت حضور داشتم و 
علی اقا اجازه نمی داد با نوجوانان تمرین کنم و در 
تمام بازی ها روی نیمکت حضور داشتم. بازی با 
استقلال رشت در آزادی بازی داشتیم. ناصر خان 
مربی استقلال رشت بود و تیمش یک بر صفر عقب 
بود و فشار زیادی روی دروازه‌مان بود.روی نیمکت 
حمید استیلی و لیث نوبری و اسماعیل حلالی حضور 
داشتند. اواخر بازی علی آقا گفت اون خرسندی رو 
بگید بیاد بره تو زمین! ضربانم بالای دویست شد و 
بند کفشم را به سختی بستم. پنجاه هزار تماشاگر و 
جو بسیار سنگینی بود. به هر سختی بود وارد زمین 
شدم و نامم در تاریخ پرسپولیس ثبت شد. 

ل(قر اردادت جقدر بود؟ 

با نوجوانان ۲۰ هزار تومان و زمانی که با پرسپولیس 
قهر مان شدیم ۰۰ | هزارتومان علی آقا پاداش داد. 
آن زمان واقعا پول آنچنانی در فوتبال نبود. تنها 
چیزی که برای ما مهم نبود پول 
بود. 

لا بیشتر ین قراردادت؟ 

زمان آقای کاشانی که ۷۵ میلیون 
بود و نزدیک بنجاه میلیون دریافت 
کردم. 

× چطور علی پروین توانست 
این همه بازیکن بزر ک را جمع 
کند؟! 

مگر کسی جرات داشت روی حرف 


علی آقا حرف بزند؟! در ضمن آن زمان بازیکنان 
حجب و حیا داشتند, احترام بزرگتر و کوچکتر را 
رعایت می کردند که امروز کمتر در فوتبال چنین 
جیزی مشاهده می کنید. اجازه نمی دادند یک 
بازیکن جوان حتی در رختکن اصلی لباس عوض 
کند. کسی جرات نداشت اعتراض کند به مربی. 
جوری در تمرین روی پای ما تکل می زدند که یک 
هفته نمی توانستیم راه برویم. علی آقا لذت می برد 
که در تمرین بزرگهای تیم جوانان را بزنند! کیف 
می کر د! 

مد تی گذشت یکی دوتا مربی آمدند تا اینکه 
وینگو سرمربی پرسپولیس شد. 

بله! شروع طوفانی با وینگو و پرسپولیس پرستاره 
اما باز هم حاشیه! فکر می کرد پرسیولیس فولاد 
خوزستان است و کار سختی ندارد! تیم بسیار خوبی 
داشتیم و واقعا هیچ تیمی نباید حریف ما می شد 
اما اختلاف وحشتناکی در تیم وجود داشت. وینگو 
به یازده بازیکن اعتقاد داشت و بازیکنان نیمکت 
نشین عصبانی بودند. یک روز وینگو گفت برخی 
بازیکنان مثل کاویانپور و انصاریان و رهبری فرد 
را نمی خواهم. همان زمان دعوای سیار بدی بین 
بازیکنان بزر گ فوتبال کشور در رختکن اتفاق افتاد. 
اینگونه بود که پرسپولیس دچار دودستگی شد و آن 
تیم رویایی نتوانست موفق باشد 

او بعداز آن هم یک مربی بز رگ آری هان... 
تابا حال مربی با چنین نام و اعتباری در فوتبال‌ایران 
نیامده بود. برای اولین بار فهمیدم نظم در تمرین 
یعنی چه؟! وی معتقد بود بازیکن باید بیست دقیقه 
قبل تمرین در رختکن باشد واگر این اتفاق نمی افتاد 
اول جر یمه نقدی و سپس محرومیت از حضور در 
تمرین و مسابقه! نظم شدید و از لحاظ فنی هم مربی 
بزر گی بود اما یک مشکل وجود داشت. او آمده بود 
که در تیم ملی جای بر انکورابگیر د وزمانی که متوجه 
شد این اتفاق نمی افتد. از ایران رفت! طلب زیادی 
هم از پرسپولیس داشت. 

(بعد اری هان که آمد؟! 

دنیزلی.دنیزلی بسیار خوب بود.داشتن توپ اولویت 
اول تیم بود و تمرینات تنها حفظ توپ‌بود. تا آن‌زمان 
سابقه نداشت تیمی اینقدر پاسکاری کند. البته تيم 
به شدت هجومی بود. اما متاسفانه نفر برای دفاع 
نداشتیم وبا دنیزلی هم موفق نشدیم .او هم نشان داد 
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مرد روزهای بز رگ نیست 

× بعد دنیزلی هم قطبی و دل شیر آمد. می گویند 
قطبی آن چیزی نبود که نشان می داد... 

خیلی درست می گویند! متاسفانه مردم هنوز باور 
ندارند که قطبی جگونه شخصیتی داشت. تیم 
مرزبان بستند. یک تیم که از لحاظ بدنی فوق آماده 
بود را استیلی دو روز مانده به شروع لیگ تحویل 
قطبی داد. تیم از لحاظ بدنی انقدر اماده بود که 
چهار بازی را دقیقه ۰ به بعد بردیم. این یعنی کار 
استیلی و مرزبان فوق العاده بود. تماشا گران از نتایج 
در تمرین چگونه بود ؟! 

قطبی فراتر از کر واتها به یازده بازیکن ثابت اعتقاد 
داشت. فکر کنید ما جمعه بازی داریم شنبه 
قبل تر کیب تیم را مشخص می کرد و خودش با 
انها تا روز مسابقه کار می کرد و بقیه تیم تحویل 
دستیارانش بود. بی انگیز گی و اختلاف در تیم بیداد 
می کر د.حبیب کاشانی, استیلی و مر زبان قهر کر دند 
و رفتند. قبل بازی با استقلال لپ تاپ قطبی در 
رختکن تیم خرد شد که مشخص نشد کار کدام 
بازیکن بوده. شیثت. مامانی» نیکبخت و اقایی با وی 
مشکل داشتند. خود او هم با همه مشکل داشت. 
فحش و ناسزای فراوان در تمرین به بازیکنان می 
داد اما بازیگر بسیار خوبی بود وجلوی دوربین خوب 
نقش بازی می کرد. وی با همین رویه مربی تیم ملی 
شد و که گفت از کره شناخت دارم و اخر هم نتیجه 
نگرفت و جام جهانی هم نرفتیم. 

بعد آفشین قطبی رفت... 

حال تمرین بود و همه بازیکنان را خواستند بجز من 
فکر کنید بازیکنی که ده سال در تمام رده ها بازی 
کرده و کاپیتان بوده و فصل قبلش ۲۱ بازی برای 
تیم انجام داده‌رادر لیست خروجی گذاشتند. افشین 
پیروانی سرمربی پرسپولیس شد و من را در لیست 
کک وی ۳ بودیم با 
sS‏ سر رین 
انداخت! تنها بازیکن مازاد تیم قهرمان من بودم. 
رضایتنامه هم به من نمی دادند. قرار بود دنیزلی 
سرمربی دوباره شود که قطبی دوباره باز گشت. من 


چی هست. خبر نداشتم برای موفقیت باید با دلال 
کار کرد! قرار بود با صبا باتری صحبت کنم و فیر وز 
کی ور کے ادرال ا ا 
بودم که شماره‌ای‌ناشتاس رامن تماس گرفت. گفت 
:من بنی اسدمدیرعامل ابومسلم هستم. خوشحالم 
برای بازی مشهد را انتخاب کردید. به فرودگاه 
مهر اباد برو و به مشهد بیا. من هم در میانه راه 
باشگاه صباباتری به فر ود گاه رفته و ماشین راپارک 
کردم و رفتم مشهد! که به همین ساد گی بزر گترین 
اشتباه زند گی ام را کردم چون اصلا آن چیزی نبود 
که فکر می کردم. ما در یک فصل ۱۱ مربی و چند 
مدیرعامل عوض کردیم 

بعد هم که به داماش رفتید. 

تیم بسیار خوبی داشتیم و خیلی به روزهای اوجم 
در پرسپولیس نزدیک شدم. تیم بسیار خوبی 
اقای عابدینی جمع کرده بود و تا استانه صعود 
هم رفتيم 

سال ۸۸ مد تی به کل از دسترس خارج شدید. 
چندماه نبود بد ؟ 

در زمان دانشجوبی ام ویس از انتخابات 9۸ 
ماجراهای پس از ان اتفاقاتی افتاد که چند سال 
زند گی ورزشی و جوانی مرا به هم ريخت درحالیکه 
من نه سر پیاز بودم و نه ته پیاز. بعد هم معلوم شد 
که یک سوء تفاهم بیش نبود. هر چه بود تمام شد و 
رفت. .دوماه‌به کل نبودم! بعد از دو ماه مجوز گرفتم 
در تمرینات شر کت کنم امانمی توانستم بازی کنم. 
سال بعد داماش توانست مجوز بازی در لیگ یک را 
براق من بگیرد اما بازهم مساتلی باعث شد تادر لیگ 
یک کا کو نمی ی دن رق ارود اما 
هنوز می توانستم در سطح اول فوتبال ایران حضور 
داشته باشم. سال ۰ تصمیم گرفتم بازی نکنم. نیم 
فصل هم کنار بودم تایک روز گسترش فولاد تحت 
هدایت | قای ضیایی برای بازی دوستانه ای به کرج 
آمد ومن رادید. گفت چه کار می کنی ؟! گفتم هیچی! 
گفت میایی بازی کنی ؟! گفتم شما به من کمک کنید 
بازی کنم: من هم همه کار برایتان می کنم.فردایش 
به تبریز رفتم وبا تاکید اقای ضیایی با مبلغ بسیار 
کمی قرارداد بستم. چند بازی خوب برای گسترش 
در لیگ یک داشتم و فهمیدم هنوز در ۲۸ سالگی می 
توانم فوتبال بازی کنم. 

× بعد بازهم حاجی عابد ینی... 

بله. پس از پایان فصل به پارسه رفتم که مدیرش 
ر ۳ 
خوب بازی کردم. هم گلزنی و هم پاس گل. تیم 
کاندیدای سقوط به دسته دو شد و بعد هم دیگر 
بازی نکر دم و فوتبال را کنار گذاشتم. 

ابرنامه ادامه زند گی شما چیست ؟! 

زندگی من با فوتبال گره خورده است. در ذهنم 
نیست که دیگر با این سن بازی کنم اما دوست دارم 
در عرصه مربیگری موفق باشم و بتوانم حداقل در 
مربیگری به جایگاهی که دوست دارم بر سم. 


ور سصا- مت 


TT E‏ را 
نهایی رقابت های جام جهانی در برابر تاهیتی »در 
دیدار رده بندی در برابر تیم ملی ایتالیا قرار گرفت 
تا برای دومین بار در مقابل این تیم عرض اندام 
کند و این ملی پوشان کشورمان بودند که توانستند 
با نتیجه ۵بر ۲ به پیروزی برسند و به عنوان سومی 


حریف خود بگذرد. در وقت دوم آنها توانستند بازی 
رادو بر صفر کنند و در وقت سوم پیروزی خود رابا 
نتیجه پنج بر سه به تثبیت رساندند. 

ملی پوشان کشورمان پس از حضور در این رقابت ها 
ودرمر حله گروهیدربر ابر تیم‌های‌مکز یک ونیجریه 
با نتایج سه بر دو و پنج بر چهار به پیروزی رسیدند و 
را ار سر ارت رن 
آنها پس از صعود از گروه خود در مرحله بعدی 
برابر تیم ملی سوئیس قرار گرفتند و توانستند این 
بازی رانیز با نتیجه چهار بر سه به سود خود به پایان 
برسانند. اما ملی پوشان کشورمان در بازی مرحله 
نیمه نهایی بر ابر تیم ملی تاهیتی به تساوی رسید ند 
تادر ضربات پنالتی علی رغم در خشش حسینی در 
گرفتن ینالتی هاء در به ثمر رساندن ان تاکام بوده و 
مغلوب این تیم شوند و از صعود به فینال باز بمانند. 
در آخرین دیدار نیز ملی پوشان کشورمان علاوه 
بر رسیدن به عنوان سومی موفق شدند از تیم ملی 
ایتالیا نیز انتقام بگیرند و شکست در مرحله گروهی 
را جبران کنند و پس از افتخار افربنی در رقابت 
های جام کنفدراسیون ها برای اولین بار در رقابت 
های جام جهانی روی سکو بروند و مدال این رقابت 
ها را نیز به وبترین افتخارات خود اضافه کنند.از 
سوی دیگر احمد زاده‌جایزه کفش طلای مسابقات و 
پیمان حسینی نیز جایزه دستکش طلایی را دریافت 
کرد تا بچه های تیم ملی فوتبال ساحلی نشان دهند 
که تبدیل به یکی از قدر تهای واقعی فوتبال ساحلی 
حهان تست وا 
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9 اد اهام لینکان 


1 ۰ اه 


اطلامات‌مقگی شماره ۳۷۹۲ 


پیام ازشماجاب‌ازما ۱ زبرنظر: علی ملکی 
مک 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک. تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


6 جناب آقای محمد رضاباقری اتابک,بدینوسیله ازشما که با مهربانی در 
مواجهه بامودیان.رفتار می کنید. کمال تشکر را داریم حبیب کریمی 
#۵ جناب آقای پاشیر معلم گر امی,عاشقانه دوستت دارم و بر دستان مهر بانت 
بوسه عشق می‌زنم. روزت مبار ک شاگردت نیما آبی -مارلیک کرج 
همسر عزیزتر از جانم. عفت جانتو بزر گترین دلخوشی من هستی, نگاهت 
وهر نفست آرامبخش قلب من است.به اندازه تمام آرزوهایت ودل بزرگت 
همسرت. کامبیز بای-استان گلستان 
8 فرزندخویم.مر تضی‌صیامیان گر جی,هفته معلم رابه شماوخانوادهمحترمتان 
تبریک می گویم.امیدوارم در راه‌تعلیم و تربیت دانش اموزان کوشاباشید 

مادرت. هد یه و پدرت محمدابراهیم صیامیان گر جی_بهشهر گر جی محله 
همسر عزیزم. فاطمه جان,۱۹ اردیبهشت. زادروزت را گلباران می کنم, 
بی‌نهایت دوستت دارم. امیدوارم هميشه در کنارم باشی 

همسرت حسین حبیب -شاهین شهر 

پد ر عزیزم.حاج احمد.تو رابه اندازه تمام فرشتگان آسمانی دوست دارم. از 
تمام زحماتی که برایم کشیدی وهم در نقش پدر بودی وهم مادر می‌ستایمت 
و بر دستان پرمهرت بوسه می‌زنم دخترت ریحانه نیکویی-ساری 
۴ محمدرضای عزیز,بر ادر مهر بانم»٩‏ ۱ اردیبهشت. بیست وهشتمین سالر وز 
تولدت رابا تقدیم یک شاخه گل رز سر شا راز عشق ومهر بانی به شماتبریک 
می‌گویم.خیلی دوستت دارم خواهرت. هایده نوری-ورامین 
#5 حمیدرضاجان.هميشه دنبال کسی بودم که وقتی گفتم می‌روم. نگو نرو بگوید 
صبر کن‌من‌باتومی آیم تنهانر و یکسال تکثیرنامت درهر ثانیه زند گی‌ام قشنگترین 
تکراری‌بود که هیجگاه تکر اری نشد ونمی شود تارا درویش -سوئد 
آقارحمان.همسرعزیزم؛ ۰ ۲اردیبهشت. بیست ونهمین سالروز چشم 
گشودنت رابه شما و دختر ناز مان تبریک می گویم.بی‌نهایت دوستتان دارم. 
مثل هميشه گل باشید و بخندید همسرت لاله نعیمی-رشت 
داماد خویم. آرمان‌خیروی» ۰ ۱ اردیبهشت.سال روز تولدت رابه ماو خانم 
عزیزت تبریک می گوییم.امیدواریم در تمام مر احل زند گی خداوند پشت وپناه‌شما 
باشد مادر خانم و پدر خانم -هدیه و محمدابراهیم صیامیان گر جی -بهشهر 
#۴نسرین‌جان.دختر مهربانم» ۱ ۲اردیبهشت بهترین وزیباترین روز زند گیمان 
انست »زر اذرفر فشتکت‌ هار که دو تت می‌داریم 


دوستت دارم 


مادر پدر و برادرت حسین صفری -تهران 
بابک جانءتمام گلهای بهاری رادر سبدی از عشق تقدیمت می کنیم و با 
صدای الهی می گوییم. دوستت داریم ٩‏ اردیبهشت تولدت مبار ک 
برادر و خواهرت. محسن و مهناز شهدی -ورامین 
دوست مهربانم. سهیلاجان: ۲۳| ردیبهشت سالگر د شکفتنت راباتقدیم 
هزاران شاخه گل رز به شماتبریک می گوییم. امیدواريم که هميشه در زند گی 
شاد و خرم باشید مینا قاسمی و خانواده-تهران 
۶ دخترم. آواجان,تو زیباترین هدیه خداوند و بهترین اتفاق زند گیمان هستی, 
۲ ار دیبهشت دومین سال تولدت مبار ک 
مادر و پدرت. ملیحه و مسلم مریچکانی -مشهد 
محد ه‌مهربانم.دختر عزیزم.یک دنیاقاصد ک به سویت.هزاران پیام شادی 
به سویت.یک کلام مهربانی از طرف خدابه سلامتی روح و جانت. دوستت 
داریم تا بینهایت ۰ ار دیبهشت سالر وز تولدت مبار ک 
پدر و مادرت. محمود و ریحانه سجادی -تهران 


۰ اردپیحشت ٩۳‏ طلافات‌هفتگس 


۶ شبنم دوست داشتنی من:توشبنم بارانی در روح ورخسار منی, بوی عطر 
گل یاس در خانه و کاشانه من,دوستت دارم عزیز من» ۱ ۲اردیبهشت سالروز 
شکفتنت مبار ک پدر و مادرت سبحان و نیلوفر رضاپور -فردیس کرج 
سر کار خانم طایفه,مد یر محترم دبستان‌ستایش و کادر دفتری,بد ین وسیله 
مراتب قدردانی وسپاسگزاری خود رانسبت به بر خورد منطقی و آموز نده‌اولیای 
مدرسه با دانش آموزان ابراز می‌دارم نیابش معروف خانی -قزوین 
سر کار خانم فیر وزه اسماعیلی.از لطف و محبت شما سپاسگز ارم که در کنار 
الفبای درسی,الفبای تقدیر از زحمات بزر گترهاو بوسه زدن بر دستان آنان را 
نیایش معروف خانی-قزوین 
دوست عزیزم‌بهزاد وروژیناولین سالروز از دواجتان رابا تقدیم دو شاخه 
گل سرخ به شما زوج مهربان تبریک می گوییم. موفق و سلامت در پناه خداوند 
باشید دوست شما حسین شفیعی و دایی حامد - تهران 
#۴ همسر عزیز ومهربانم سهیلاجان: ۲۲ اردیبهشت فصل رویش گل و شادی 
طبیعت است. با تولدت طبیعت را سر زنده‌تر کردی, میلادت مبار ک دوستت 
داریم همسرت سید جلیل و دخترمان مهناز و پسرمان معین -تهران 
**مهساجان,د ختر عز یز م»حکایت تو حکایت پر نده‌ای است که پر واز بلد نیست 
و به قفس می گوید تقدیر با تمام وجود دوستت دارم 

پدرت محمود اسلامی-تهران 
از کلیه پرسنل مجله خوب اطلاعات هفتگی که در چاپ مجله‌ای خواندنی و 
ارزشمند تلاش می کنند قدردانی می کنم 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 


بقیه از صفحه ۴۷ 


یادم دادید. دوستت دارم 


عبدالامیر اسدا... زاده-شوشتر 


پاسخ تساوی 


4 سے 


ابو 


سخ دوازده اختلاف در تصویر ماهیا 


2 


۱ ۹ ۳ سح 
و ۵ کے ۶ 


یاسج شکلبای پنبان در تصویر موژه دایناسورها 


پیعامهای روشنایی ۱ 
از:د کتر نوید خدادوست 
mV‏ ل 


شمابر نامه‌های زیادی در سر دارید و در تلاش هستید تانسبت به متعادل 
شدن دخل و خرج تغییری راصورت دهید. اما شرایط موجود عملکر دتان را 
محدوده کر ده‌است واین موضوع رفتار شمارا کاملا تحت تاثیر قر ار دادهو 
امیدوارم توصیه بنده راجد ی بگیرید و به جای مقابله باشر ایطی که خوب می‌دانید 
کاملاً تحت اختیار شما نیست. آرام بگیرید و خودتان رابه جریان نسپارید. 


مدتی است که سکوت بر وجود شماحا کم شده وسعی می کنید تمر کز از 
دست رفته‌تان رادوباره‌بیابید. اما اگر به سرعت همه جیز مهیانشد نگران 
نباشید چون همانطور که اعتقاد دارید. این نیز بگذرد و بپذیرید که حالا شرایط 
برای‌اجرای وعده‌هایی که به خود و خداداده‌بودید مهیاست وتنها کافی است 
با بردباری دیوار بلندی در مقابل آنرژیهای منفی بکشید. همین. 


باوج وداینکه تلاش دارید منطقی عمل کنید پرداختن به موضوعهای 
همیشگی شمارادر رسیدن به نتایجی که پیش بینی می کر دید یاری نمی کنند. 
امایادتان باشد که شسماتاهمین جای کار راهم مافوق قدرت وداشته‌هایتان 
عمل کرده‌اید وحالا هم هر چند که از شرایط راضی نباشید زند گی روال طبیعی 
خودش راطی می کند و امیدوارم خیلی موضوع را جدی نگیرید. 


زان آ ن نرا رسد دتا خود انرا اور کد وا دردد کف ا نتسه همین 
امکانات ‌هم می شود خارق العاده عمل کر د.به شرط آنکه باتکیه بر انرژی 
درونی‌تان پیش بر ویدوناخواسته بر موج انر ژیهای‌منفی که به سمت شمامی آید. 
سوار نشوید. در ضمن اینکه ذهنتان نگران آینده است. چیز بدی نیست اگر با 
توجه به نکات ریز نواقص رارفع کنید و بدانید که حالا می‌شود جبرآن کرد. 


می پذیرم که گاهی بیان احساسات درونی برای دیگران سخت است. اما 
اکنون زمان ان رسیده که خود تان احساستان رادر ک کنید وبیذ پرید که حداقل 
این کار خیلی نباید سخت باشد. هر چند که معمولاً زند گی شما با ناشناخته‌های 
زیبایی روبرو شده و همین موضوع از شمافر دی استثنایی ساخته است. پس 
ترسهارادور بریزید و به او توکل کنید و با جسارت پیش بروید. 


در تلاش هستید به جهت نز دیک شدن روزهایی که بر ای شمامعمولاً با 
انرژی ولطف حضرت دوست همراه‌ب وده تغییر رویکر دی ر اایجاد کنید واز 
لاک سکوتتان بیر ون بيایید واين حالت بسیار زیباوارز شمند است. گر بتواند 
ماند گار شود. تا اجازه ند هید بهانه‌های واهی فکر تان را دربر گیرد که جز تفکر 
خود هیچ تصور دیگری را نپذ یر ید. 


1 ۱ n E: 
يب اټ‎ 


مه 


از اینکه در این شرایط متفاوت و پر هیاهو بهتر ین عملکر د رامی توانید به 
نمایش بگذارید وخاص عمل کنید. به خود تان مغر ور نشوید. جون شما خواستید 
و خداوند هم آن را بخشید وحالا علاوه بر لذت بردن از این لطف باید قدردان 


شادمانی به بار بنشنید. تلاش کنید! 


بر سر دوراهی علاقه و تعهدات قرار گر فته‌اید. اما اگر این موضوع راقبول 
ندارید. یعنی هنوز برای در ک موقعیت زمان نگذاشته‌اید. جون اگر هوشمندانه 
عمل کنید می توانید به راهی بروید که روزهای مدام انتظارش رامی کشپدید. 
به زودی حاصل نمی‌شود. مگر اینکه همه جیز سر جایش قرار گیر د. 


الان وقت آن رسیده که به خودتان افتخار کنید, چون در زمانی کوتاه به 
موفقیتی شگر ف رسیده‌اید و به لطف خدابه بهترین نحوهم آن را پیش می‌برید. 
ولی نباید فکر کنید که تمام تلاش خودرا کرده‌اید. زیر خودتان خوب می‌دانید 
که می با یست دور تمام عوامل ویر خطامی شید ید و گاهی شا ینگونه عمل 
نکردید. هرچند که هنوز زمان باقی است و لطف حق همراه. 


این روزها بسیار پر شور و اشتیاق کار ها را پیش می‌برید و دلیلی بر ای ناراحتی 
نمی‌بینید و این یعنی موفقیت. ولی اگر توجه کنید نگرانی تان از مسئولیتی که 
بر دوش دارید هنوز بیش از اندازه توان شماست و این موضوع گاهی ازارتان 
می‌دهد.اماشما ثابت کرده‌اید که‌اگر به "او و کل کنید و خودتان راقبول‌داشته 
باشید می‌توانید به گونه‌ای عمل کنید که بعد از تغییراتش لذت ببرید. 


توانایی شما در خصوص مسایلی که قصد انجامش رادارید خیلی با قبل فرق 
کرده‌واین موضوع به خوبی در رفتار تان نمود یافته است.اماسعی نکنید دیگران 
رادر برداشت خودتان از مسائل همراه کنید. جوناگر توجه کنید. همین تناقض 
برداشت گاه‌در مواردی تعیین کننده‌ویاری رسانتان بو ده هر چند که زند گی 
شما به جیزی جون معجزه شباهت بیشتری دارد. 


شاید تابه حال به این موضوع دقت نکر ده بودید که هر کس زند گی متفاوتی 
راپیش می گیرد و عواقب آن هم شامل حال خودش والبته اطر افیانش خواهد 
شد. اما از روزی که به این بر داشت رسیدید متوجه شدید که تاثیرات مثبت آن 


چطور نمایان شد وحالا هم امید وارم شلوغیهای دنیای پیر آمونتان باعث بر وز 
فر اموشی نشود. احتیاط کنیدا! 


اطلامات هشنگی شماره GDA‏ 


(مانی که خداوند مارا خلق می کر ده نصه 


و خو دی را 


۰ 


در داهن 


ما کاش 


@ ر نه د کارت 


س روزنامهرابالاتبضور بدا 


مق ھراچارە رودیرادال 


خوش می کنند تا سر به بزنگاه و در 
. یک فرصت مناسب خودشان را به 


ر e‏ نشان دهند. آن 5 به 
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ي کید ا هم شنت بر 


, روشنک روشنایی هم از همین : 
| آدمهاست. خودش می گوید 


۳ دیهلم نظام قدیم دارد و در 
ون دبیر ستان رشته 


ی 
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و هم در کنکور هنر سر 

شرکت کردم که اتفاقا رشته پزشکی هم 
قبول شدم ولی آنقدر عاشق ق هنر بودم که ترجیح 
دادم سراغ علاقه‌ام بروم. به خاطر می آورم که در 
آن دوران یکی از اقواممان طراحی صنعتی قبول شد ه 
بوده و هنر می‌خواند. من وقتی می‌دیدم که او چه 

کارهایی انجام می‌د هد محوهنر می‌شدم‌واز آنجایی 
هم که خانواده هنر دوستی داشتم نهایتاً تصمیم 
گرفتم به جای پزشکی, در دانشکده هنر و معماری 
رشته طراحی صنعتی را دنبال کنم." 
او بعد از گرفتن مدرک کارشناسی و کارشناسی 
ارشد از تهران به مشهد نقل مکان کرد و در دانشگاه 
آزاد مشهد در رشته طراحی صنعتی مشغول به 
تدریس شد. مین تا هشت سال پیش فعالیتهای 
مختلفی انجام می‌دادم و تدریس می کردم تا اینکه 
خدا لطف کرد و فرزند اولم به دنیا امد برای همین 
مجبور شدم از دانشگاه مرخصی بگیرم؛ ولی بعد از 
دوسال فر زند دومم هم به دنیا آمد که دیگر بعد از 
ان متوجه شدم با وجود مسئولیت دو بچه کوچک 
دیگر نمی‌توانم کارم را به این شکل ادامه بدهم به 
همین دلیل تصمیم گرفتم که دیگر از کار خارج از 
می گوید که همه اتفاقات خوب این روزهایش را 


72-0 


۰ اردیپههت ٩‏ اطلافات‌هفتگس 


از بچگی به ما یاد داده بودند که برای ی سا رت ی ام 


عالی شدن دست کم باید سراغ مهندسی رفت .بر ای همین دی 


بیشترمان جرات نداشتیم در انشاهایمان 


به شغلی غیر از همین چند شغل تکراری فکر کنیم یا دست کم خودمان کمی رویاهای کود کی و 

نوجوانیمان را جدی بگیریم تا جایی که خیلی‌ها یک مهندس معمولی بودن را به یک نجار نقاش 

یا خیاط عالی بودن ترجیح دادیم.اما در بین همه این آدمهای معمولی. "روشنک روشنایی" جزء 

آدمهایی است که دلش خواسته به آرزوهایش احترام بگذارد و بین یک پزشک معمولی بودن و یک 

قناد عالی بودن دومی راانتخاب کند. او کسی است که این روزها هنرش را خرج طراحی کیک‌هایی 
می‌کند که حسابی در فضای مجازی طر فدار پیدا کر ده است. 


7 از بر کت داشتن 

بچه‌هایی که این روزها بودنشان باعث 

شده مادرشان در شادی‌ها و حال خوب 
مردم سهیم باشد. 


طراحی صفتی 


خانم روشنایی می گوید علاوه بر دستور پختی که 
برای کیکهایش در نظر می گیرد شاید استفاده از 


آموزه‌هایی که در طراحی صنعتی به دست آورده 


هم در متفاوت بودن کارهایش تأثیر گذار بوده 
است. اشپزی و پخت کیک و شیرینی هميشه 
جزء علاقه‌مندی‌های روشنک روشنایی محسوب 
می‌شد ه؛ طبق گفته خودش پیش از این هم او در این 
زمینه دستی بر اتش داشته؛اماماجر از جایی شر وع 
شد که با امدن بجه‌ها و اضافه شدن مناسبت‌های 
تازه‌ای مثل تولد فرزندانش در تقویم. حالا بهانه‌ای 
تازه برای بر گزاری مهمانی و جشن‌هایش پیدا کر د. 
وجود بچه‌هایم باعث شد که من در مناسبت‌های 
مختلف مثل جشن تولد شان با دندان در | وردنشان 
مهمانی بگیرم و خودم برای پخت کیکشان دست 
به کار شوم همین هم باعث شد تا هر کسی که به 
منزل ما می آمد حسابی شروع می کرد به تشویق 
کردن و همه از من می‌خواستند که برای جشن آنها 
هم همین کیک ‌ها را درست کنم تا اینکه یک بار نه 


بچه‌هایش می‌داند. 


از ان نمونه کارهایم را روی صفحه خودم منتشر 
کنم و به شکل جدی‌تری به این کار از جنبه شغل 
نگاه کنم." 


وقتی از او درباره متفاوت‌ترین کارش سوّال 
می کنیم.بدون هیچ مکثی از طراحی کیک حرم امام 
. متفاوت‌ترین کیکی که ساختم کیک تولد امام رضا 
خود امام رضا(ع) بوده که اتفاقی صفحه من را در 
اینستاگرام پیدا کر ده است. از انجایی هم که من در 
مشهد زند گی می کنم وهمیشه دوست داشتم نھ کیکی 
برای امام رضا(ع) درست کنم. کار راقبول کردم. 
یک کیک ۵۵ کیلویی که ساخت ان به همراه تیمی 
که داشتم چیزی نزدیک به چهار روز طول کشید 
و من فکر می کنم این بهترین کاری است که انجام 
دادم چون بعد از ساخت و مولودی هم این کیک را 
به حرم خود امام رضا(ع) بر دند و ان رابین خادمان 
و زائران حرم توزیع کردند.' 


ید 


داستانهایپلیسی مه نقشه‌های مالیخولیایی... 
س بقبه از صفحه ۵۵ 
کرد. نوبخت از او خواست آ رامش خود راحفظ کند. 
بعد با او به اتاقی رفت و خواست همه چیز را باادقت 
تعریف کند. زن گفت: 
من خانم رجبی هستم. عمه ناتنی بچه. نوبخت 
پرسید: یعنی چی؟ خانم رجبی گفت: 'داداشم ا 
زنی ازدواج کرد که از ازدواج قبلیش یه دختر هفت 
ماهه داره. بعد از ازدواج. بچه رو گذاشتن پیش من 
و رفتن ماه عسل. من بدشانس هم برام این اتفاق 
افتاد حالانگرانم که زن داداشم منومتهم کنه عمد 
مراقب بچه نبودم." نوبخت پرسید: چرا باید به 
شماشک کنه؟ خانم رجبی گفت: زنش عقده‌ای و 
بد گمانه. فکر می کنه چون من هنوز مجر دم و اون دو 
بار ازدواج کر ده بهش حسودیم میشه. فکر می کنه 
چون داداشم با یه زن بچه‌دار عروسی کرده.بازنش 
وبچه‌ش مخالفم. به خدای احد و واحد قسم که من از 
اينکه داداشم ازدواج کر ده‌وسر وسامون گرفته. کلی 
خوشحالم چون داداشم افسر د گی داشت ولی بعد از 
عروسی حالش خوب شد. وقتی هم تصمیم گرفتن 
برن ماه عسل, من خودم بهشون گفتم بچه رو پیش 
من بذارن تا بهشون بیشتر خوش بگذره." 
دکتر رعنایی در حرف او نشست و گفت: "به نظر 


ا بقبه از صفحه ۱۵ 


u 1 7 ۲ 7‏ ث ۱۱ ۰ 
قول خودش انتقامش رابگیرد »رو کرد به مهمانها 
و گفت: این زن داره‌دروغ میگه.... آ شنایی من و پونه 


صدای جیغ خواهرم که بالای سر پدرم نشسته بود 
حرف اردوان رانیمه کاره گذاشت. پدرم روی زمین 
افتاده بود و دستش روی قلبش بود. دویدم و کنار 
پایش نشستم. پدر دستم را گرفت و در حالیکه به 
سختی نفس می کشید. فقط توانست سه کلمه به زبان 
1 ۱ کے ۳ 
بیاورد: چیکار کردی پونه... این راگفت ونفس اخر 
را دو دز مرد 


ای ۶اک ماج 
کک 
IS % ۷‏ 


میاد از مرگ بجه زیاد ناراحت نیستین و فقط 
ادای ناراحتی درمیارین؟" خانم رجبی گفت: حق 
با شماس. زیاد ناراحت نیستم چون زن داداشم 
می گفت حالا که یه بجه داره, دیگه نمی خواد بچه‌دار 
بشه. خب...بام رگ بچه ش مجبوره بچه دار شه پس 
که از م رگ بچه غصه‌دار نشدم؟ نوبخت گفت: 

هتفرن 5 خانم رجبی گفت: أو یکی از دلایلی 
عاشقم شد. زجرش دادم و بااینکه خودم دوستش 
داشتم. وانمود کردم بهش پی‌احساسم. نوبخت 


۱ ۲ ا اه . 1 


خانم رجبی گفت: باهمه شون.من خیلی خوب بلدم 
احساساتم رو کنترل کنم. معتقدم یه دختر منطقی و 
و رح 
هنظر شماجرمه که کسی بی عاطفه باشه؟ "نوبخت 
گفت: آنه!اینم جر م نیست ولی چر اشمافکر می کنین 
مابهتون به چشم مجرم نگاه می کنیم ؟ خانم رجبی 
۵ ۱ ۱ ۰۱ ۰ ۳ 
مشکوکن. نوبخت گفت: ولی من مشکوک نیستم 
و برعکس کاملاً مطمتنم که شما قاتل بچه هستین. 
شاید انگیزه قتل حسادت باشه. شایدم اختلالی در 
امروز که دارم داستان زند گی‌ام رابرایتان می‌نوبسم 
هشت ماه و ۲۳ روز از مرگ پدرم می‌گذرد. تا یکی 
دو هفته اول حتی مادر و خواهرآن و برادرم نیز از من 
متنفر بودند. وقتی هم توانستم دروغهای مهسان را 
eR‏ هدرگ فقط یک حرش می زد تا گر قبل از 
عر وسی ماجرارامی گفتی پدر الان زنده‌بود....ازسوی 
دیگر اردوان توسط و کیلش خیلی تلاش کرد تا آن 
زن شیطان صفت را در مر گ پدرم محکوم کند. اما 
و کلای مهسان هم کارشان را بلد بودند و تنها جر می 
که داد گاه برای او صادر کرد اعاده حیثیت از من و 
اردوان بود که آن راهم با جریمه نقدی پرداخت. 
بعد از "جشن خون "عروسی ماء همه فامیلمان به من 
به چشم "قاتل پدرم" نگاه می کنند. حتی خانواده‌ام 
نیز نمی توانند تنفر شان از مراینهان کنند! 


شماهست که تونستین بچه روبکشین. اینهاروبعدا 
ی 

خانم رجبی گفت: خیلی احمقانه نتیجه گیری 
می‌کنین. قاتل همونه که بچه رو از من دزدیده. 
وقتی بچه رو دزدید. بچه هیچ مشکلی نداشت 
بی‌همه چیز بچه رو دزدیده تا باج بگیره و برای اینکه 
SASS ss‏ ھن 
e‏ ستش بشکنه که جگر بجه 
رو سوزونده.'نوبخت گفت: 

"با این حرفتون ثابت کردین گناهکارین چون من 
به شمانگفتم بچه با تریاک مسموم شده. من شمارو 
به جرم قتل و صفدر رو به جرم اقدام به باجگیری 
بازداشت می کنم." 

خانم رجبی اعتر اف کرد که به بچه تریاک داده بعد 
پشیمان شده و خواسته او را به درمانگاه ببرد ولی 
متوجه می‌شود بچه مرده. آنوقت خیلی عجولانه 
نقشه کشید تا کاری کند که راننده به هوس بیفتد 


بچه را بدزدد. موش آزمایی 


نوبخت از کجا فهمید خانم رجبی قاتل بچه 
است؟ جوابهای خود را به ۰۹۳۶۶۴۰۱۹۴۹ 
پیامک کنید و با هوش پلیسی خودتان نوبخت 


امه ۰ مھ .۰ ۰ I.‏ ۳ ۲ 
و دکتر رعنایی را حیرت زده کنید. لطفا اگر قبلا 
برنده شده‌اید. اطلاع بد هید. 


اردوان اما؛او بیگناه‌ترین شخص در این داستان است 
که بیشتر از همه دارد عذاب می کشد. جرا که من با 
اینکه دوستش دارم نمی‌توانم او را تحمل کنم. حتی 
راضیم کرد که لااقل تامراسم سال پدرم منتظر بمانم 
و بعد تصمیم بگیرم. این روزها من در خانه اردوان 
تنها زند گی می کنم و او برای خودش یک آپارتمان 
اجاره کرده و فقط منتظر است که از من یک اشاره 
ببیند. من باید تاسه ماه‌دیگر که مر اسم سالگر د پدرم 
فرامی‌رسد تصمیمم را بگیرم. یعنی یا از اردوان جدا 
شوم که از سوی خانواده‌ام مورد بخشش قرار بگیر م. 
یااینکه با تفر آنها کنر بیایم وبااردوان زند گی‌ام را 
ادامه بدهم! نمی‌دانم ؟ شاید هم باید تصمیم سوم را 
بگیرم و حسابم رابا مهسان تسویه کنم! 


قصه‌ی‌هفته) ای سرنوشت... 

ا بقیه از صفحه ۱ ۴ 

همان مونوری داخل شدند. موتوری تلخ 9 اخمو 
گفت: آومدی اینجا که بازم مزاحمت ایجاد کنی؟ 
انار همجن می تیت که سادرزت ساه وة" 
سپیده به مدیر گفت: لطفا ایشون رو ببرین. یکهو 
خیلی شجاع شدم و رفتم طرف موتوری: قصد 
من آزدواجه. چرار سم دارین خواستگار رو بزنین ؟" 
موتوری کوبید تخت سینه‌ام و گفت: الاغ! سییده 
شوهر داره!" مثل باد کنکی که بادش خالی شده 
باشد. پهن شدم روی زمین. بعد زن تقريباً یری 
که سخت راه می‌رفت. داخل اتاق شد و به موتوری 
گفت: ساسان چرا دروغ میگی. سپیده شوهرش 
کجا بود؟ و به مدير گفت: "دخترم همه چی رو 


برامون تعریف کرده. آقا فرید جوون خوبیه ولی 
حرف اينه که این دو نفر به هم نمی خورن. خودتون 
زندگی ما رو ببینین! دختر من عاقله که میگه نه. 
منم میگم نه. مطمئنم پدر مادر این جوونم میگن نه. 
محکم گفتم: خونواده من راضی هنستخ! ساسان 
نوی صورتم براق شد و گفت: الاغ حان! مشکل 
اینجاس که ما راضی نیستیم! ما به ادم سوسولی 
مثل تودختر نمیدیم. هری بروبیرون! با پای خودت 
۰ د دت : ده سىنە 
میری یا بگم آمبولانس بیاد ببردت؟ و به سینه‌ام 
کوفت و مراهل داد. به آن خانم گفتم: اگه خونواده 
من راضی باشن اجازه میدین بیایم خوا ستگاری؟" 
© ۱۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۱ 
گفت: پسرجون چرامتوجه نیستی؟ ما هیچی مون 
به هم نمی خور ۵. پسر خاله داری؟ چطور ادمبه؟ 


کارش چیه؟ تا حالا روی کسی چاقو کشیده؟ این 
ساسان پسر خاله سپیده‌س. ساسان رو با پسر خاله 
خودت مقایسه کن. بعد مادرت ر وبامن مقایسه کن. 
سییده پدر نداره که بایدر خودت مقایسه کنی. اینجا 
خونه شوهر خواهر مه که رحم کرده و گذاشته تو دو 
تا اتاقش زند گی کنیم و کرایه نگیره. تا قبل از اينکه 
سپیده کار گیر بیاره من کلفتی مر دمو می کردم. برو 
پسرم! برو با زند گی خودت و دخترم بازی نکن. 
سا کیت بودم. نمی‌دانستم جه بگویم. به سییده نگاه 
کردم. گفت: سرنوشت! وبیرون رفت. بلند گفتم 
من این سرنوشت رو عوض می کنم! ساسان 
آهسته به گونه‌ام سیلی زد و گفت: "تو آب دماغتو 
نمی‌تونی بکشی بالا آونوقت می‌خوای سرنوشت 
عوض کنی؟ میری یا گم آمبولا نس بیادج" 
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ادامه دارد... 


مرد اتمی: فاسنهایم -فرانسه: 

مردی در حالیکه قوطیهایی با علامت مواد رادیواکتیو راروی دستها و سر خود 
قرار داده خواستار بسته شدن نیروگاه اتمی فاسنهايم در شرق فرانسه است. 
فاصله بسیار کم این نیرو گاه با مناطق مسکونی باعث شده که ساکنان منطقه 
و وسلامت خود و ود 


۳ فریلند ۱ 
به یک پدیدهشایع تبدیل شده است و خبلبها بر ۳۳ 
این منطقه می آیند که حتی نام "کوچه کوه یخ "را به خود گرفته است. البته این 
پدیده شاید جالب باشد ولی آب شدن یخهای قطب و گرم شدن زمین است که 
این کوههای یخ را در آب اقیانوس رها می کند. 


یخ در این فصل هستند. عبور کوههای عظیم یخ از این منطقه در اواسط بهار 


اعتراض محکم: جاکارتا - اندونزی: 

تعدادی از اهالی دهکده رمبانگ در حاکار تا در اعتر اض دسته جمعی در حالیکه 
پاهای خود را درون جعبه‌های چوبی پر از سیمان قرار دادند به مدت ۴روز در 
مقابل ساختمان ریاست جمهوری نشستند. آنها به احداث کارخانه سیمان در 
نزدیکی زمینهای کشاورزی خود و صدمه دیدن محصولات و زمینهایشان به 
دلیل ضایعات کار خانه اعتر اض دار ند. 


۱۲۱ 
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آوای خرابه: موصل -عراق: 
نوازنده عراقی به نام امین موکداد در میان خرابه‌های شهر موصل در حال 
تر ک کرده بود اکنون توانسته دوباره به موصل بر گردد و در این مدت مشغول 
|هنگسازی به صورت مخفی بوده است. هنوز هم بسیاری از مناطق و شهرهای 
عراق در کنترل داعش است و مبارزه عليه آنها ادامه دارد. 

۰حبیهفت ٩۳‏ طلافات‌هفدگس 


دریای کل: کالیفرنیا -آمریکا: 

گلهایوحشی سر تاسر دشتهای اطر اف در یاجه‌السینور در کالیفر نبا را" ۱ ۳ 
ومنظره آنها در دریاجه نیز جلوه‌خاصی دار د که بسیاری از گر دشگران از جمله این 
عکاس رابه این منطقه کشانده است تمامی این گلها از یک نوع بوده و در رنگهای 
مختلف در این دشت شت دیده می‌ شوند . جالب اینکه حتی یک گل هم توسط باغبان 
با کشاورز در اینجا کاشته نشده است و همه آنهازاده یی ۴۳۰ 


حباب بازی: کیو -اوکراین: 

پیر زنی در حال عبور از کنار حباب بز ر گی است که توسط تعدادی هنر من در 
خیابانهای پایتخت او کراین ایجاد شده‌اند. ساخت حبابهای بزرگ و گونا گون به 
مواد خاص و البته مهار تی خارق العاده نیاز دارد. اما نتیجه این تلاش بسیار زیبا 
و خارق العاده است و هر ساله مسابقات مختلفی برای ساختن بزر گترین حبابها و 
شکلهای مختلف با آنها در نقاط مختلف جهان بر گزار می‌شود. 
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COLLECTION 


مکسچ را فقط از بوتیک‌های زنجیره‌ای ماکسیم تهران و شهرستان‌ها خریداری کنید 


۰ کسچ مرکزی: میرداماد مجتمع پایتخت ۶ ۰ ٩‏ ۸ ۷ ۸ ۸ 
۰ 52سچم میرداماد: نرسیده به میدان ماد شماره ۱۱۸ ٩‏ ۰ ۷ ۱ ۵ ۲ ۲ ۲ 
۰ کسي میرداماد ( بانوان ): مجتمع پاسارگاد ۴ ۳ ۶ ۴۱۰۵ ۲۶ 
۰ مکسي پاسداران: مقابل برج سفید ۰ ۰ ۳ ۳ ٩‏ ۵ ۳ ۲ 
6۰کس شهرک غرب: میلاد تور ۰ ۰ ۰ ۸ ۸ 
۰ ماکسچ شریعتی: مرکز خرید قلهک ۳۸ ۳ ۳۶ ۴ 
۰ کسي شریعتی ( بانوان ): مرکز خرید قلهک ۶ ۸ ۱۳ ۴ ۶ ۲ ۲ 
۰ کسچم فاطمی: مرکز خرید لاله ۱ ۳ ٩۵‏ ۸ 
۰ کسچ الماس ایران: مینی سیتی بلوار نیروی زمینی . همکف ۷- ۲۳۹۶۹۰۹۶ 
. کسي اصفهان: سپاهان شهر, سیتی‌سنتر ۷ ۵ ۳۶ 
» کسي ایلام: بلوار امام علی ۷ ۴ ۸ ۷ ۳ ۲ ۲ 
۰ 62کس رشت: بلوار گلسار ۵ ۵۸۸۸۷ ۷ ۳۳ 
» تس شیراز: هتل بین المللی پارس ۳ ۶ ۷ ۷ ۵ ۳ ۲ ۳ 
5۰سي مشهد ( بانوان ): هتل همای شماره ۲ ۰ ۳ ۵ ۶۸۶ ۳۷ 


دفتر مرکزی: تهران: میرداماد. مجتمع کامپیوتر پایتخت 


۰ سم مشهد: هتل همای شماره ۲ 

ه سي کرمان: هتل بین المللی پارس 

۰ ماکسیچ بایل: خیایان مطهری 

» کسچ اراک: خیایان بهشتی, ساختمان برلیان 
۰ مکسيي اهواز: کیانپارس» برج کوثر 

۰ سي بندر عباس: هتل هرمز 

» 5سي کرچ: خیابان بهشتی. جنب هلال احمر 
۰ سيم گرگان: خیابان امام خمیتی» مقابل هتل خیام 
۰ کسي قزوین: میدان عدل 

۰ کسي زاهدان: نبش جانبازان ۱٩‏ 

۰ مکسچ یزد: آیت‌اله کاشانی 


۰ سيم گنبد: خیابان مطهری 


۳ ۷ ۶ ۳ ۱ 
۳۳ ۳ | ۳ ۲ 
۳۳ ۳۸ ۵ 
۳ ۲ ۳ ۴ ۷ 
۳ ۳ ۷ ۳ (۸ 
۳ ۳ ۳ ۳ ۸ 
۳ ۴ ۴ ۰ ۴ ۳ ۸ ۰ 
۳ ۲ ۲ ۲ ۴ ۴۶ 
۳ ۳ ۳۶۷ ۱ 
۳۳۴۳۴۳ ۸۰ ۰۳۳ 
۳۸۲ ۴۵۶ ۳ ۹ 
۳۳ ۰۵:۷ ۷۰ 


روابط عمومی و بازرگانی: ۸۸۸۸۸۸۱۵ 


بخش های اصلی جشنواره حفظ محیط زیست و منابع طبیعی تکریم خانواده وحقوق اجتماعی اهدای عضو 
و ۰ سصتنص نیت چ ماب دب سامت یا وی 


دبسیرضانه جشنواره تلفن: ۸۲۸۹۳۰۳۰۰۳۱ صندوق پستی: ۴۷۶۶ ۱۹۳۹۵ TT‏ © < 
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